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فصول ی که حالا بشکل قسمتی ازکتاب و تاریخ علوم در اسلام » نشر 
میشود جزوه‌هایی استکه برای تدریس در دانشکده معقول ومنقول از چند 
سال باین طرف تحریر شده بود و فصل بفصل خوانده ميشد. اینکث برای 
سهولت تعلیم آن مجدداً مروری بآنها شده و ساده‌تر و با حذف قسمتهای 
غیر ضروری تهذیب و تجدید طبع گر دید . 
هنوز این کتاب کامل نیست وفقط چند فصل اول مشتهل برتاریخ 
علم نجوم و طب برای دوره تحصیلی آینده از چاپ خدارج شده و بقیه 
انشالله بتدر یج طبع میشود . از حیث دیگر هم البته این رساله کامل نیست و 
نقاٍیص بی‌شمار دار د»».خصو صأجهت اخحتصار واجمال آن؛ بعنی اولااستقر اء 
کامل و استقصاء موضوع مستلزم لااقل شرحی معادل پنج برابراین فصول 
است و مثلا در قسمت منابع اصلی هندی و یونانی و فنونی‌که مسلمین از 
آنها اخذ کرده‌اند فصول مبسوطی درباب اسامی و احوال و آثار علمی 
آن دو قوم و مقلدین آنها برای‌کامل‌بودن مطلب لازم خواهد بود و نیز در 
باب تحقیقات مولفین اسلامی علاوه برذ کر اسم و نسب و تاریخ زند گی 
و بعضی ازمولفات بیان علمی مطلب‌هم‌شاید لازمه" تاریخ علم شمرده شود 
که بدون آنها سهم هر دانشمندی در فن‌موضوع بحث مفهوم نميشود. لکن 
چون این جزوه تدریسی نه انتظار کمال مطلق دارد بهمین انداز ه که باجمال 
بیان شد اقتصار شده است و طالبین تفصیل کاماتر در هر پاب بمانحذ عمده 
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9 داده شد ‏ مانند کتب تار یخی علمی این الندیم واین‌القفطی وابن ابی 
اصیبعه وکتاب سوتردر باب ریاضیون و منجمین اسلام وبروکلمان در تاریخ 
و ادییات عر بت و »یخصو صا کتاب بیمائند 0 سار تون در تار بخ علوم و 
ها 

این فعصول از سینه ۱۳۳۹ هجری شمسی شروع و تحربر شد و در 
موقعی بوده که در سالهدای اخیر نگارنده این سطور فرصت‌کافی برای 
مر اجعه" مستوفی بتالیغات مو جود مطلفاً نداشته‌ام ؛ و بثابر این بایك با کمال ت- 
شرمند کی عذر آنرا بخواهم که بمقالات و کتب فاررسی هم که در سالهای 
اخیر «ستّشر شمه وحتی‌کتاب زفیس د کتر ذییح الله فا در «تار بخ علوم عقلی 
در تمدن اسلامی » ایداً مر اجعه ننمود » و حتی یکدقبقه فر صت استفاده از 
آنهار | نداشته‌ام و ففط در این ایام که سَحجد بل طبع این در وس عز پست کر ده‌ام 
بمطالعه کتاب عالمانه آفای صفا توقیق یافتم . 


فصل‌اول 


عاو اسلامی پا عاوم در اسلام یا علوم ببن مسلمین 


اصطلاح اولی منحصر بعلوم دینی میشود و دومی علوم متداوله بین 
مسلمین که موافین و مشتغلین بان مسلم باشند واصطلاح سوم یعنی علوم بین 
مسلمین بعلاوه انها که ذکر شد شامل علوم مترجمه از بونانی و هندی و 
پهلوی و سریانی و غیرهم میشود که مولفین اصلی آنها از مسلمین نبوده 
ولی ترجمه پا شرح کننده مسام بوده ویا بیکی از زبانهای معروف اسلامی 
حصوصاً بعربی‌تر جمه شده. و نیز باید علاوه بر علوم وفنونی‌که درز بانهای 
اقوام مسلم و مخصوصاً عربی و فارسی و ترکی وارد ووغیره ندوین شده 
مندرجات‌کتبی راهم که اصلا عربی بوده و اصل آنها از میان رفته و امروز 
فقط در ترجمه لائینی یا غیر آن باقی و موجود است باز بمسامحه درضمن 
آن شمرد؛ و یزالبته این اصطلاح علاوه برکل آنچه ذکرشده شامل مولفاتی 
هم میشود که مصنفین یا مترجمین آنها غیر مسلم : مثلامسیحی پا یهو دی بوده 
وی بز بان عربی‌یا زبان دیگر اسلامی نوشته‌اند . موضوع این‌دروس درو اقم 
قسم سوم است . 

علوم در اسلام البته باصطلاح معروف خودمان تقسیم میشود بسه 
معقول و منقول . منقول شامل است بر علم تفسیر و حدیث و سنت و علم 
رجال و تجوید و در اية الحدیث و فقه و همچنین فنون مقدماتی ضروری 
برای خوض در آن علوم مانند نحو و صرف و معانی و بیان و عروض 
و اصول الفقه وغیره . معقول چنانکه معلوم است علوم فلسفه با حکمت و 
کلام و عسلوم طبیعی و ریاضی وهمه فنون مختلفه را شامل است واز 
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آنجمله علوم مخفیه مانند کیمیاء و رمل و جفر و اعداد و تعبیر رویا و 
غیره نیز شاید جزو اقسام علوم حکنمی باید شمر ده شود . 

یی وی ارب ما تا میا ای 
است که داخل آن موضوع نمیشویم و بطور مثال طریقه های متخذه در 
کتب قدیمه مانند کتاب الفهرست ابن الندیم و ابواب آن و مفاتیح العلوم 
خوارزمی‌را میتوان ذکر کرد و در قرون اخی رآقایان کتاب نفائس ‌الفنون را 
ملاحظه کر ده‌اند که ۸5۵ علم از علوم او اخرو ۷۵ علم از علو م اوایل‌میشمارد. 

برای ورود در تاریخ علوم در اسلام یا علوم بین مسلمین اطلاع 
کافی ولی اجمالی از تاریخ علوم قبل از اسلام ضرور است و بت 
علوم فلسفی و رباضی و نجومی و طبی و علوم مخفیه سیرتکاملی داشته که 
دانستتش مفید است . اگر چه بطور کلی معلوم است که منبع عمده و در 
واقع بزرگترین سرچشمه علوم بشری و فنون مبنی برطریقه عقلی ونز دیکث 
بمراحل کاملتر ازیونان و بونانیها بوده و همه عالم از آن منشاً فیض عظیم 
و و سیع نهر دمنل شده‌اند و این علوم پونانی بمعنی کامل آن از قرن ششم 
قبل از مسیح شروع میشود لکن آثار بعضی مقدمات علوم البته بطورناقص‌تر 
قبلآدر مصر وچین و هند و ا, بران و بالخاصه در بابل پیدا شده وحتی دراین 
مرکز اخخیر ب بعفبی از علوم تاحدی قبل‌توجه ترقی نیز یفنهبود» واز آلجمله 
ریاضیات و نجوم مرتبه شایان ذ کر داشته هرچند که البته قابل قیاس باعلوم 
بونانی نبوده است . 

دربابل لااقل از قریب پیست قرن قبل‌از مسیح مراقبت بنجوم مورد 
توجه بوده است و ترتیب سال قمری کبیسه دارمعروف باصطلاح قمری - 
شمسی 7نعاه‌عنصنا؟_ و تطبیق آن تا حدی با سال شمسی حتی قبل ۳ 
برقرار شده بود . 

یکی از علمای نامدار آلمانی تواریخ بابلی یعنی مبداً هرسال از آثرا 


از سنه ۳۳۷۲ فبتل از مسیح تا ال ۱۳۹۹۵ بعد از مسیح بعنی بیش از 
پنجهزار سال را استخراج و تعیین کرده است بابلیها خسوف و کسوف و 
حرکات سیارات‌را حساب وضبط میکردند. عده بیشه‌اری الواح مکتوب 
سفالی از بابل و نواحی مجاور آن بدست آمده که فقط عدد الواح موجود 
در موزه بریتانی در ۷۰ سال قبل قریب 5۰۰۰ لوحه بوده و بلاشکث در 
ظرف هفتاد سال اخیر عده الواح پابلی در آن موزه باید فوق‌العاده تز اید 
یافته باشد ونیز درسایر موزه‌های دنیا عده عظیمی جمع شده‌است‌که مقدار 
عمده از آنها مربوط به نجوم است . 

بعضی از مبانی علم و اصول آن از بابل به یونان انتقال یافته که اژ 
آن جمله است حساب ستینی یعنی تقسیم دایره بر ۳٩۰‏ جز ء وتقسیم اجزای 
آن بر ۲۰ از درجات و دقائق و وانی و والث و هم تقسیم زمان بساعات و 
دقائق و وانی شصت‌گانه که هنوز هم در دنا رایج است . پیش‌از قرن 
بیستم قبل‌از مسیح درهزاره سوم قبل ازمیلاد » منجمین بابلی طلوع صبحی 
( تشریق ) زهره و غروب مغربی آنرا بت و قید نموده‌اند . هفنه‌هم که 
حالا معمول بین همه" ملل است و تقسیم شبانه روز بساعات و تقسیم ستینی 
زاویه و غیره همه ظاهراً از ابتکارات بابلیان است و ملل دیگر مستقیماً با 
بواسطه از آنها اخذ کر ده‌اند ( چنانکه چینی‌ها استعمال هفته را فقط ازقرن 
ششم مسیحی يا اند کی بعد ازمانویان که دین آنها در بابل ظهورکرد اخذ 
کرده‌اند ) بعد از نیمه اول قرن ششم قبل از مسیح مواقع آفتاب و ماه را 
منجمین بابل قبلا تعیین میکر دند و همچنین قران ماه را با سیارات و قران 
سیار ات را بایکدیگر در فلان نقطه از منطقه البروج . 

درمصر هم فن هندسه و معماری و حساب بالنسبه ترقی داشته و نه 
تنها بنای اهرام و مقابر و ابوالهول و سردایهای حبرت انگیز دلیل این 
مدعاست بلکه حساب سال وماه منظم بعنی سال ۳۹۵ روز شمسی ,ناقصه » 
رکه بعدها بسیاری از اقوام و از آنجمله ایرانیان معمول داشتند) از آن منشاً 
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بوده وقرینه" فوق سلیم آن ملت قدیم است(۱) علمای مصرشناس و علمای 
تاریخ ( مانند ادوارد مایر حساب‌کر دند که اول سه دوره قبل بسال 4۲4۱ 
يا 4۲4۲ قبل از مسیح می‌افتد که در آنسال اول تحوت ماه مصری یعنی 
نوروز مصر باز بنوزده ژویه افتاده بود و بنابراین) از روی بعضی حسابها 
که شرح آن در اینجا مورد ندارد عقیده پیدا کر دند که مبداً تأسیس حساب 
سال و ماه مصری بنوعی که هزارها سال دوام داشت در حدود همان سال 
۲ . م . بوده واين دلیل باهری برقدم فوق‌العاده تمدن مصری میشود 
لکن بعدها در نتیجه تحقیقات بیشتر و عمیقتر و کامل‌تری اولا معلوم شد 
که طلوع صبحی شعری در مصر همیشه در ۱٩‏ ژوبه نبوده بلکه در هز اره" 
پنجم قبل از مسیح غالباً در ۲ ژویه و در اوایل هزاره سوم در هفده ژو به 
بوده است و همچنین تحقیق شد که در سنه 4۲۳۱ق . م . بوده که طلوع 
صبحی شعری درمصر با اول سال مصری مصادف بوده است (نه درسته" 
۱ و انب عقّیده محققین بعد براین شده که مبدا حساب سال و ماه 
مصری بآن قدیمی نبوده وشاید آثر | باید درابتدای دوره" بعد یعنی درحدود 
سنه ۲۷۷۱ق . م . ر که باز آغاز سال مصری باطلوع صبحی شعری مقارن 
و در ۱۸ ژوبه بوده) و ابتدای‌دوره جدید ۰ ساله یادوره «سوئی » یز 
بوده داست . سوئی اسم مصری شعری است و دوره ۰ ساأله را دوره 
سوثی مینامیدند که بنا بتحقیقات اخیر اساسی ندارد یعنی مبداً تاریخی نیست 

۱- و چون ظن قوی بر آنست که سال مصری در اصل با موقعی که مقارن آغاز فیضان ‏ 
نیل‌و طلوع صبحی شمرای یمائی بوده شروع میشده استو آن در اعصار اشیر مصر پعنی‌در قرون 
پلافصل قبل و بعد از مسیح در ۱٩‏ ماه ژویه رومي «تموز» (یعنیتقریباً ۰۵ پرج سرطان ) واقع 
میشد و مخصوصاً چون در سنه ۱۳٩‏ مسیحی اول‌سال مصری قدیم پمتی روز اول ماه تحوت باز 
در ۱ باه ژویه رومی بود بحساب درر سال داقصه درسال حقیقی (در واتم ثریب به حقیقی) که 


در ۱۸۱۰ سال است یمنی‌پس از هر ۰ سال آغاز سال ناقصه باز بهمان نقطه از سال رومی 


برمیگردد. ۲ 


ولی بهرحال حساب سال و ماه ناقصه در مصر خیلی قدیم است اگرچه از 
توجه زیادی بعلم نجوم درآن مملکت ( برعلاف پابل ) اثری نیست وحتی 
یکث‌فقره هم خب رکسوفی در میان کتیبه‌های لایحصای مصری بدست نیامده 
انیت»< 

از علوم وفنون‌درهند آنچه خبر داريم بالنسبه مربوط بقرون متأخره" 
تاریخ هند است و مانند علوم بابل و مصریان قدیمی نیست ولی بهرحال 
نجوم هندی دستگاه فنی و سیع و پیچیده‌ای دارد که تا حدی اصلی است و 
از عهد بسیار قدیم بر قرار بوده و بتدریج تکامل یافته و بشکل ترقی یافته 
آن که در قرون بعد ازمسیح دیده میشود درنحت تأثیر علم نجوم یونانی در 
آمده بوده است ا گرچه باز مطالب اصلی زیاد را دارا بود مانند منازل قمر 
وغیره . 

در طب هم هند مایه‌ای داشته و در این باب ها بعد در موقع خحود 
بمناسبت ترجمه" علوم هندی بعربی سخن خواهیم گفت . 

چینیها هم علوم و فنونی متناسب با تمدن قدیم خود داشتند که چون 
رابطه آن با علوم‌اسلامی‌معدوم با خیلی جزئی بوده شرح‌کاملی ازآن‌نميدهيم 
| گرچه شایان توجه عمده و پرمایه پوده است . 

در علوم و تمدن هریکث از این ملل قدیمه میتوان صفحات زیادی 
نوشت ولی چون مقصود اصلی فقط مقدمه تاریخ علوم در اسلام‌است بذ کر 
اجمالی اکتفا یرود . ۱ 5 ۱ 

از اخبار علوم در ایران اطلاع زیادی نداریم و همینقدر می‌توانیم 
بگوئیم که مانند بعصی از اقوام قدیم دیگر از علوم طبیعی و فنون مختلقه 
آنچه مبنای آن برکتب‌دینی آنها بودغالاً عرافاتی بیش نبوده‌است؛ مثلا آنچه 
راجع بعالم و تکوین درکتاب بوندهشن آمده و باحتمال قوی از نسکش‌های 
مفقود اوستا راجع بان مقولات و طب ونجوم وغیره اخذ شده بسیاررسست 


و مسب ۳ 
و بی اساس و خرافی و غیر علمی است شاید محض اطلاع برفرق تمدن 
اسلامی و علوم این دوره با ادوار قبل‌از اسلام پی فایده نباشد اجمالی راجع 
باین عقاید علمی درایران قدیم در صفحات آینده قبل از ورود در موضو ع 
علوم در عهد اسلامی اشاره بکنیم ۱ 

لکن قطع نظر از مندرجات کتب دینی علوم و فنون بمعنی معروف 
آن نیز در ايران در قرون متأخر تر (قیل از اسلام) وجود داشته وما بوسیله 
کتب عربی قرون اولای اسلامی وبعضی ترجمه‌ها ازپهلوی بعربی تاحدی 
از حالت علم‌طب وعلم نجوم و علماحکام‌نجوم‌درعهد ساسانی وشایداند کی 
قبل از آن دوره هم اطلاع داریم این اطلاعات راجم بایران‌خجوه می‌تواند 
موضوع یکث فصل‌جدا کانه بشود و بهر حال مختصر ی ارشالوده قدیم علوم 
در ادوار بلافصل قبل از اسلام را در فصل آینده میتوانیم بیان کنیم . 

چیزی که در ابتدای ورود بمبحث تاریخ علوم میل دارم بطلاب 
علوم که طالب تحقیق و تدقیق و نتبع عمیق در رشته‌های علم واحتراز از 
ضلالت‌های ممکنه در این راه بوده و بحقیفت میخواهند سلامت حکم 
و ذوق داشته باشند و مابلند به اشتباهاتی‌که معمولا مانند چاههای سر پوشیده 
دراین راه هست دچار نشده واز هفتخوان شبهات سالم بگذرند بیان کنم 
دوسه نکته مهم استکه برای مبتدیان خیلی مفید ولازماست وبرای منتهیان 
هم جز پا تجارب عدیده و افتادن مکرر در اشتباهات آن ملکه حاصل نشده 
: 

یکی آنکه از تشابه اسامی و اما کن نباید بضلالت افتاد و بدون‌دقت 
کافی و تتبع وافی بهویت شخصی تاریخی با موقع يکث نقطه جغرافیائی يا 
ماهیت واقعه‌ای و زمان و مکان آن حکم قطعی داد . و اگر این نکته را 
بخواهم با امثله توضیح کنم می‌توانم سهو لتمثالهای بیشماری‌از اشتباهات 
قدماء و معاصرین ذ ک رکنم وگمان می‌کنم درزمینه اشتباهات راجع برجال 
حکایت معروف ذیل برای مبتدیان باید هميشه منشاً احتیاط و انتباه شود و 


آن چدان استکه‌حکایت شده است از ابوالفرج بن‌المعافی‌بن زکریاالنهروانی 
که گوید سالی حج کر دم و ایام تشریق را درمنی بودم شنیدم کسی صدامی 
کند ای ابوالفرج پس خبال کر دم شاید مرا می‌خواهد لکن باز پیش خود 
گفتم : در میان ۳ اشخاص زیادی هستند که کنبه" ابوالفرج 
دار ند وشاید دیگری را صدا می‌کند» پس جواب‌ندادم وقتی که منادی‌دید 
کسی‌اورا جواب‌نمیدهد صدا زد ای ابوالفرج‌المعافی» پس‌خواستم‌جواب 
بدهم باز گفتم بسا اتفاق می‌افتد که کسی دیگر هم اسم المعافی وکنیه ابو- 
تن زک یا التهرو انی» پس‌مرا شکی نماند که مرا آوازمی‌دهد چه اسم‌وکنیه: 
من و اسم پدرم و شهر و موطن مرا نام برد پس جلو رفتم وگفتم اینکث‌منم 
چه میخواهی. گفت بلکه توازنهروان مشرق‌هستی‌گفتم بلی‌گفت ما آنکسی 
پدر و مسقط الراس دو نفر تعجب کردم و فهمیدم که در مغرب‌هم جائی 
اس که اسمش نهروان است غبراز نهر وآن عراق . 

نظایراین تشابهات در تاریخ و قصص و جغرافیا کم نیست و از آن 
جمله دو بايزید بسطامی داریم که هردو از بسطام بوده و کنیه ابویز یدداشته 
واسم شخصی هردو طیفور بن‌عیسی بود یعنی ابویزید طیفور بن عیسی - 
بسطامی بودند لکن اسم جد اولی یعنی بایزید اکبر شروسان با سروشان‌بود 
و اسم جد بایزید اصغر آدم ربن عیسی بن علی) بود و ۲5۹ سال بین‌وفات 

در وفایع تار بخی اشتباهات لایحصی وجود دارد. حمزه اصفهانی 
اسامی چندین پادشاه‌ساسانی بز عم وی‌مانند یز دجر دحلیم (یز دجرد بن‌بهر امین 
شاپور پدر بزد جرد اثیم ) و بهرام بن یزدجرد بن بهرام گور ذکر می‌کند 
که موهوم هستند 4 و اشی از اشتباهی تاربخی در حساب است که بر ای 
صاحب ماأخذ روایت او روی داده است بدیختانه درکتب فارسی و عربی 


تاریخ علوم د راسلام 

امثال این اشتباه و حاط‌و حطای ناشی از قلت تحقیق زیاد است . 

نکته دوم لزوم اخذ معلومات از ماحذ معتبر است و باید شخص 
محقق دقت کافی به موئوق به وقابل اعتماد بودن مأحذ خود بنه‌اید و از - 
روایات ضعیف و کم اعتبار و اقوال مولفین کثیر الخطاء و با مسامحه پر هیز 
کند و مخصوصاً در روایات و منقولات تاربخی بمآخذ قدیمه که در آنها 
آن روایات آمده مراجعه و بشهقری تعقیب وغورنماید تا مأعذ اصلی واولی 
را پیدا نموده ودرمعتبر بودن آن تحقیق لازم بکند . ابن نوع مراجعه باصل 
قدیم و اولی و مأخذ اصلی در واقع حالا فن مخصوصی شده و مخصوصاً 
علمای آلمان در آن اهتمام زیاد کر ده و آن را 406عداعلجع01دز نامیده‌اند . 
دراین باب نیز مثالهای ریاد برای روشن شدن مطلب میتوان د کرکر دولی 
چون موجب طول جمله معترضه تواند شدبه یکث دومثال اکتفا می‌کنيم. 

در میان صدها و هزارها منقولات جباری در افواه که قرنها مشل 
مسلمات نقل و تکرار شده وکمتر کسی در مقام تحقیق اساس انها بر آمسده 
و پی‌کرده تا مأغذ اصلی را بدست بیاورد و سست وموهوم یا معجول‌بودن 
آنها را کشف نماید یکی حدیث معروفی است‌که درقرون متأخره رواجیافته 
وبحضرت رسول نسبث داده شده که فرموده من درزمان پادشاه عادل‌متو لد 
شده‌ام که تفسیر بانوشروان شده است. بعضی از محققین که در پی تحقیق 
مأحذ این روایت برآمده و فحص کافی بعمل آورده‌اند بان نتبجه رسیده‌اند 
که از این حدیث اثری در قرون اولای اسلامی نبوده است واز احادیت 
موضوعه قرون بعد است . روایات و منقولات تاریخی و ادبی از این‌قبیل 
بسیاراستکه توان گفت منقولات ناصحیح چندین بر ابر صحیح است.یکی 
دیکر هم نسبت اتلاف و سوزاندن کتب ملل غیرمسلم مانند کتابهای ایران 
و اسکندریه بدست عرب و مسلمین است‌که مأخذ معتبر و اساس قدیم‌تسر 
نداشته و ظاهرا مأحذ ی قبل از قرن ششم ندارد . 

نکته سوم که خیلی مهم است و در اي عصر فوق‌العاده مورداپتلاء 


شده و میشود زوم احتراز کامل از دخالت دادن احساسات و ته‌ایلات و 
تعصبات ملی و سیاسی است در تفسیر تاریخ و لغت و تحقیقات راجع 
بموضوعات خودی و بیگانه ( حصوصاً بیگانه" دشمن ) مانند طعن بریونان 
و روم و عرب ورد غالب اعمال و آثار نامدار آنها حتی لغات آنها وچشم- 
پوشی از محا کمه بیطرفانه داستانهای راجم بآن ملل از طرف ما بعلت 
دشمنی موقتی قدیم و منازعات آن ملل با ايران در ادوار سلف و سوء ظن 
کوته نظرانه نست بانچه آن اقوام درباب ایران نوشته‌اند» و همچنین مانند 
انکار همه اعمال و آثار مهمه تاربخی اير ان از طر ف بعضی متعصبین تر لك 
در نیم قرن اخیر و مبالغه مفرطانه در مزاپای قوم ترك که ناچار اینگونسه 
قضاوت های ناشی از احساسات افراطی ملی که گاهی خبلی خارج از اعتدال 
میشود موجب تاریکک نمودن حقایق و ضلالت جوانان حتی پیر ان تواندشد. 
درمیان تویسند ان قدیم حمزه اصفهانی مثال این خلط احساسات ملی بلخت 
وتاریخ است وبیرونی مثال نمایان بیطرفی و انصاف وشایسته سر مشق بودن 
برای اهل تحقیق است. 


تاریخ علوم در اسلدم 


فصل دوم 

در فصل گذشته مناسب دیده شد که قبل از ورود بشرح تاریخعلوم 
در اسلام بطور اجمال از آغاز ظهور علوم مدونه بمعنی اصطلاحی آن‌وسیر 
مدارج تکامل آن در قرون قبل از اسلام مختصری بیان شود و این کارالبته 
ضروری بود و در هرزمینه دیگر نیز تعقیب قهقرائی و از نظر گذراندن 
مراحل ابتداثی و وسطی آن موضوع تا آن مرحله از مراحل تکامل که فعلا 
بانجا رسیده لازم است» و در واقع این کار ما تحقیق اجمالی‌شجره نسب 
علوم و سیر و تکامل آن تا قرون اولای اسلامی بوده که بایستی معلوم شود 
علوم معقول که درعهد اسلامی ابتدا درزبان عربی بین اقوام اسلامی ظهور 
کرد و متداول شد از کدام سرچشمه بآنها رسید . دراین مقوله شرح‌دادیم 
که سلف بلافصل غالب علوم اسلامی در درجه اول علوم بونانی بوده و 
شاید باصطلاح معمول فعلی بتوان گفت که ٩۰‏ درصد علوم عقلی از آن 
منبع بین مسلمین آمده اگر چه غالباً مستقیماً از اصل یونانی ترجمه نشده و 
مقدار عمده آن ازترجمه های سریانی کتب بونانی بمسلمین رسیده است. 
در این باب خود مسیحیان سریانی عراق و شامات و با آنهائی از آن طبقفه 
که قبول اسلام کرده بودند و همچنین حرانی‌ها یعنی اهل شهر و ناحیه‌ای 
که مانند یکث جزیره در بین‌مسلمین ومسیحیان دین قدیم‌یونانی خود را در 
دوره" اسلامی نگاه داشته و بشرحی که ذ کر میشود بغلط باسم صاپئیسن 
معروف شدند : و همچنین عده‌ای از بهودیان عربی‌دان سهم زیادی داشتند. 
البته فسمتی از علوم یونانی هم از اسکندریه و مرکز بزرگث علمی آنجا به 
یی نزن سر آن ار ری کق اه ازر بان بنءاست: 

قسمتی از علوم هم از مجر ای هندی آمده و در اوابل دوره خلفای 
عباسی ارتباطی با علوم هند پیدا شد و ترجمه‌هائی از هندی در طب و نجوم 
و غبره بعمل آمد . معذلکث باز همه آنها ظاهرا علوم هندی اصلی نبوده و 


و قسمتی از آنها تا حدی خالی از تأثیر علوم پونانی نبود . 

از ابران وکتب پهلوی نیز مقداری از علوم اخذ شده و اشاره‌ای 
بت جمه‌های عر بیکتب پهلو ی که در اوایل‌عهد عباسیان بوجود آمده درکتب 
عربی و بالخصوص کتاب الفهرست ابن الندیم دیده میشود و ی بسیاری‌از 
آن علوم هم که در زبان پهلوی تدوین شده بود و بعربی ترجمه شد بازیا از 
منشاً پونانی بوده و یا تصرفات در آنها راه یافته بوده است و یا از منبع هندی 
ار چه از محصول فکر و تحقیقات خود ایرانیان خالی نبوده است. 

ی 
لاتبنی مأخوذ از بونانی ) و هندی و ایرانی ظاهرا از منشاً دیگری چپزی 
پز بان عربی‌راه نيافته است زیرا که مسلماً از چینی وعلوم آن سامان‌جز شاید 
راجع باسامی یا فوائد بعضی باتات آنهم بالواسطه چیزی درکتب اسلامی 
دیده نمیشود. از تمدن مصری قدیم هم که در عهد اسلامی چر آغ آن‌خاموش 
شده بود اثری ملاحظه نمیشود . آنچه باسم ترجمه از نبطی بعربی درکتب 
قدیمه دیده میشود البته مقصود ترجمه از سریانی است و بعضی کتب و 
مقالات منسوب به ثبطی ها ریعنی ارامی‌ها ) که ادعا شده که از بابل اد 
کرده‌اند جزو افسانه و مجعولات است از علوم بابلی هم مستقیماً چیزی 
بمسلمین نرسیده است . 

پونانیان که در واقع موسس وگاهی مکمل بسیاری از علوم بم‌عنی 
مصطلح امروزه بودند و قسمت عمده از علوم آنها از نتایج قریحه و فکر 
خودشان بود البته مأخوذاتی «و در بعضی قسم‌تها مایه مهمی) از علوم‌بابلی 
و مصری و با از تمدن حوزه بحرالجزایر بونان و بحرمتوسط رمدیترانه) 
مانند جزایرکریت و قبرس وغیره هم‌چنین از فینقیه داشتند. وتحقیق‌بدایت 
علوم یونانی وسرچشمه قدیم آن و آغازتکامل آن خود مبحث تاریخی‌مهمی 
است که البته شایسته تحقیق است و بقدر مقدور تحقیقاتی در آن شده که 
اینجا موقع پرداختن بان نیست (ولی ممکن است در فصول آینده فصلی 
مختص باین آمر تخصیص شود ). 


تا 2 

پس | گر برای علوم معقول در اسلام شجره نسبی بجوئیم باید گفت 
که | کثر آنها مستقیماً از علوم پونانی احذ شده و آن علوم هم از استفاضه‌از 
علوم بابلی و مصری بی نصیب نبوده است . البته علوم رومی و محصول 
مساعی علمی رومیان نیز در جزو علوم یونانی مندرج است . و مقداری‌هم 
از هند و ایران بوده است . 

چا وه 

رواج علوم از طب و نجوم و فلسفه و غیره چنانکه معروف است 
از عهد خلفای عباسی بوده ولی اگر آغاز آن یعنی ابتدای توجه علوم رادر 
بین مسلمین بخواهيم پی‌کنيم باید گفت‌که بروایت مشهور اولین اقسدام از . 
خالدین پزید بن معاوية بن ابی سفیان بود که بواسطه میلی که بعلم کیمیاپیدا 
کرد از اسکندر یه بعضی از علمای یونانی را که در عربی هم تسلط داشتند 
خواست و امرکرد تا کتب کیمیا را برای او ترجمه کنند و بقول ابن‌الندیم 
حتی کتب طب و نجوم هم برای او ترجمه شد . 

ر ازراهبی‌رومی يا سوریائی باسم‌موریانوس یامار یوس (هددهذ:۷]0) 
و نیز کتابی بر ای او نوشت 6 وشخصی باسم اصطفن قدیم کتاب کیسا 
راترجمه نمود . کتاب القهر ست جندین کتاب بخالد اسناد می‌ دهد , 
در صحت روایت و همچنین اشاب این کتب بخالد تردید کر ده‌اند و 
بعضی آثر | افسانه پنداشته‌اند. قر ائنی‌دال بر اینست که تألیف کتاب‌مور یانوس 
که ترجمه لاتبنی آن از سنه ۱۱۸۲ مسیحی بوسیله رو برت کاستر سیسسن 
(واعمع۲فون) ۳۵۵) موجود 0 از تألیفات زمان خیلی متأخر از عصر 
درکتاب البیان و التبیین ( جاپ مصر سنه ۱۳۱۲ جلد اول صفحه ۱۳۹ ) و 
مسعودی و اپوالفرج اصفهانی صاحب کنات الاغانی روایت اشتغال حالد 
را بکیمیا صحیح پنداشته‌اند . 


تک( 
باشد البته ترجمه‌های دیگری در عهد امویان بعمل آمده است مثلابو العلاء 
سالم بن عبدالعزيزکه کاتب (یعنی رئیس دیوان الرسائل ) هشام بن عبدالملکك 
اموی متوفی سنه ۱۲۵ بود بقول ابن الندیم هم از رسائل ار سطو ترجمه 
کرده و هم برای او ترجمه شده است و اگر چه سالم بعد از هشام‌نیزز نده 
بو ده است ولی بهرحال تر جمه‌ها: ی که برای او شده است باید از عهد 
امو بان باشد . پسر این سالم جبله از مترجمین پهلوی به عربی بود . 

ظاهرا گر ازکتب کیمیا که بعهد خالد بن پزید نسبت داده شده 
داریم کتابی است پاسم عر ص مفتاح النجو م در علم احکام نجوم که 4 
هرمس منسوب است . اسم این کتاب در ضمن کتب نجومی منسوب به 
هرمس در کتاب الفهرست ابن الندیم ( صفحه ۲۲۷ ) آمده است و اتفاقا 
سخه‌ای از ان که تبث در چهل و اند سال قبل ( در تخیاه هر ارو شثصد و 
چند نسخه عرب یکه در ماه و آمیر سته ۹ مسیحیکتابخانه معروف‌آمبرو- 
سیانا در شهر میلان از بلاد ایتالیا خریداری کرد ) پیدا شد و در آخر نسخه 
صر بحاً نوشته شده که ترجمه این کتاب در ذی القعده سنه ۱۲۵ هجری 
و قوع یافت و اگر چه استنساخ خود نسخه فقط ازسنه ۱۰۷۱ است معذلکث 
دلیلی برشکثك در صحت متن کتاب و تاریخ مذ کور وجود ندارد . ضمتً 
باید گفته شود که کتبی بونانی در علوم غریبه مانند احکام نجوم و کیمیاء و 
و نی زین وت وتا ری ری سک 
مصری موهومی است که وجود نداشته واین لفظ یونانی اسم یکی ازار باب 
انواع یا خدایان یونان بوده که در مصر شهرتی یافته بود لکن کتب یونانی 
منسوب باو وجود داشته و البته تألیف اشخاص دیگری بوده است . 

رونق علوم معقول در بین مسلمین پس از استقرار خلافت عباسی 
در اواخر نیمه اول قرن دوم در عرب شروع میشود و داستان اولین دوره 
فلسفه و طب و نجوم و هندسه و جغرافیا و سایر فنون همانا تار یخ تمدن 
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اسلامی دوره خحلافت عباسی است چه در قلمر و همان خلافت و چه 
قلمرو خلفای اموی امپانی ر اندلس » «بنابراین تاریخ علوم در اسلام 
در واقع با استقرار خلافت عباسی‌شروع میشود . و آغاز آن بطور دقیق‌تر 
از زمان دو مین خلیفه عباسی منصور که در سنه ۱۳۲ جلوس کرد بود و 
اگر چه در بعضی از ادوار مدت دوام حلافت عباسی رونق علوم تعالی‌زیاد 
داشته و در بعضی دیگر بالنسبه قدری کمتر بود لکن بطور کلی مشعل علم 
در قلمرو آن خلافت تافتنه مغول ودر قلمرو خلفای فاطمی تا استیلای 
صلاح‌الدین ایوبی و زوال خلافت فاطمی‌و دراندلس تا زوال دولت اموی 
و بعد کم و پیش تا انقراض دول اسلامی اسپانی بدرجات شدت و ضعف 
تابان بود و لی استبلای مغول که وحشی ترین اقوام تاریخ بشر بودند وسیل 
مخرب هجوم این فوم که بزرگترین حادثه فلاکت و نکبت در تاریخ بود و 
محققاً برای تمدن اسلامی سر فصل جدیدی بود و پایان دوره اول اعتلاء و 
رونق آن تمدن محسوب میشود . 

معذلکث پس از گذشتن آن سیل اگرچه انحطاط محسوسی درعلم 
و تمدن مشهود گر دید ولی نمیتوان گفت‌که مشعل علم بطور کلی خحاموش 
شد بلکه پس از چندی باز علم‌ای نامدار در مالک اسلامی ظهور و خدماتی 
بعلم و فتون علمی کردند و در مصر که از شر استبلای مغول محفوظ ماند 
علوم اسلامی پیشتر حفظ شد . ( در جمله معترضه باید گفت که همه" 
مسلمین عالم از بکك حیث مدیون مصر هستند چه واقعه عین جالوت که‌در 
آن قشون مغول بطور قطعی در سنه ۱۵۸ مغلوب شد تمدن اسلامی را از 
انقر اض کلی جات بخشید) و بطور کلی در قرون بعد از مغول نیز جسته 
جسته ستاره های درخشانی در ا کناف اسلامی پیدا شدند و بهمین جهت 
برای تاریخ علوم در اسلام گر بدایتی تعیین توان کرد که بلاشکث همان 
عصر منصور عباسی است نهایت و خاتمه‌ای قطعی نمیتوان معین کرد مگر 
آنکه سه چهار قرن اخیر انحطاط عظیم سیاسی حکومت‌های اسلامی وبالا 


گرفتن تسلط مفرط تعصبات قشری که علم و هنر و حکمت و فلسفه را 
مطرود نمود مر احل آخری علم معقول در قلمرو اسلام شمرده شود . 

بناب رآنچه ذکرشد تقسیم‌تاریخ علوم هم بادوار مختلف زمانی‌ممکن 
است و هم بافسام فنون وعلوم. گمان میکنم بهتر است‌با درنظرگر فتن مدارج 
آن در ادوار متوالی انواع مختلفه علوم را مبنای تقسیم قرار دهیم . 


ریخ علومدر اس 

در فصل گذشته شرحی از سیر تکاملی علوم قبسل از انتشار آن بین 
مسلمین سخن گفتیم و بعد بورود علوم معقول یعنی درواقع علوم یونانی در 
میان مسلمین و ابتدای آن در عهد امویان اشاره نموده وگفتیم که ظاه را 
اولین کتابی که بطرر قطع يا نزدیکث بقطع از آن اطلاع داریم که از 
بونانی بعربی ترجمه شده در علم احکام نجوم بود که چنانکه گفتيم نسخه" 
عربی خود آن کتاب فعلا موجود است و در سنه ۱۲۵ هجری ترجمه شده 
واگر چه قبل از آن هم کتابی یا کتبی در علم کیمیا به خالدبن یز یدبن معاوية 
بن آبی‌سفیان اسناد داده شده که با خود تألیف کر ده وب آمر بتر جمه آنها از 
یونانی‌کر ده اطمینان قطعی وکاملی بصحت اسناد واین‌روایات نیست‌جنانکه 
بیان شد. همچنین بصحت نسبت‌کتبی درعلم کیمیا به شخصی معروف باسم 
جابربن حیان « ابو موسی يا ابو عبدالله ) که او را بنسبت ازدی وطوسی 
و یا طرسوسی وکوفی و حرانی هم ذ کرکرده‌اند و از طرفی از تلامذه خحالد 
بن پزید متوفی سنه ۸۵ وگاهی از اصیحاب امام جعفر صادق متوفی در۱4۸ 
و از طرف دیگر او را از خواص جعفرین یحبی برمکی مقتول در ست4 
۷ شمرده‌اند اعتماد کامل نمیتوان کرد ( البته وجود او مورد انکارنباید 
باشد . ااگر چه بعضی انکار کر ده‌اند و زندگی او هم بآن قدیمی نبوده و 
ظاه رآ قبل از اواخر قرن سوم نبوده است) و بیشتر مصنفات منسوب به او 
بهر حال از قرن سوم با اوایل قرن چهارم است و قطعاً قبل از عصرمحمد 
بن زکریای رازی متوفی ۳۱۳ بوده که جابر را استاد خود در علم کیمیا 
میشمارد ( شاید منظور استاد بلافصل نبوده ) و وی يا مولف بعضی کتب 
منسوب باو از حنین بن اسحق متوفی‌درسته ۲۰۰ که درکتب منسوبت به‌جایر 
از ترجمه‌های او اقتباس‌زیاد شده است‌می‌زیسته. کتب بیشماری به‌جاپر نسبت 
داده شده و ابن الندیم‌قریب ۰ ۰ کب ازمو لفات اوذ کر میکند وا زقول‌خود 
جابر نقل میکند که گوید بعد ازکتب مذ کور 4۸ کتاب دیگر نیز تألیفکرده 


و بعد کتب دیگری بعده" ۲۹۰۰ با چند کتاب متفرقه بخود نسبت میدهد . 
پل کراوس در ذیل داثرة المعارف اسلامی در ماده جابر علاوه‌بر 
۹ کتاب از وی عده زیادی از کتب و رسائل‌مختاف رانیز ذکر می- 
کند که باو نسبت داده شده است . از بسیاری کتب منسوب باواصل عربی 
دزذست نیست وفقط ترجمه لاتینی آنها موجود است و مطالب بامندر جات 
کتب عربی او مطابقت ندارد . مندرجات این کتب لاتینی غالباً علم کیمیا 
است ولی نه در مرحله ابتدائی آن بلکه در مراحل ترقی يافده مثلا بعضی 
| کتشافات مهمه که باو سبت داده شده در کتب عربی او دیسده تمیشود 
و فقط درکتب لاتینی منسوب باو که اواحر قرن هفتم هجری‌است پیدامی- 
شود . عالم مشارالیه به‌دلیل آنکه همه اصطلاحات وتعبیر ات کتب متسوت 
بجا بر عیناً همان اصطلاحاتی است‌که حنین بن اسحق در زبان عربی داخل 
کرده بطورقطع گوید که اين کتب قبل از آحر قرن سوم تألیف نشده است. 
ذکر قرامطه‌در آن کتب که ظهور آنها از سنه ۲۹۰ است موید متأعر بودن 
تألیف کتب است. همچنینذ کر صابثه درآن کتب و افتباسات از کتب‌بلینا که 
بقول محمد بن زکر بای‌ر ازی‌در عهد مأمون‌عباسی تألیف‌شده‌اند دلایل‌اضافی 
تأحر زمان تا لیف کتب منسوب به جابر است . لکن از طرف دیگر ذکر 
علی بن یقطین متوفی در سنه ۱۸۲ در بعضی‌کتب منسوب باو و تقدیم‌بعضی 
ازکتب به جعفر برمکی مقتول در سنه ۱۸۷ تألیث‌این کتب را در قسمتهای 
اخیر قرن دوم محتمل میسازد . از کتب عربی منسوب باو بروکلمان ۸۵ 
کتاب میشمارد که در کتابخانه‌ها وجود دارد وپنج کتاب از آنها بطبع ر سیده 
است از اين قرار : کتاب الملکث - کتاب الموازین الصغیر -کتاب‌الر حمه. 
کتاب التجمیع - کتاب الزیق الشرقی - ظاه را بیشتر کتب منسوب باو با 
عمّاید فلسفی اسمعیلیه ارتباط دارد و لذا باید از قرون بعد یعنی مثلا از قرن 
سوم یا چهارم بوده باشد وبهر حال جنبه تشیع دارد . 
تِ در باب جایر تحقیقات و بحث خیلی زباد از طرف محفقین شده 
است و ظاهراً کامل‌ترین وجامعترین شرح راجع باوراپل کر او س در ذیل 
داثرة المعارف اسلامی تحت عنوان ر جانر » نوشته است . 
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فصل چهارم 


در فصل گذشته سخن بدانجار سید که‌مبدء ورودعلوم‌عقلی وحکمت 
و فلسفه در بین مسلمین 3 در واقع از اوایل دوره خلفای عباسی بو د و در 
عهد امویان بطور قطم يا نز دیکث بطم جز از یکث کتاب در احکام نجوم 
خبرنداريم که در سنه ۱۲۵ از بونانی بعربی ترجمه شده و اگرکتبی. دیگز 
نوده خبر قطعی بماثر سیده است . در دوره عباسیان که اخذ علوم از منابع 
اصلی شروع شد واضح است که ابتداء علم نجوم و طب هردو از او لیسن 
اختیاجات حکمر انان اسلام بود و مخصوصاً منصور خلیفه عباسی هسیم در 


هه 


جندیشاپورمر اجعه کند و ازهمین جا تألیف وتدوین علوم درزبان عربی نیز 
پیدا و شروع شد . البته در اوایل امر هميشه مقصود از نجوم علم احکام 
بود و اولین اقتباس علم نجوم ویا بالااصح علم احکام نجوم در بین مسلمین 
ودرعربی ازمأحذ هندی‌وایرانی‌یعنی کتب پهلوی و منجمین ایزانی بوده‌است: 

بای مناسبت چنانکه سابقاً گفتيم نظری باین مآخد و منابع اصلی 
لازم است و چنان که ذ کر شد ازملل متم‌دنه" قدیم عالم از چین ظاهرا 
چیزی بمسلمین نرسیده و از بابل که مرکز و منبع اصلی یعنی قدیمترین علم 
نجوم بود و همچنین مصر قدیم نیز چیزی مستقیماً از طرف مسلمین اخذ 
نشده و فقط بطور غیر مستقیم آنرا یعنی علوم بابلی و مصری را می‌توان 
جزومآخذ علوم مسلمین شمرد باین معنی که بعضی‌مطالب نجومی رایونانیها 
از مصر و بابل اخذ کرده بودند . در مآخذ یونانی اسم سه نفر از منجمین 
قدیم بابلی دیده میشود و تاچندی قبل اکتشاف دور (کم و بیش صحیح) 


قمر بیکی از منجمین معروف بابل باسم کیدینو (5:8:0) نسیت داده میشد 
ولی در نتیجه تحقیقات بیشتری این مطلب و همچنین اکتشاف سرعت و 
بطوء قم رکه بمنجم دیگری پاسم « ثبوری‌منتو » (بتطصه]۷( تسده ) نست 
داده شده تا حدی مورد تردید واقع شده است . 

پس علوم معقول در پین مسلمین از سه سر چشمه راه یافته نخست 
هند » و دوم ایران و سوم بونان و روم وسریانیهای مقلد بونان . لذا کمان 
میکنم بیان مجملی از تاریخ طب و نجوم هندی و ایرانی و البته مختصری 
از علوم یونانی ضرور باشد . بنابراین شرح ذیل؛ قبل‌ازورود باصل‌مقصود 
پعنی تاریخ علوم در عهد اسلامی اینجا ذ کر میشود : 

اسامی چند نفر از اطبای هندی که کتبشان در عهد خلفای عباسی 
دوره اول بعربی ترجمه شده در کتب اسلامی دیده میشود مانند چنکجه 
«لمععت رکه درکتب عربی شاناق ضبط شده ) و خرکه ( ظاه رآ چرك) 
لو وان وسوچر وته ٩0۳۲2‏ و ندابه مصمل۱1 واستکهر دا بف2 وه منطدعاو۸ 
که درکتاب الهند بیرونی و فردوس الحکمه علی بن رین طبری ذکر شده 
و نیز اسم يکث طبیب معروف هندی بنام منکه ( البته تلفظ صحیح اسامی 
هندی کاملا معلوم نیست ) که بقول ابن ابی اصیبعه هرون الرشید او را از 
هندوستان آورد و بقول جاحظ وی مسلمان شد و کتاب شاناق ( یعنی‌همان 
چنکجه هندی ) را بعربی ترجمه کرد . 

درکتاب الفهرست ابن الندیم اسامی ۲۲ کتاب طبی مترجم ازهندی 
که دوتا از آنها را همان منکه ترجمه کرده و اسم چهار نفر از مولفین هند 
در طب هندی که پعربی ترجمه شده آمده است . درداثرة المعارف‌مذاهب 
و آداب هستنگس در ماده" امراض و طب (قسمت هندی) شرحی ازطب 
هندی ذکر شده وآن را بچند دوره تقسیم میکند وازکتب طبی هندی‌دوره" 
سوم که حالا نیز در هند رائج است رساله‌های سانسکریتی چرله ( همان 
چرله سابق ال کر ) و سوسروت ( همان سوچروته مذ کور در فوق) و 
و ا کیپات ۱ و ماذدو ۳13 122 ۷2( و و نکسنا مع ددع ۷ 
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و هاریت هلاده1؟ و بهدا 30602 و ورندا ۷۳۳۵2 و غیره را در کلیات 
طب پا مواضیع خاص طبی ام می‌برد. اقتباساتی از کتاب چرلك وسوسروت 
(یعنی از ترجمه عربی آنها ) در نوشته‌های محمد بن زکریای رازی وجود 
دارد . چرك بنا برمعروف در دربار پس‌ادشاه بودائی کانیشکا و162 
در حدود ۱۲۰ مسیحی میزیسته است . چنانکه سوسروته و وا گیها تا شرح 
داده اند هندیها در علم جراحی مر احل عمده طی کرده‌اند و در علم‌جراحی 
آب مروارید چشم و بواسیر و عمل بینی را اروپائیان از آنان تقلید کر ده‌اند 
و آنها عملهای‌جر احی‌را باپیش از صد آلت و اسباب جر احی انجام‌می داده‌اند 

علی‌بن‌ر بن‌طبری درکتاب فر دوس الحکمه که‌در سته ۲۳۵ درسامرا 
نوشته ۳ فصل از طب هندی آورده است وما درمیان ادویه وعقاقیر طب 
اسلامی باسامی بیش از ۵4 بات برمیخوریم که ازهند بایران آمده» و حتی 
غالب لغات فارسی آنها از اصل سانسکریت است از قبیل بلادور و بیش و 
هلیلج و امیله و اشنان وبنگث و تمر هندی و جوز بویا و تاتوره و دارچین و 
و زنجبیل و صندل و فلفل و کافور و نارجیل و نبلوفرو نیل و حتی برنج 
و ماش و هندوانه نیز از هند آمده است؛ و داستان پرزویه طبیب در عهد 
انوشیروان که بهند رفته وکتب طبی هندی نیز همراه آورد معروف است . 
طالبین تفصیل درباب مولفین وکتب هندی بکتاب طبقات الاطباء ابن ابی 
اصیبعه و تاریخ الیحکمای ابن قفطی و کشف‌الظنون کاتب جلبی معروف 
بحاجی خلیفه وکتب مفصل اروپائی در تاریخ طب اسلامی رجوع کنند که 
اینجانب شمه از آثرا در ضمن خطابه" خودم در باب « توجه ایرانیان در 
گذشته بطب و اطباء» که در دوم دیماه ۱۳۲۸ هسجری شمسی درطالار 
جمعیت شیر و خورشید ایراد نموده‌ام شرح داده‌ام . 

اما درعلم نجوم بعضی آار و اطلاعات نجومی در هنددر قدیمترین 
کتب دینی آنها معروف به ودا وجود دارد که البته قبل از هزار سال پیش 
از مسیح است و آن قسمت نجوم قدیم پرمدارجی تقسیم میشود که برحسب 
تاریخ مقدم وموخراست» وا گرچه‌بطور کلی‌ادوار نجوم هندی‌را رو بهمر فته 


پنج دوره میتوان شمرد ولی از نظر اجمالی و عمومی میتوان از دو دوره 
کلی حرف زد که یکی نجوم قدیم بومی و اصلی و دای و مابعد و دائی 
هندی است که محتملا از ۱۲۰۰ سال قبل از مسیح تا 4۰۰ سال بعداز مسیح 
در نوشته جات دینی وداستانی قدیم‌هندی مندر ج ومتفرق است؛ و دبگری 
علم نجوم رسمی و علمی , که بعد از 4۰۰ مسیحی شروع میشود و تا ٩۰۰‏ 
مسیحی تألیفات و تحقیقات در آن علم دوام داشته است . 

۱ بحث در تمام تاریخ نجوم هند مستلرم تفصیل خبلی زیاد است و 
کتب مهمه عدیده درآن باب نوشته شده که بعضی ازآنها از علما و محققین 
تخود هندوستان درعصر آخیر است؛ و همچنین از بعضی از علمای ارویا و 
البته طالبین تفصیل کامل باید بآن کتب رجوع نمایند . 

فقط دونکته باید ذکرشود یکی آنکه محققین هندی غالبا مثل سایر 
فضلای ممالکك شرقی عنان تصورات خود را بملت پرستی و تمایلات ملی 
از کی و قیم فرس کرد جوم ای ان و دارند و حتی 
گاهی بعضی از آنها خواسثه اند اثبات کنند که بعضی فقرات نجومی‌کتب 
دینی از 41۵۰ تا 1۵۰۰ قبل از مسیح است و بلکه بعضی قرائن دیگر را 
اثری از حالت نجوم در ٩۲۰۰‏ سال قبل ازمسیح دانسته‌اند . بعضی از علمای 
اروپا هم درگذشته دراین اغراق‌ها شرکت جسته‌اند « بطورمعتر ضه میتوان 
گف که موبدان زردشتی تی درقرن اخیر نیزهمین نوع تحقیقات مبنی‌برته‌ایل 
قومی‌کرده و نجوم اوستائی را بزمانهای خیلی قدیم نسبت داده‌اند و غالبا 
درزمان خود زردشت هم مایل بافراط در قدم بوده‌اند .) اکر چه شروع 
منازل قمر از ریا در نوشته‌های قدیم هند را که در آن زمان مقارن اعتدال 
ربيعي باید بوده باشد دلیل بر بودن ترئیب هندی منازل قمری از ۲۳۰۰ 
سال قبل از مسیح فرض کرده‌اند این فرضیه بی مخالف نبوده ولی بهرحال 
طریقه قدیمترتر تیب منازل قم رکه اغلب ۲۷ وگاهی ۲۸ منزل قر ارداده‌اند 
قطعاً از پیش از ۱۰۰۰ سال قبل از مسیح است و مظنون است‌که منازل قمر 


روز تفر 

در نزد چینی‌ها و عرب‌ها و ایرانیها همه از هند احذ شده استکه نکشتر 
(2102062() می‌گویند و اگرچه بعضی حدس زده‌اند که شاید منشاً اصلی 
بابل بوده باشد با آنکه تا حال چنین چیزی از کتیبه‌های بابلی بدست نیامده 
است . در دوره های بعد پس از ارتباط با علوم یونانی : هندیها متازك را 
۷ قر ار داده‌اند . 

مسلمین از علم نجوم اصلی و قدیم هندی که دوره آنراتا ۰۰ - 
مسیحی قرار دادیم ظاه رآ چیزی احذ نکر ده‌اند ومنازل قمرهم قبل از اسلام 
درمیان عرب بوده . آنچه مسلمین از علم نجوم هندیاخذ کر ده‌انداز دوره" 
ثانی آن یعنی از 4۰۰ مسیحی است که در آن دوره نجوم هندی آزعلم‌نجوم 
پونانی تأثیر یافته و با آن روابطی پیدا کر ده بوده است و بطور کلی عقاید 
غالب محققین بنام آست که ورود علم یونانی بهند از 4۰۰ مسیحی است . 

از عده‌ای از منجمین هند و اسامی مولفات آنها خبر داریم که‌ظاهرا 
فدیمترین آنها پولیسا است‌که بزعم بعضی همان اسم پاولوس اسکندرانی 
حکیم یونانی است‌که در سنه ۳۷۸ مسیحی بکث مدخلی بعلم احکام نجوم 
نوشته وکتاب اوتا هند رفته است بعد ار ببهط عاعطددوت۸ منجم معروف 
هندی است که کتب او شهرت عظیم داشت و ظاهرا در اواخر قرن پنجم 
مسیحی میزیسته است ( ولادت او در سنه "4۷ شمرده شده ) و این هملظا 
است که‌درعربی به ارجبهند وبعد به ارجبهر معروف شده وخاه را کتاب 
خود را در سنه 4٩4‏ مسیحی‌نوشته‌است. در مح مسیجی کتاب روما کاسد 
هنت (هاحعطه‌قاه مدسم۳)_تألیف شذه که باز بعقیده بعضی روماکا - 
اشاره پروم‌است. بعل از آن‌منجم‌معروف‌هندی وراهمهر (فطتصعط ۷2۵) 
اس تکه در سنه ۸۷ ۵مسیحی مرده و کتاب او پنچسدهانتیکا (عنلحقط 0 نععطه‌عد۳) 
معروف استکه در حدود ۵۵۰ مسیحی نوشته شده است و بمعنی پنج‌سد 
هانت است . وی کتاب دیگری هم باسم بریهت سمهیتا (هانطصهعنعطن:ظ) 
تألیف نموده است . ( بیرونی یکی‌از کتب ورامهر را بعربی ترجمه کرده) 


علاوه براینها پعضی کتب دیگر هم درعلم احکام نجوم که اسامی 
آنها در هند معروف است وجود داشته است . لکن مشهورترین منجمیسن 
هند بلاشکت بر همگیت (هاوومصط۳:2) است که در سنه ۵۹۸ مسیحی 
متو لد شده و در سنه ٩۲۸‏ ( یعنی آحرین سال سلطنت خسرو پرویز با سال 
هفتم هجرت ) کتاب خیلی معروف و شهیر خود یعنی براهمسپ‌هوتاسد 
هانت (هاحعطه4تمماباط «عمصطه۳)_ را تألیف کر د که درو اقع حکم مجسطی 
بطلمیوس را در هند دارد وهمین کتاب است‌که به سندهند ( یاسدهانت ) 
در بین مسلمین معروف شد در صورتیکه لفظ سدهانت اصلا در زبان 
سانسکریت یعنی معرفت و علم و طریقه است و اصطلاحاً بهرکتابی درعلم 
هیأت و حرکات کوا کب اطلاق شده و چندین سدهانت وجود داشته که 
معروف ترین آنها در هند سور با سدهانت (هاصعط0۵نه دوق) است‌که 
ظاهرا اصل اولی آن در حدود سنه 4۰۰ مسیحی تألیف شده و نسخه نهائی 
آن خبلی متأخر است وظاه را درحدود سنه ۱۰۰۰ مسیحی تألیف شده‌است. 
بیرونی درکتاب الهند خود از همه این کتب نجومی و منسدرجات آنها 
ذکر و اقتباسات زیادی میکند . 

اسامی عده دیگر از منجمین دیگر هندی ومعدودی از کتب نجومی 
دیگر نیز بما رسیده که اینجا موقم ذکر تفصیلی آلها نیست . 

یکی ازکتب نجومی هندی معروف بین‌سلمین هم کتاب ار کنند 
اس تکه زیجکوچکی بوده که همان برهمکّپت ساق‌الذ کر درحدود ٩6۵‏ 
مسیحی تألیف کر ده و اسم‌هندی آن کهنضک‌هادیکک (قطلدره‌فتهعسسحم. 
بوده . کتابی‌هم‌باسم " اهرگنن (هصعع:هه) بوده که ظاهر اً بعد ازسنه ۱۲۶ 
هجری و درهرحال قبل ازاواخر قرن چهارم تألیف شده و درکتب اسلامی 
بنام زیج‌الهرقن ذ کر میشود و آن در واقم طریقه ایست برای حساب ایامی 
که از يکث تاریخ معینی‌گذشته است و اين حساب در همه کتب نجومی‌هند 
مذ کور در فوق استعمال شده است. 


بسیاری از اصطلاحت نجومی هندی در عربی تصحیف و تحریف 
تست فا ریل سن هانت که سید هید شده واجین «بدززنا میلاء طول در سرد 
هندیان (که آثرا در امتداد نصف‌النهار لنگٌا یا سرندیب با جزیره" سیلان 
کنونی می‌شمر دند 4 ) ازین و بعد ارین تم شنت : 
و همچنین کتو که بمعنی ستاره دنباله دار استعمال شده و بکمان اینجانب 
شاید کید نجوم اسلامی است که ستاره موهوم است « اگرچه این گمان 
حدسی بیش نیست ) نیز قابل ذ کر است . 

تا اینجا شمه‌ای از علم نجوم و احکام نجوم هندی ذ کر شد البته 
بطور اعتصار و اجمال و طالبین تفصیل به کتب متعدد محففین اروپائی 
و از آنجمله کی (ه16) در مجلد ۱۸ تذ کره‌های استقراء آار قدیمی هند 
( 18 ,۷۵۱ تهمامطهته صمتهد که تمه که فطمه]۷( ) مر اجعه نمایند . 
از فلسفه و طبیعیات و الهیات هند اطلاعات متفرقه وکمی ناقص و کاهی 
ناصحیح درنزد بعضی جغر افیون و دانشمندان اسلامی ازقرن دوم بأینطرف 
بوده است لکن تحقیقات کامل دراین باب خاص ابوریحان بپرونی است 
که دراوایل قرن پنجم مطالعات تاحدی دقیق خودرا مبنی برشهود ومراجعه 
باصل نوشتجات هندی در زبان سانسکریت در کتاب « تحقیق ماللهند من 
مقولة مقبولة فی‌العقل اومر ذولة » برشته تحریر آورده‌است . قبل‌از بیرونی 
شخصی که فرستاده یحیی ابن‌خالد برمکی بود درحدود سنه ۱۸۵ گزارشی 
در باب هند و مذاهب و عقاید و طبقات هندی ها نوشته بوده و پس از وی 
کندی ( و ظاهر ا پس از او ابن الندیم ) و ابن خرداد به و زرقان از آن 
گزارش اخذ و استفاده نموده و تا حدی بسط داده‌اند و جیهانی رو از او 
مطهربن طاهرمقدسی و گردیزی و شرف الزمان طاهر مروزی مولف کتاب 
طبایع الحیوان ) و همچنین از زرقان ایرانشهری و نوبختی و شهرستانی در 
آن باب اخحذ و بااضافاتی شر ح داده‌اند ۱ بیرونی از ابر اتشهر ی مطالبسی نشل 


کرده و ثعالبی ازمقدسی اخذ نموده است . (شرح کاملی راجم باین‌مولفین 
اسلامی و رشته اتصال آنها دراین مقوله مینورسکی در شرح کتاب طبایع 
الحبوان بیان نموده است ) . 

اینکک مختصری نیز از علم‌نجوم و طب رکه مهمترین‌علوم عقلی 
زمان قدیم بودند ) درایران قبل از اسلام و اندکی از علوم بونانی ومولفین 
در آن علوم ذکرنموده بعد بشرح دوره اول ظهور علوم در بین مسلمیسن 
می پردازيم و این جمله را در دو فصل آینده پایان می‌دهیم 

ر در آحراین مقال لازم میدانم بگویم که اگر چه علوم عقلی بین 
مسلمین چنانکه گفتیم غالبا از یونانی مأحوذ است آنچه در فصل دوم راجع 
بانحصار علوم عقلی مسلمین تقریباً باحذ از یونانی یا ملل دیگر و شرح و 
تفسیر آنها گفته شد و شاید از آن ببانات چنان نتبجه گرفته شود که مسلمین 
چیزی بکر برمحوذات خود نیفزوده‌اند بآن حد شاید صحیح نباشد و استنا 
هائی و جود داشته مثل آذکه در علم مثلثات کروی و حساب جیب و ظل 
و همچنین دربعضی اقسام حکمت طبیعی بعضی ازعلمای نامدار مانندیتانی 
و ابو الوقا و محمدین زکریای رازی و این الهیشم و غیاث آلدین جم‌شید 
کاشی و بعضی دبگر در تکمیل معلومات موجود سابق سعی بلیغ و شایسته 
توجه کر ده‌اند چنانکه بعدهابتفصیل درموقع خود ذکرخواهد شدمخصوصاً 
بعضی تدقیقات آنها ا گر هم با علم امروز توافقی ندارد بسیار هوشیارانه و 
دلیل تعمق و موشکافی بوده مانند سعی و زحمتیکه در حل اشکالات ۱۱ 
گانه علم هیأت اختیارکر ده‌اند ونصیر الدين طوسی با فرض ۳۱ عددافلاك 
جز یه ( بغیر از فلکث عطارد) و خفری در شرح تذ کره با تزیید عده آن 
افلالك جز ئیه به ۷۸ فلکك در حل آن کوشش نموده‌اند .) 


تاردخ علوم در اسلام 
فصل پنجم 


در فصل کذشته شرحی از مآخذ اصلی علوم در اسلام بیان کرده و 
بطور اجمال از متابع هندی طب و نجوم وعلم احکام نجوم سخن گفتیم و 

علم طب و نجوم و فلسفه که مهمترین علوم عقلی اعصار قدیمه بود 
درايران نیز وجود داشته : و لی‌از فلسفه چیزی‌جز آذچه‌د رکتب دبتی زردشتی 
از تکوین وغیره دیده میشود معلوم نیست مگ رآنکه میدانیم که‌بعضی‌حکمای 
اشراقی بونانی از قلمرو دولت بیزانس بابران آمده و عقاید خود را هم در 
ايران تدوین و نشر کر ده بودند . و البته مظنون است‌که بعضی کتب فلسفی و 
بونانی هم به پهلوی ترجمه شده باشد و مخصوصاً درکتب پهلوی راجم 
بتألیت نهائی با تر تیب وتدوین اوستای ساسانی در عهد شایور اول ذ کر شده 
که حکمت‌بونان و هند راهم‌ازنجوم و ریاضیات و فلسفه‌جمع و دراوستا جا 
دادند؛ و بنابرقول کتاب دین کرت پهلوی قسمت سوم اوستامشتمل بر هفت 
نسکث و موسوم به هاتکث‌منسار یکث مشتمل بر مطالب علمی و فنی بو ده است . 

7 ا کر دین مانوی بمناسبت نسب اصلی خود مانی بمسامحه ایرانی 
فرض‌شود البته در نوشته‌جات‌مانی‌وتلامذه اویکک داثرة المعارف فلسفی و 
تکوینی بسیار مجلل و جوددار د که شر ح‌مستوفایآن درکتاب نی سآلفار یکك 
(مزتحااخ .ظ) پاسم ومصصعه طملصوصه مم‌سصاتوی وعباً مندرج انتیات ولی به مانی 
ایرانی کامل بوده و نه تعلیمات او از منبع ایر انی است | کر چه نظر بر و ابات 
پدرش اصلا از ایران بوده ولی او خودرا بابلی می‌داند و همین طور هسم 
بوده و زبان او هم سریانی قدیم بود . ] 

معلومات راجم به طب و نجوم در ابر ان هم مانند آنچه در علوم 
هندی گفته شد بر دو قسم است که نماینده مدارج آن علوم برحسب قدم و 
تأحر تاریخ است یکی آنچه عقاید ابر انیان قدیم یعنی عهد اوستائی بوده که 
همر وج بدین است ودیگری محصول دور هی متاحر ومیخصو صاساسانیان 


بود که ازتأثیر علوم‌یونانی بهر همند شده‌اند. مثلا در طب در کتب‌دبنی زر دشتی 
مطالبی مر بوط بمعالجات واطباء دیده میشود که شرحی مختصر راجم باثرا 
اینجانب در خطابه خحودم در انجمن شیرو خورشید بیان کر دم و بهتر از آن 
نمی‌بینم که عین آن قسمت را اینجا نقل‌کنم . 

« ازکتاب دینکرت پهلوی میدانیم که در فصل هوسپارم از اوستا که 
یکی از سوره‌ها پا نسکث‌های آن کتاب بوده شرح تفصیلی راجم به طب و 
اطباء مندر ج بوده است ؛ واز آن جمله مذ کوربوده که اورمز دبرای خوابا- 
نیدن هر مرضی لااقل یکث گیاه آفریده است . برای حق معاینه و معالجه" 
اطباء قوانینی در آن سوره بوده مخصوصاً بطبیب حق داده شده که اغذیه" 
خوب و البسه زیبا و اسب سبکث پائی تقاضا کند و بعلاوه پول نقدی هسم 
بکیر د» و لی‌معین‌شده بود که مالکك بکث خانه بامالکث یکث ده بارئیس بکث 
مملکت بطبیب چه باید بپر داز ند» و همچنین‌میز انی که اطباء حق داشته‌انداز 
فقرا بگیر ند وحق العلاج آنها برحسب آنکه طبیب تام بدن یا تنهایکک عضو 
راشفا بخشیده متفاوت بوده است . 

برطبق آن کتاب دینی طبیب بایستی مریض را با احتیاط و عزم و با 
میمنت معالجه کند و ا گر استراحت خود جسته و در عیادت بیمار تردید و 
و تعلل نه‌اید مرتکب جنایتی شده است . 

در باب امراض و باثی ساریه عمومی بزر گك وکوچکك تفصیلاتی 
داده شده است . یکث نوع تصدیق نامه‌ای ( دیپلم ) حاکی از امتحان برای 
اطباء بوده ولی‌اغلب پیدا کردن طبیبی که دارای چنان تصدبقنامه بو ده‌باشد 
سهل نبوده است » و یز گفته شده است ا گر طبیب اير انی پیدا نشود مر اجعه 
بطبیب خارجی مانعی ندارد ولی اگر کسی بتواند طبیب ایرانی پیدا کند و 
باز بطبیب خارجی مر اجعه نماید مرتکب گناهی شده است . از جمله 
متخصصین فنون از کحالها سخن‌ر فته است و همچنین‌شر ح‌معالجه حیو انات 
اهلی و از آن جمله سگث هار و غیره ذکر شده بود . در سوره (نسکث) 
نیکاذوم اوستا باز تفصیلاتی راجع به طب و فن بیطاری بوده است و یکث 


تاریخ علوم دراسلام 

عادت ایرانی ذ کر میشود که عبارت بود از نگاهداری یکث مجرم مستحق 
اعدام برای مصرف طبی . 

درکتاب دینکرت پهلوی یکت رساله در طب درج شده مشتمل بر 
قریب ۳۰۰ سطر که قطعاً مأخذ مندرجات آن از منابع ساسانیان است . در 
قسمت و ندبوداد اوستا معالجات برسه طریق بیان شده : بوسیله کار د(بعنی 
جراحی) » بواسطه نباتات » و پا کلام مقدس ( بعنی ادعبه و اوراد) . در 
کتاب طبی پهلوی پنج طریق ذ کر مشود از اینقرار : کلام قدسی ( که 
مراد عز ائم و ادعبه ۰ ات ور انا دز باشد ) آتش : گیاهها ؛ 
و چاقو و دود دادن از بعضی نباتات معطر . قسمت منقول از اوستا بی - 
شباهت بتقسیم بندی بقراط نیست که معالجه را با نباتات و آهن و آتش می 
داند و چون قسمتی از اوستای دوره ساسانی (که آنچه بما رسیده ازهمان 
تألیف است ) ومخصوصاً فصول مر بوط بفنون و علوم ظاهراً از بونانی 
ر شاید باحذ از اسکندریه) ترجمه و تلفیق شده تأثیر اقوال بقراط در آن 
استبعادی ندارد . بنابر کتاب طبی پهلوی یکث طبیب خوب باید مهارت و 
معاینه دقیق امراض را داشته اعضای بدن و مفاصل را بشناسد و معرفست 
بادویه داشته باشد . باید خوش خاق و مهر بان و شیرین سخن و لسبت بمرضی 
با حو صله باشد و باید امتحان کافی از حذاقت خود داده باشد و قبل‌از آنکه 
مومنین و بهدینانر | معالجه بتواند کرد نخست باید یکث بت پرست‌رامعالجه 
کرده باشد ر البته برای اینکه اگر اشتباه کرد موّمن نمرده باشد ) و پس 
| گرسه نفر را معالجه وعمل کر د وهرسه مر دند دیکّر هیجوقت حق معالجه 
نخواهد داشت . 

در خود اوستا شرط امتحان کامل عمل کردن درسه نفر بت‌پرست 
شمر ده شده . بنابراین کتاب دینی طبیب مجبور است مادامی که ضرور 
باشد هرروز مریض را ببیند و در عوض باید باو غذای خوب و اسبی تیز 
روومنز لی عالی در قسمت خوب‌ومرکز ی شهریا آبادی‌داده شود و لی‌نباید وی 
هیلی‌پول پرست باشد. طبیب از حبث اعلاق و دین‌داری برسه نوع است. 


آنکه با دینداری حرفت خود را کار می‌بندد و دیگری که بین تقدس و پول 
بهر دو ولی بتفوی بیشتر مایل است و سومی که بیشتر به پول مایل است . 
رئیس کل اطباء در واقع و زیر صحیه درستبد یا ایران‌درستبذ (۱) عنوان 
داشته و او هم در تحت رپاست موبدان موبد با زرتشت روتوم بوده است 
( در جمله معتر ضه میتوان گش که کلمه درستبد ا گر اصلا تبدیل کلمسه - 
معروف وخوب صحیه لازم بوده بهتر از بهداری جعلی است و گویادرست 
کر دن درو اقع تندرست کردن بوده 5 بعنی نادرست بدنی را درست‌وسالم 
میکر دند ) درکتاب طبی پهلوی امراض راهم ناشی از مفاسد اخلاقی مانند 
جهل و خدعه و غضب و نفرت و پرمدعائی و طمع و هم بر اثر استعداد 
جسمانی وسرما وخشگی و بوی بد و تعفن وپوسید کی وگرسنکی وتشنگی 
و پیری ووجع منداند و ۳۳۳ نوع مرض را قائل است . در و بدیوداداوستا 
عده" امراض یکه اهر یمن‌آفر یده4۹۹۹۹عدد شمرده شده ود رکذاب بندهشن 


۰ (عدد و درترجمه کجراتی ویدیو داد ٩۰۰۰۰‏ عدد ذکر شده است. 


۱- این کلمه که در کتاب ناریخالحکمای قفطی جاپ لیبرت (صفحه ۱۳۳) بمنوان منصب 
جبرائیل طبیب کسری (خسرو پرویز ) باملای در ستاباذ استعمال شده در کتاب پهلوی دینکرت 
قسمت ٩۹(‏ 0۹۰ ) سنانکه بیلی در کتاب شود (مسائل زردشتی در کتب قرن نهم) صفحه ۸۵ 
از آن کتاب نقل کرده بضیط دروویست پت آمده و کریستنسن در کعاب «ايران درعهد ساسائیان» 
صفحه ۳۹۲ در حاشیه (۸) گمان‌میکند که‌اصل کامه دروذیست,د است که از لغت دروذیست مشتق 
است و او لین کلمه اخیر چنانکه‌نیبر گک‌در کتاب« کمکک‌پهلریا (جلد۳- لفات - صفحه ۰ )۵٩۹-۹‏ 
تحقیق نموده باز کلمهٌ مر کبی‌است و معنی آن این است « دارای سیمای‌سالم » ودر کتاب اصاس 
فقه‌اللفةایرانی تألیف گایگرو کون (جلد اول صفحه4) آنرا از لفت فرس قدیم دورو اواوستائی 
دروئاتم بمعنی صحت مشتق میداند. پاول هرن نیز در کتاب «اساس علمالاشتهاق پارسی جدید» 
(صفحه ۱۲۲) کلمه درست را بىمنی صحیح‌المزاج تفسیر کرده و گوید که در زبان اوستائی 
دروستی بمعنی‌بدن سالم‌است واز قولپارتامه (درضمن مکاتبه خصوصی به او) گوید که درفرس 
قدیم درو به معنی‌سالم بدنی‌است. بنا براظهار پروفسور هنینک‌باینجانب کلمة درستبد بهمین‌سنی 
در کتب قدیم ارمنی نیزآمده است. جبرائیل از اهل شیگار از یعاقبه (مونوفیزیت - یکك طبیعتی) 
بود ولذا تفوذ خود را دردربار در اواخر فرن ششم واوایل فرن هفتم مسیحی برضد نس‌طوریان 
ایران بکار برد و داستان کشمکش او با آنها و کسب نفوذ وی بوسیله معالجه شیرین زن خسرو 
ولانی است. 


تریع وم دز ام رم 

و باید غذاهای دارای رطوبت وحرارت بمریض داد تا آن دوعلت را دفع 
نه‌اید. حالت خون و قوه حیاتی آن عامل عمده درمعالجه است و اک رکسی 
این قوه را دار ا باشد یکمک طبیب شفا حاصل میشود ر صحت خوب بسته 
بغذای صحیح و دارای ترکیبات مناسب آنست و مصرف آن باعتدال .» 

در قسمت دوم پعنی طب مدلی (وغیر ممزوج بتعلیمات دینی) منشا 
علم اير انیان کلا با غالباً از یونان بوده‌است . دار بوش‌اول طبیب مخصوص 
داشت باسم دم وکدس (60016068) از اهل کروتون در جزیزه ساموس ۰ 
این طبیب که بنابر قول هر و دوت ازاسرای ساموس بود ظاهر آً در حدو دسنه 
۵ با ۵۲۲ قبل از مسیح بدست اورویتوس والی سارد افتاده و بشوشس 
آورده شده بود و قبل از آن در دربار پولیکراتوس جبار جزیره ساموس 
بو ده است 

وی پس از آنکه پیچ خوردن مفصل پای داریوش را بدون استعمال 
فشار و زحمت معمولی اطباء معالجه کرد خیلی در نز د پادشاهان مقر شد 
مراجعت‌کرد و داریوش باو امر کرد سواحل بونان را با کشتی دور زده و 
معاینه کند . اردشیر اول هخامنشی ‏ دراز دست ) نیز طبیمی بونانی داشت 
باسم آپولونیدس واردشیر دوم نیز در اواخر قرن پنجم قبل از مسیح یکث 
طبیب بونانی داشت بنام کتز یاس که مورخ معر وفی هم هست و در مدت 
توقف طولانی‌خود در در بار ابران طبیب مادر وزن واطفال ار دشیر بود و 
همچنین ظاهرا وی بعد از کتزیاس طبیب یونانی دیگری داشت باسم پولر 
کریتس . این استفاده از طبیب بونانی ظاهرا در ادوار بعد یز مداومت‌داشت 
چنانکه شاپور دوم تلودوروس ( يا تلوذوسیوس ) طبیب یونانی را برای 
معالجه خود دعوت و او را بعد در جندی شاپور وه اندو شاپور بعنی‌شهر 
شاپور که بهتر از انطا کیه است ) برقرار کرد و طریقه طبابت او معروف 


شد و یک کتاب طبی پهلوی منسوب باو با در بیان طریقه او درطب بعدها 
بعربی ترجمه شد . این طبیب که نصر انی بود چنان مقام و احترام درایران 
کسب کر ده که شاپور یکث کلیسا برای او بنا نهاد و بنا بخواهش او اعده‌ای 
از اسر ای بیز انس > و 

سلاطین ساسانی با وجود نهی دینی باطبای یونانی وسریانی مسیحی 
مراجعه میکر دند . در قرن پنجم مسیحی نمطوری‌ها که از خالك روم تبعید 
شده و بایران روی آور دند مدارسی مسیحی در ایران بنا نهادند که در آنهااز 
جمله علم طب بونانی تعلیم میشد و مشهور ترین آنها مدرسه جندی شاپور 
مرکز تعلیم‌ات طب یونانی بود که در دوره" اسلامی نیز دوام یافت. ظاهراً 
در اير ان دو لوع اطباء وجود داشته که بکی در واستویت ( در ستبد ) هس 
یعلی خداوندان صحت بوده‌اند که وظفه آنها جلوگیری از امراض بوده و 
شاید در حکم مأمورین عالی حفظ الصحه بوده‌اند و دیگری پزشگها که 
طبیب معالج بوده‌اند . عدد دواها که از نبائات بدست می‌آیند ۷۰ است و 
بعضی از آنها زهردار که در طبابت بکار آید و بعضی مفید . از نباتات مفید 
رک انیت یز 

زد زد 

در علم نجوم دو قسمت تشخیص میتوان داد یکی عقاید نجومی 
ای داز او ستابایدبو ده باشد ‏ و دیگر ی‌معلومات نجومی 
مبنی‌بر علوم طبیعی که ب. بیشتر از علم یونانی مقتبس بوده» اگر چه البته‌بعضی 
رصدها نیز ممکن است خود ایرانیان کرده باشند و ظاهر ا همه" ون ٌ 
یل خبرداریم از دوره ساسائبان است . ۱ ۱ 

مهمترین شرح رأجع بقسمت اول یعنی علم نجوم کتب دینی‌قصلی 

است که در کتاب بوندهشن پهلوی مندرج است و آنهم از اوستا احذ شده 
است و بعقیده" بعضی از دامدات نسکث است ( بعنی نسکث يا سوره اول 
از قسمت دوم اوستا) : که بواسطه ذ کرشدن عقیده" عالم اکبر و عالم 


تاریخ علوم دراسلام 

اصغر در آن و شیاهت نز درخ آن بمندرجات فصل ۲۸ رساله" دهدوماد - 
بپوس (عداطان0024عظ 1(6) منسوب به‌بقر اط که در حدود سنه 4۲۰ فبل از 
مسیح تألیف شده ررساله از خود بقراط نیست ) یکی ار محققین آلمانی 
بنام 6 ۵ چنین استنتاج کر ده که سک و بالطبع اوستا از آن 
تاریخ قدیمتر است  .‏ اکرچه باوجود حکم قطعی کت | ت و 
استتباط : هنینگ آثرا صحیح نمیداند ) . ۱ 

اساس نجوم زردشتی يا اوستاتی قطعا باید قبل از هخامنشیان بوده 
باشد چه پس از ارتباط با بابل که در عهد آن سلساه پیدا شد ممکن نبود که 
ايرانیان از نجوم بابلی بکلی بی خبر و آنقدر دور ازعلم بالنسبه صحیح بوده 
باشند که ماه را بالاتر از آسمان ثوابت قرار دهند و بهمین جهت این عقاید 
نجومی که درکتاب بوند هشن آمده و لابد از اوستا احذ شده بلاشکت همه 
و لااقل قسم‌تهای اساسی آن باید از قدیمترین قسمتهای اوستا باشد . 

یکث آسمان ستار گان ثابت را قائل بودند که بدوازده قسمت (در 
واقع دو از ده برج ) تقسیم شده و هر قسمت مشتمل در 14۸۰۰۰۰ ستتاره 
است که جمعاً عده وابت معادل ۷۷۷۹۰۰۰۰ ستاره میشود وبه آنها او با 
بانیکث می‌گفتند رکه درکتب نجومی اسلامی بیابانی از همان کلمه است مثلا 
درکتاب احمدین عبدالجلیل سجزی ) وبالاترازآن آسه‌انی قائل بودندباسم 
آسمان ستاره‌های غیر قابل‌امتز اج که شبیه فلکث اطلس با آسمان‌نهم‌منجمین 
قرون بعد است ) و ظاهرا مقصود ار انیان از اين آسمان کهکشان بوده که 
نور محض شناخته میشد وبالای آن آسمان هم ماه قراردارد ( در واقم فلکث 
قمر ) و بالاتر از آن آفتاب. از سیارات اصلا سخنی در آن مبحث نیست و 
آفتاب و ماه ریاست وسرداری ستارگان ثابت وکوا کب غیرقابل امتزاج را 
دارند دطور یکه همه آنها سبته پافتات و ماه هستند و بالاتر از آفتاب کرسی 
با تخت امشاسپندان ر فرشتکان ) قرار دارد که آنهم مجأور نور لابتناهی 
عرش و تخت اورمزد است . بین زمین و فلکث ادنی با السماء الدنیا رپائین 
ترین آسمانها ) باد ( هواء) و ابر و آتش فروزان است . اینها همه بافتاب 


و ماه و ستار کان سته هستند . 

از اين ستارگان : بزرگگ‌ها بحجم یک سنگث خارا و یکث اطاق 
هستند ومتو سط الحجم‌های آنها به بزرگی یکث چرخ هستند. ماه به بزرگی 
بکث میدان اسب معادل دو فر سنگث ( هانرا ) و آفتاب به بزرگی ولابت 
ایبران ویج است ؛ بعنی مهدا صلی دین‌ زر دشتی ( که به عده محففین امروز 
در شمال شرقی ایران و اقم بوده و بظن فوی خوارزم است ) . بدوا آفتاب 
و ماه و ستاره‌ها در حال سکون بودند . سرعت سیر آفتاب معادل سر عت 
یکت تیر سه پر است که مر ۵ ار کی ان | ار کمان رای بینداز ده وسرعت 
سیر ماه معادل سر عت یک تير سه پر متوسطی است که مر د متوسط القامه‌ای 
آنرا از یک کمان متوسطی بیندازد» وسرعت ستاره‌ها معادل سر عت تیر سه 
پری استکه مر د کوچکی آنر | ا زکمان کوچکی بیندازد . 

اورمز د چهار سر دار تعیین کر ده هریکث برای جهتی ازجهات ار بعه 
و درراس آنهاهم بکك سپهسالار کل : شعر ای یمانی ( تشتریا ) سر دارمشرق 
است وسدوّیس ( قلب العقرب) سردارجنوب و ونند (نسرواقع) سردار 
مفرب و هفتورنگگ ( دب اکبر یا بنات النعش کبری) سر دارشمال ومیخ 
کٌّاه که میخ‌میان آسمان کو بند (و تدو سط استهام ) بعنی جد ی سبهسالار است 
پار ندو مر دداد و سایر ین از آن قبیل سالار ان نواحی محلدود , بقول کتاب 
داستان دیشک پهلوی آسمان سه طبقه است . 

کتبی مبنی براین عقاید نجومی غیرعلمی نیز پهلو به پهلوی کسب 
علمی نجومی ایرانیان و جود داشته وحتی گمان میرود بعر بی نیز تر جمه‌شده 
بوده است چه بیرونی در رسائل خود ازکتب نجومی ایرانی دیگری غیراز 
زیج شهرباران و دو سه کتاب معروفی که ذ کرشان می‌آید سخن میگوید و 
نقل میکند و مخصوصاً در رساله «تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر ) (طبع 
حیدر آباد صفحه ۱۳) شرحی از یکث عقیده یا فرضیه نجومی و طایفه‌ای 
از ایرانیان » راجع بنظم وترتیب سیارات و بودن ماه وزحل در یک‌فلکث 
و آفتاب و مشتری در یکث فلکک و آفتاب در فر کر دایره و زهره و عطار د 


تا را اتسار 

و مریخ بالاتر از آن .... و هکذا بیان کر ده و گوید که این عقیده را به‌اوستا 
( درمتن ابستا ) کتاب دین مجوس و قطعه‌ای از آن که بدست اسکندراز 
ایران گم شده وبروم رفت نسبت داده» و پس از آن باز عقیده دیگری از 
ایرانیان ثبت می‌کند که بی‌شباهت بعقیده امروز درترتیب سیارات نیست . 

در عهد ساسانیان ایرانیان با نجوم یونانی وهندی آشنا شدند. ظاهراً 
ابتدا در عصر شاپور اول و بعد در زمان فیروزکه بقول زیج حا کمی ابن 
یونس ۳۹۰ سال پیش از تألیف « زیج ممتحن » رصدهائی هم بوسیله 
ایرانیان بعمل آمد و بعد در زمان انوشروان ودرسال ۲۵ از سلطنت اویعنی 
0 مسیحی که زیج شهریار معروف باید تألیف با تحریر و تصحیح شده 
باشد و در زمان بزد گرد اخیر ( بقول اين یونس دویست سال قبل از زیج 
ممتحن ) تألیفات نجومی و رصدهائی بعمل آمده است . علم نجوم عهد 
ساسانی در حساب نجومی (علم هیأت ) ظاهراً بیشتر از هند ودر احکام 
نجوم بیشتر از پونان اخذ شده است . 

بقول فضل‌ابن سهل آبن نوبخت از منجمین قرن دوم زبنقل کتاب 
الفهرست از او ) بحکم اردشیر و شاپور ر شاپور اول ) کتساب معروف 
دورتیوس منجم یونانی ازاهل صیدا واز اواخر قرن اول مسیحی که در علم 
احکام نجوم و منظوم بود و همچنین کتاب بطلمیوس و یک کتاب دیگراز 
قیدروس ( که معلوم نشد کیست ) به پهلوی ترجمه شده . کتب ترکروس 
یونانی « درکتب مسلمین تنکلوشا ) از نیمه دوم فرن اول مسیحی ووتیوس 
والئس ( در بين مسلمین والیس ) از اواسط قرن دوم مسیحی که کتاب - 
معروفی در علم احکام نجوم داشته و دزکتب نجومی عربی ترجمه پهلوی 
آثر | بزیدج اسم داده‌اند بعنی‌گز یده که درمعنی مطابق اسم اصلی آن بعنی 
ر آنتولوگیا » بوده است و کتاب پهلوی دیگر از اندرز گر پسر زادان فرخ 
در زبان پهلوی وجود داشته‌اند و از یونانی بآن زبان و بعدهم از پهلوی به 


عربی تر جمه شده‌اند . 


ازاين کتب و مولفین آنها و اصل بونانی و ترجمه" پهلوی در موقم 
خود.که از ترجمه های عربی آنها سخن گفته میشود بحث خواهیم نمود ۱ 
لته غیر از اینها که ذکر شد کتب یا رسائلی نیز به پهاوی در علم با بعضی 
تاه ترش او هدفه ارو مین به عر بی هم ترجمه شده بوده که 
ما جسته جسته از اشار ات مولفین اسلامی مانند بیرونی وغیره از آنها اطلاع 
حاصل می‌کنيم . 
۱ در نرد ما نوبان نیز علم تجومی بود که از خود مانی است و چون 
مانی از طرف پدر ایرانی الاصل بود و کتابی هم بفا رسی یعنی زبان جنوب 
غربی ایران باسم شاپور گان نوشته ودین اودراپران انتشار داشته لذا اشاره 
به مجملی از آن عقاید نجومی نیز در ضمن مبحث علم نجوم ایرانیان بی 
مناسبت و بی فایده پیست . 

بعقیده مانی ده آسمان و هشت زمین وجود دارد و ضخامت هر 
فلک ده هز ارفررسنکث و ضخامت جو بین هریکث ازافلاك با فلکث بلافصل 
بعد از آن یاز ده هزار فرسنگث است بطوریکه جمعاً همه از بالاترین تاپائین 
ترین ۱۹۰۰۰۰ فرسنگك است. و مانی گوید خداوند آسمانها درفلکث هفتم 
نشسته یعنی از پایین ببالا ولی درجای دیگر خداوند را درفلکث سوم از بالا 
پپائین قرار میدهد که در حقیقت باید فلکث چهارم بوده باشد . 

مانی قسمتهای آسمانها را از سی درجه فلکی منطقة البروج (یعنی 
یکث برج ) تا ۲۵ ثالثه دایره فلکی یا قریب یک قسمت یکدرجه و مدت 
سیر آفتاب را درآنها دریکك ماه « درسی درجه ) و یکروز (دریکدرجه) 
و دو ساعت ( در پنجدقیقه فلکی ) ویکساعت (در ۱۵۰ ثانیه" دایره فلکی) 
و ده انیه زمانی (بیست و پنج ثالثه" دایره" فلکی) بتفصیل بیان میکند وبهر 
کدام از این تقسیمات مانویان ایرانی زبان اسامی ایرانی نیز داده‌اند مثلا 
آستنگگ » برای بکث برج یا ۰ درجه فلکی و یکماه زمانی و « راستون » 


تاریخ علوم د راسلام 

برای یکث درجه فلکی و یکروز زمانی ور چپهرکگک » برای پنجدقیقه از 
دقایق دایره فلکی با دو ساعت زمانی و « زمان » برای ۱۵۰ ثائیه ریا دو 
دقیقه و نیم ) دایره فلکی و یکساعت زمانی و ۱ و سانکث » برای و ۲ زا آخه 
دایره فلکی يا ده انیه زه‌انی 1 و بددینطر بق هر دایره فشلکی مشتمل بر 
۰ آویسانکک است. مانویان آفتاب و ماه و همه ستاره‌ها را ازثابت 
وسیار در آسمان پائین‌تر (ربعی الا اتدتبا ( مید‌اننل ۲ دار کش مانوی‌سخن 
از بستن هفت سیاره بطور محکم و زنجیر کردن و بستن آنها با دو ادها 
که در منابع نجومی ایرانی هم دواژدها خو انده شده و در اصطلاحات 
نجومی کتب اسلامی هم در مقام د کر مطلق جوزهر همیشه مراد جوز هر 
فلکث قمر است که فلکث پائین باشد و عقدتین رأس و ذنب در آن است ) 

این بود مجملی از تاریخ علم نجوم در ایران و البته میتوان آدرا 
مفصل‌تر از این بیان کرد . شطری از بعضی قسمتهای آثرا درفارسی ممکن 
است درکتاب ( گاه شماری در ايران قدیم » ملاحظه کر د اینکث بابدشمه 
مختصری از تاریخ علم در یونان بطور خیلی موجز بیان کرد ووارد اصل 
موضوع ظهور علم در اسلام بشویم . 


سید <سن فی‌زاده 
اَ کب ور اس 
)۲( ۲ 


فصل ششم 

تمدن قدیم بونانی ا کر چه دوره" مقدماتی و سابقه‌ای در قرن هفتم 
و شاید حتی هشتم قبل‌ازمسیح داشته و قطعاً حماسه های هومر ( اومیروس 
شاعرمعروف پونان ) که درواقع آنها را قدیمترین آثارفعالیت فکری‌یونانی 
توان شمرد در اواسط قرن هشتم درایادی مردم بوده‌است لکن علم و فلسفه 
با الس "ملطی‌شروع شده که در نیمه اول قرن ششم قبل‌از مسیح میز یسته 
است . معاصر او آنا خیماندرس‌وبعضی دیگرشهرت وعظمت اورا ندارند. 
فیثاغورس‌بزرکترین دانشمند دوره: اول علوم یونانی است‌که‌معاص رکوروش 
پادشاه ایران بود و ا کتشافات او در علم حساب و هندسه معروف است و 
بزعم بعضی درنام قضیه هندسی معروف بشکل عروس (یعنی مساوی‌بودن 
مربع وتر زاویه قائمه درمثلث با مربع دوضلع دیگر) که بزرگترین کشفیات 
آن حکیم بود در اصطلاح عربی اثری از اسم او باقی است یعنی که لفیل 
عروس از قسمت آخیر اسم فیثاغورس تصحیف و شاید مثلا نوشته شده و 


تاریخ علوم دراساام 

اسم هذا الشکل فیثاغورس ای ین شده واسمه فیناغورس ولی‌اینهمه 
حدس است و من نمیتوانم آثرا تأیید پا رد کنم . 

اینجا یکث جمله معترضه بخاطرم آمد که باموضوع تصرف مسلمین 
درعلوم یونانی بی‌مناسبت‌نیست درکتاب‌اقلیدس که نسخه" عربی آن‌معروف 
به تحریر اقلیدس در دست طلاب است دراثبات شکل عروس وباصطلاح 
امروزه برهان آن تا آنجا که در خاطردارم دو وجه ذ کر شده (یاسه وجه) 
که بدو یا سه وجه آثرا مبرهن میکند و چنانکه بخاطرم می‌آید در عصر ما 
نی‌شاید هفتاد سال قبل با بیشتر شخص‌عالمی باسممیرزا عبدالغنی قراجه - 
داغی رساله‌ای دراین مسئله‌نوشته وبرای این قضیه هندسی ۸ بر هان‌مختلف 
آورده است . 

بعداً آنا کساغورس هم در بین مسلمین غیر معروف نیست و پس‌از 
آن ذیمقراطیس از اواخر قرن پنجم قبل از مسیح . سقراط در نیمه" دوم 
قرن پنجم و افلاطون شا گرد وی که دوره تعلیمات او در نیمه اول .رن 
چهارم‌قبل از مسیح بود وبعد ارسطوتلمیذ وی‌در فلسفه وارشمیدس واقلیدس 
و اپولینیوس ر بلیناس مسلمین ) و ثاوذ وسیوس و اطولوقوس و منلاوس 
درریاضیات وابرخس (هیپار خوس) و بطلمیوس در علم نجوم و بقراط و 
جالینوس درطب در عالم اسلامی شهرت بسزا دارند ولی علاوه براینها 
بسیاری دیکر از دانشمندان ومشاهیرعلم وهنر پونان دربین مسلمین معروف 
بودند و آثار کتبی یا تعلیمات آنها مورد ترجمه یا شرح و تفسیر درعربسی 
شده است . درکتاب تاریخ الحکماء قفطی بیش از ۳۰۰ اسم از یونانیان و 
رومیان آمده که قسمت‌اعظم آنهاعلمائی بودند که مولفات آنها بعربی‌ترجمه 
شده است و شاید مهمترین مآنعذ ما دراین باب‌کتاب الفهرست ابن الندیم 
باشد که از اقدم منابع معتمد است و همچنین کتاب عیون الانباء ابن ابی 
اصیبعه مورد استفاده عمده دراین بابها است و گمان میکنم برای من لازم 
نیست بتفصیل وارد این میج که خود کتاب عظیمی لازم دارد پشوم . 


تا ی ور و 

اپران توصیه کرده در بیتی از آن منظومه ) و اگر ما سرجویه طبیب‌بهودی 
که کتاب‌بونانی آهرون یهودی اسکندر انی‌را در طب‌از پونانی بعر بی تر جمه 
کر ده‌بو ده و وی‌واقعاً چنانکه‌ابن القفطی گویددر ز مان‌عمر بن عبدالعز یز حلیفه 
اموی در سنه ۱۰۱ و يا بقول ابن جلجل بنقل ابن القفطی از او در عهسد 
مروان بوده آن ترجمه هم از قدیمترین ترجمه ها باید شمرده شود ولی 
بعضی مولفین دیگر اورا معاصرابونواس شاعر عهد هرون (۱۷۰- ۱۹۳) 
و مأمون عباسی شمرده‌اند و در آن صورت اقدم تراجم نمیتواند باشد . 

از ترجمه اصطفن قدیم کتاب کیمیا را برای خالدبن یزید بن‌معاوبه 
در فصول گذشته سخن رفت وچون اطلاعات تحقیقی از آن کتاب و تر جمه 
نداریم نمیتوانیم آثرا اولین کتاب ترجمه شده در علوم بعربی فرض کنیم 
و همچنین اگر ترجمه عبدالله بی مقفع از کتب فلسفی افلاطون و ارسطو 
از زبان پهلوی بعربی اساس متقنی داشت آن ترجمه نیز بر تراجم ازیونانی 
و غیر یونانی تقدم داشت چه عبدالله بن مقفع از اوایل خلافت منصور و 
بیخصوص بعد از اسلام خودش بتر جمه و تالیف اشتغال داشته است. ا کر 
چه آن ترجمه‌های کتب فلسفی پونانی درچند مأخذ بعبدالله بن مقفع نسبت 
داده‌شده این اسناد رانمیتوان‌قطعی دانست چه‌عصر آن‌ادیب و دانشمندمعروف 
که بدلائل قوی درسنه ۱8۱-۱6۰ مقتول شد هنوزبرای‌دوره علاقمندی 
مسلمین به حکمت بونانی زود وازطرف دیگرسریانیها که بعلوم یونان آشنا 
بودند در عراق کم نبودند و در صورت افتضا از سریانی و حتی بونانی 
ترجمه می کردند . 

پعلاوه اخیرآً کراوس از علمای فرانسه باستناد نسخه ترجمه منطق 
که پدست آمده و در آن صریحاً مترجم محمد بن عبدالله پن مقفع ثبت‌شده 
و همچنین قرائن دیگر استدلال کرده که مترجم کتب ارسطو و غیره پسر 
عبدالله بن مقفع بوده که بقرائن باید درعصر هرون الرشید با مأمون‌ترجمه 
کر ده باشد , 


معذلکك یکی از فضلای معاصر ( آقای د کتر صفا ) درمقاله‌ای در 

مجله" بغمادر مرداد ماه سنه (۱۳۳۱ شمسی) با استناد بقرائی‌که شاسته" 
توجه است عقیده معروف را که ترجمه ها از خود عبدالله بن مقفع بوده و 
ازپهلوی ترجمه کر ده تر جیح داده است. نسخه" تر جمه‌هایمحمد پن عبدالله 
بن المقفع درکتابخان مجلس شورایملی موجود است . و نیز باید گفت که 
بطور کلی در عهد اول و بلکه بعدها نیزغالب مترجمین از یونانی وسریانی 
حرانی‌ها ر معروف به صابئین ) و يا سریانیهای مسیحی سوریه و عراق و 
یا گاهی یهودیهای عالم بوده‌اند. با وجود ظن‌قوی بوجود بعضی ترجمه‌های 
بعضیکتب فلسفی یوذانی به پهلوی و مخصوصاً در عهد انوشروان و بعضی 
روایات صریح مشعربر نقل کتب بعضی‌فلاسفه بونان و مخصوصاً حکه‌ای 
اشراقی به پهلوی و مخصوصاً کتاب معروف: به « منطق سریانی » کسه 
پاواوس سریانی برای آن پادشاه نوشته و درواقع ترجمه کرده ومتن سریانی 
آن | کنون موجود است وبآن چنبن اسم داده و مقاله پاولوس‌ایرانی ازمنطق 
فیلسوف ارسطو برای شاه خسرو » و دراول کتاب کوید ر به عسر وکامکار 
شاهنشاه و بهترین مردمان چنین گوید بنده شماً درود برشما » معذلکک از 
ترجم" پهلوی‌کنبفلسفی پونانی خبر موثوق به و درستی نداریم اگر چسه 
میدانیم انوشروان تا حدی حامی دانشمندان بود و پس از دعوت حکمای 
اشراقی آتن که درسنه" ۵٩۲۹‏ بایر ان پناه آورده و چندی دراین دیار بودنددر 
موقع عقد با روم مراعات آنها و امنیت آنان را جزو شروط صلح‌قرارداد . 
یکی‌ازاین فلاسفه یونانی‌باسم پرسکیانس کتابی تألیف کرده‌باسم 

و جوابها بانجه خسرو پادشاه ابران در آن شکث کرده است » و از تر جمه" 
لاتینی همین کتاب مختصری در دست است نکات فوق از مقاله کراوس 
در خحصوص باب برزویه درکلیله و دمنه که عبدالررحمن بدوی در کتاب 
« من تاریخ الالحاد فی الاسلام ) آثرا بعر بی ترجمه کر ده‌است اقتباس‌شده 
است . بهر حال غیر ممکن نیست که در نیمه" اول قرن دوم و قبل از موقم 


کف دز 2 


شروع تحفیقی ترجمه‌ها از هندی و ایرانیو یونانی‌برای خلیفه عباسی‌منصور 
( ۱۳ ۱۵۸ ) و اخلاف آوکتبی از سریانی و پهلوی و شاید بونانی هسم 
( البته خیلی معدود ) ترجمه شده باشد ولی آغازاین نهضت علمی راما بر 
اساس اخبار قطعی تر میگذاریم و لذا گوئیم : 

یکی از اولین رجال علم ابواسحق ابراهیم بن حبیب‌بن سلیمان از 
اولاد سمرة بن جندب فزاری است . اولین کسی بود که دراسلام‌اسطرلاب 
ساخته بود و نوع مسطح و مبطخ و نیز قصیده‌ای در علم نجوم پرداخته و 
هم کتابی درمقیاس زوال یعنی ظهر وزیجی مبنی برسالهای عربی وکتابی 
درعمل باسطر لاب ذاة الحلق وکتاب‌عمل باسطرلاب مسطح . اینها مولفاتی 
است که ابن الندیم باو نسبت میدهد . این القفطی‌در تاریخ الحکماء کتابی 
از او ذ کر میکند در تسطیح کره و گوید همه" مسلمین از او احذ کرده‌اند 
وفات اورا در حدود سنه ۱۹۰ دانسته‌اندولیقر اننی که بعداً ذ کرمیشوداین 
تاریخ را تأیید نمی‌کند . در اینکه وی اولین منجم و مولف عصر عباسی در 
علم نجوم باشد من شکث دارم زیرا که تألیف چنان کتبی و هم ساختسن 
اسطرلاب و غیره باید پس از دوره مقدماتی و نقل بعضی کتب بونانی و 
غیره بعمل آمده باشد و چون زمان اشتغال چند نفر از منجمین دیکر مانند 
وبخت ایرانی ( شاید قدیمترین منجم دربارمنصور بوده وهمیشه درمعیت 
او بود و حتی برای بنای بغداد در سنه ۱4۵ وی و ماشاءالله منجم احتیار 
ساعت مناسب کردند و نقشه کشی شهر با حضور او و فزاری و طبری‌یعنی 
عمرین فرخان بعمل آمد ) و ماشاءالله بهودی و یعفوب بن طارق با همان 
زمان فز اری تقریباً مقارن بوده ؛ گمان میرود که فزاری اولین منجم عصر 
عباسی نبوده و اختصاص او دراین بوده که ظاهراً اولین کسی بوده که از 
نجوم هندی استفاده کرده است . پرداختن کتابی درباب اسطرلاب که از 
بونان آمده وست اختراع آن به ابر حس (فنط‌هورحنل1) از حدود ۰ قبل 


از مسیح و یا به بلیناس (عنو»۲ 46 مننده‌آاه۱()۵۸۵) ازحدود ۲۵۰ ق. م. 
داده شده مستاز م وجود ترجمه‌ای ازکتب یونانی دراین فن‌دربونانی باسریانی 
بعربی قبل از عصر فزاری است . 

آشدائی وی بانجوم هندی باین نحو بوده که درسنه ۱۵6 در جزو 
هیئت سندی که پیش خلیفه منصور آمدند شخصی هندی بود که در نجوم 
هندی‌و حساب فلکک در نز دآان وحصوصاً بطریقه زیج يا کتاب بر اهمسپهط- 
سد هانت که آلر | در سنه ۱۲۸ مسیحی چنانکه سابقاً ذ کر شد منجم‌وریاضی 
مشهور هندی بر همگم‌پت‌برای‌ویاغرمخا (هططسهتعه:۷) پادشاه هندی 
تألیف کرده بود ما هربود و منصور این شخص هندی را مأمور کرد که 
مختصر آن زیج را ببعضی از اهل علم در بار او بعربی املاء کند و بعسد 
امر بتر جمه آن کتاب کرد وهم‌خواست که کتابی مبنی بر آن‌ترجمه پر داخته 
شود که برای مسلمین اساس‌حساب کوا کب وغیره باشد واين کار را فزاری 
بعهده کرفت وازآن زیجی تصنی فکرد که در میان‌علمای‌سلمینمعروف‌شد 
بز یج‌سندهند وناایاممآمون(۲۱۸-۱۹۸) وانتشار طر یقه بطلمیو س‌مدارعمل‌ماند. 

اسم آن کتاب هندی را پا احذ قسمت اخیر کلمه یعنی سدهانتکه 
اصلا معنی تحت‌اللفظ آن بطور لغوی معرفت و علم وطریقه" علمی بود و 
امطلاحاً بهمه کتب هیأت و حساب حرکات کواکب استعمال میشد 
بتحر یف سندهند کر دند ( شاید بتشبیه باسم ممالکی که از آنجا آمده بود) 
و معنی اصل کلمه کامل کتاب هیأت تصحیح شده منسوب به برهم بود » 
این کتاب عربی باسم سند هند کبیر معروف شد و این صفت برای تمیز بین 
آن و کتاب السند هند تألیف محمد بن موسی خوارزمی که در عهد مأمون 
آثرا نوشته است بآن داده شد ه . 
۱ درکتب اسلامی گاهی هم پلیتاس اسم مژلف بءضی کتبی است که به آپولونیوس‌تیانی 
سبت داده شده و به نو*یه‌جات 1206 46 فبنجملآهجظ - 00باع:ظ معروف شده است . 
این آپرلونیوس‌در قرن اول مسیحی زندگی کرده است. 


تازیخ علوم در اسارم 

درباب فزاری‌که اسم او در بسیاری از کتب آمده و منقولانی‌از 
کتب او دیده می‌شود بحث زیادی شده و ظاهر ا اشتباهائی بوقوع آمده و 
بعضی از نویسند گان کتبی را در علم نجوم بشخص دیگری باسم محمدبن 
ابراهیم بن‌حبیب فزاری نسبت داده‌اند وحتی‌تألیف زیج راهم بعضی‌ازوی 
دانسته‌اند لکن نالیئو از محققین که غالب بیانات من دراین زمینه ها مأخوذ 
از تصنیفات او است معتقد است که این دو شخص یکی است یعنی فقط 
یکث فزاری منجم بوده و آنهم همان ابراهیم مذ کور است و اسم محمدین 
ابراهیم که پسر او تصور شده التباسی از محمد ین اپراهیم فزاری محدث 
وراوی است که در عصر همان فزراری منجم بوده است . ولی از 
طرف دیگر باید گفته شود که بیرونی در رسائل خود همه‌جا صاحب زیج 
سند هند را محمد بن ابراهیم فزاری ثبت می‌کند . ظاهرا فزاری | گرچه‌در 
عهد منصور از تعلیمات آن مرد عندی منجم که پیش منصور بوده و اسمش 
کنکه ( یا منکه ) بوده و برمبنای ترجمه کتاب او کتابی در طریقه نجوم 
هندی و بطریقه همان سد هائت بحکم منصور تصنیف کرد کتاب بزرگک و 
معروف خود را که به‌زیج سندهند کبیر معروف شد چندی بعد پرداخته که 
باید تألیف آن ازسنه ۱۷۰ و البته بعد از ایام منصور بوده باشد یعنی در عهد 
هرون الرشید ( ۱۷۰ ۱۹۳) چه بقول الیلودر منقولات مسعودی ازآن 
کتاب راجع بمسافات ممالکث زمین از اندلس در حکومت عبدالرحمن‌بن 
معاو یه وادریس فاطمی موسس ادارسه در مغرب اقصی سخن میرود که 
اولی از سنه ۱۳۸ تا سنه ۱۷۲ امیر اندلس بود و دومی ازسته ۱۷۲ تا ۱۷۷ 
حکومت کر ده است و همچنین از ولایت سجلماسه در دست بنی المنتصر 
ذکری آمده یعنی بنومد رارکه آغاز استقرار دولتشان درحدود ۱۷۰ بود و 
نیز این زیج منتحصرآ مبنی برزیج سد‌هانت‌هندی نبوده‌است چه بنقل یأقوت 
در معجم البلدان از ابوریحان بیرونی‌فز اری ازهر مس درباب تقسیم اير انیان 


قسمت معمور عالم را بهفت کشور شرحی نقل کرده بوده است و فزاری 
گفته که هرکشور هفتصد فرسخ است ومعلوم میشود ایرانیان کتب مختلفی 
را بهر مس حکیم بونانی موهوم نسبت داده بودند که درواقع مشتمل بر 
عفّا بد زردشتی شو دشان بو ده است ,۱ در همان زمان منتصور کت 
سایق الذ کر از منجمین همان عصر درکتاب خود که ترجمه" لاتینی قدیمی 
آن موجود است و در ویز چهاربار ( در سالهای ۱۸۹۳ و ۱۵۰۹ و۱۵۱۹ 
و ٩۱۵مسیحی)‏ طبع شده اقوال متعددی از دوروئیوس بونانی از حکمای 
قرن‌اول مسیحی وانطیوخوس (انطیقس) ازمنجمین فرن‌دوم پا سوم‌مسیحی 
نقل می‌کند که دلیل بروجود ترجمه عربی کتب آن‌مولفین از بونانی‌باسریانی 
بعربی در آن زمان است و چنانکه گفته شد اینکه فز اری اسطرلابی ساخته 
بوده یز دلیل بر آنست که ا زکتب سریانی با بونانی استفاده نموده بوده‌است 
ولمز ابو بحبی ی در ور ۱2۳ " بطلمپوس‌ر ادراحکام 
نجوم بعربی ترجمه کر ده بو د . 
علاوه برفزاری عالم دیگر باسم بعقوب بن طارق نیز درهمان‌زمان 
درسال ۱۱۱ از همان هندی که در سنه ‏ ۱۵6 ببغداد آمد با از یکث منجم 
دی دیگر نجوم همدی و فرا گرفت‌و همچنین وی علاو ه برکتاب زز مت بت 
هند » از یکث کتاب هندی معروف پاسم ارکند استفاده‌نموده و از این کتاب 
۳۹ از جایب این ذوع توهمات رت که ایرانیان اغلب مطالب شرا ی د دون یپ - 
کوی زردشتیان ۳ بحکم‌ای»وهومی پوثانی ومخصوصاً هر مس نسمث می‌دادند و یودیان وروءیان 
اینگونه مطا لب و عماید حارج ازطیعت و دشان را درردشت ِ شت نسمت می‌دادند. عضو سای تالیان 
مشرق چندین کتاب در عاوم سری به زردشت لسیت داده آند که زردشتیان از آنها شبری لدارند 
وستی پلین بزر کک رومی متوفی در صیهُ ۷ یه ی گوید که یک شخص یونانی باسم‌هرمیزوس 
بیست ملیون از اشعار زردشت ت را ترجمه و تفسیر کرده است . بعضی از قطعات این ادبیات و 
کتب احکام تجوم منسوب‌بزردشت بزبان یونانی بدست‌ما رسبده است و بطور کلی عفاید وآرائی 
که در کتب احکام نجوم عر بو, بزردست اسناد داده شده از مولفات یونانی وسریانی استخراج 
شده است. در این موضوع رجوع شود بکتاب قجمصیت .۲ راجم بمنهای پرتانی‌شده است, 


تاریخ علوم در اسلام 

اخیر عرض شهر ازین (اجین) ومقدار نصف قطر زمین را نقل کرده‌است 
و ظاهر آ علم او بنجوم هندی و سیع تر ازفز اری بوده است در کتاب‌الفهر ست 
ابن الندیم و تارییخ الحکماء اپن قفطی کتساپی باسم « تقطیع کردجات- 
الجیب ) و دوکتاب دیکر باسم « میز آن ارتهاع قوس نصف‌النهار ) و «زیج 
محلول از سند هند برای هریک از درجات » به بعقوب سبت داده شده 
است . 

کتاب اول درپاب جیب قوس‌ها و جدول آنها است ولفظ کر دجه 
تصحیفی از لفظ هندی کر مجیا(ه16:8791) یعنی و تر مستوی‌چنانکه خود کلمه" 
جیب مستعمل در عربی بمعنی و سینوس » فرنگی نیز از لفظ سانسکریتی 
جیواست که در عربی جیب نوشته شده و بعد با کلم" جیب عربی خحلط 
شده است . 

فراری درزیجی که از روی زیج سدهانت هندی ترتیب داده بود 
سالهای ادوار هندی معروف به کلپ یا مهابوکث را داخل در اصل سال 
نجومی یعنی بمیزان ۳۹۵ روز و ٩‏ ساعت و ۱۲ دفیقه و ٩‏ ثانیه بود (سالی 
که فرنگی‌ها بآن سال « سیدرال » گویند ) بسالهای عربی تحویل کرده 
وحساب سیر کوا کب‌را با تاریخ عربی ثبت نموده بود ز برا که سال‌نجومی 
ساده نیست و بهمین جهت محمد بن موسی خوارزمی هم که پیروطریقه" 
سندهند ( ما یمسامحه و پاتباع کتب عربی این لفظ را استعمال می‌کنیم ) 
بود حسابهای خود را برسالهای یز دجردی یعنی سال ناقصه ایرانی بنانهاده 
بود و مسلمه مجریطی که باز همان طریقه را داشت حسابهای خود را بر 
سال های تاریخ عربی تنظیم کرد . 

کتاب ارکند که یعقوب بن طارق از آن استف‌اده کرده بود کتاب 
نجومی‌هندی دیکری بود که اسم صحیح هندی آن کهنضک هادیکک بود 
و زیج کوچکی بوده که همان پرهمگپت مولف کتاب اولی (که عربهابان 
ر سند هند » گفتند) مدتی بعد از تألیف کتاب بزرگث اولی خود تصنیف 


کرده و ظاه را بازدر عهد منصور بعربی ترجمه شده بود . یکی از کتب 
نجومی هندی دیگر که باز ظاهر ا در همان عصر یعنی زمان‌ترجمه" دوکناب 
هندی سایق الذ کر بعربی ترجمه شده و همان شخص عالم هندی که نزد 
منصورآمد آثر | تعلیم کر ده است کتاب آریبهط است که درعربی بتصحیف 
ارجبهر شده است و درکتب اسلامی ذ کر آن می‌آید . 

ازاین کتب نجومی هندی در فصل چهارم در ضمن مقدمه" تاریسخ 
عأوم در اسلام شرح اجمالی داده شد واینجا از تر جمه‌های عربی آنها بح 
میشود . طربقه* نجومی‌هندی بر اساس‌سندهند وارکند و ارجبهر تا عهدمآمون 
۲۱۸۱۹۸ ) و انتشار و استقرار نجوم یونانی مدار عمل دربین منجمین 
اسلامی ماند چنانکه علم طب هندی هم که از آن سخن رفت یزکم وبیش 
در اوایل عهد عباسیان انتشار داشت و ترجمه کتب بقراط و جالینوس‌آنها 
را بقول معروف تحت‌الشعاع انداخت . درکتاب الفهرست ابن‌الندیم اسامی 
دو از ده کتاب در طب هندی درز بان‌عربی‌مندر ج است که‌دراوایلعصر عیاسیان 
تر جمه‌و تالیف شده ودرکتاب از آنها به‌منکه هندی نسبت داده شده است . 

یکی از معروفترین کتب طب هندی که بعربی ترجمه شد کتاب 
چرك است‌که درهند هم شهرت وسیع داشته و هنوز هم رایج است . 

این مولف یعنی چرله بنا بر معروف در حدود سنه ۱۳۲۰ مسیحی در 
دربار پادشاه بوداثی کانیشکا میز بسته . 

کتاب معروف دیگر ر باز پسانسکربت ) چنانکه ذ کر شد کتاب 
سوسروت است که ازهر دوکتاب مز بوردرتألیفات‌محمد بن زکریای رازی 
اقتباسائی وجود دارد . غیرازآنها ۷ کتاب هندی‌معروف‌درطب‌وجود دارد 
که از ترجمه آنها بعربی اطلاعی نداریم . ولی ظاهرا استفاده مهمی از 
کب قرا با دين هندی در بین مسلمین شده بود و عده زیادی از دواهای 
معدنی و نباتی و حبوانی از هند احذ شده است . 

سابقاً گفتيم که علی بن ربتن طبری در کتاب فر دوس الحکمه که 


بات ی تا یار 
درسیه ۲۳۵ ۶ات ۳7 دم ۳۲ فصل از طب هم دی آو رده ۷۹ 
فصل هفتم 

در فصل گذشته که از آغاز ورود علوم معقول در عالم اسلامی 
سخن گفتیم بیان کردیم که از اين علوم و فنون ابتدا علم نجوم و احکام 
نجوم و علم طب مورد توجه واقع شده است . دراين مقوله از اقتباس 
نجوم و طب هندی درعهد منصور خلیفه عباسی (۱۵۸-۱۳۲) بحث کردیم 
و اینکث باقتباسانی‌میگذريم که مسلمین در بدایت امر از علوم ایرانی وکتب 
پهلوی کرده‌اند لکن میخواهم قبل از ورود در این بحث بیکث نکته که 
مر بو ط بمطالب فصل گذشته است یعنی علوم شند‌ی اشاره کنم و آن این 
است‌که با این که علوم نجوم هندی بمعنی فنی آن چنانکه گفتیم از تأثسر 
نجوم بودانی خالی نبوده است در آنچه مسلمین از هبل احذ کر ده‌اندمسائل 
طریقه‌های مهم‌ومفیدی هم‌بود که نزد یونانبها معلوم نبوده مانند موضوعات 
علم هیأت که بعلم حساب مثلثات‌کروی مربوط است و غیره . و نیز باید 
گفته شود که کتب نجومی و طبی هند ی که بدست مسلمین رسیده منتحصر 
بانجه درفصل گذشته ذ کر شدنیست ومخصوصاً ابن‌الندیم درکتاب الفهرست 
اسم ۱۵ نفر از علماء هندیرا در نجوم و طب ذ کرمیکند که کتب آنها « بما 
رسنده و اسامی کتب ترجمه شده از چهار نفر از آنها را درج نموده‌است 

از عهد خسروانوشیروان که چندی دوره صلح و آرامشی پرقرار 
بود علوم و فنون در ایران رونقی یافت و مخصوصاً در شهرجندی‌شاپور 
( که حالا آثار آن پاسم شاه آباد پین شوشتر و دزفول واقع است ) مدارسی 
برپا شده یا وسعت داده شد و استادانی از سریانیها و دیگران بانجا آوردند 
و ظاهرآکتبی علمی از یونانی و سریانی و سانسکریت بپهلوی ترجمه شده 
ودراین‌میان اعتنا واهتمام مخصوصی بعلم‌طب در آن مرکز بود. باين مرکز 
علم در مشرق یعنی جندیشاپور سابقاً اشاره کردیم که آغاز تأسیس‌دار العلوم 


آن شاید ازفرن چهارم مسیحی بوده و مخصوصاً پس ازمهاجرت نسطوریها 
بانجا که در سنه 4۸٩‏ مسیحی از ادسا ر اورفه ) اخراج شدند و حکمای 
اشراقی بونانی که‌در سنه ۵۲۹٩‏ مسیح ار آئن تبعید شده و بایران روی‌آور دند 
کانون مهم علم و فاسفه و مخصوصاً علم طب گر دید . 

نسطوریها ترجمه‌های سریانی کتب یونانی را با خود آوردند و 
اشراقیون ظاهرا فلسفه خود را در ایران تعلیم کردند و چنانکه سابقاً اشاره 
شد مذ کور شده که بحکم انوشروان کتب افلاطون و ار سطوبپهاوی‌تر جمه‌شد. 

تنها کتاب طبی بطریقه یونانی قبل از آن عهد که خبر از آن‌داریم 
کتابی است‌که تئودوسیوس يا تثودورطبیب پونانی‌شاپوردوم به پهلو ی نوشته 
بود وبرحسبذ ک رکتاب, الفهررست » بعدها بعربی‌هم ترجمه شده‌پوده‌است. 

دردوره اسلامی و مخصوصاً عصر عباسیان اطبای نامداری از 
جندی شاپور شهرت يافته اند و از آنجه‌له اطبای خاندان بختیشوع که در 
فصول آینده سخن از آنها حواهد رفت . بختیشوع اسمسیحی‌است م رکب 
از فارسی و سریانی یعنی بخت ( بضم باء) از مصدر بختن بمعنی‌نجات 
دادن و ایشوغ بمعنی عیسی . 

البته در عصر خحلافت عباسیان کتبی از پهلوی بعربی ترجمه‌شد . 
ابن‌الندیم از مترجمین از فارسی بعربی‌علاوه برآل نوبخت که گوید اکثر 
آنها مترجم بوده‌اند ) پانزده نفر را میشمارد ولی ظاهراً غالب آنها کتب 
داستانهای ایرانی و قصص قدیمه را ترجمه کر ده‌اند ولی‌ابوسهل‌بن‌نوبخت 
منجم معروف منصور رکه تا عهد هرون زنده بوده ) و پسرش حسن بن 
سهل ( که باید حسن بن ابی سهل خواند ) وابوالحسن علی بن زیاد تمیمی 
از مترجمین کتب نجومی ایرانی بوده‌اند و این آخحری زیج بسیار معروف 
شهریار را بعربی ترجمه کرده است . 


ات وین سور 

زیج شهریاریا شهریاران باین‌اسم يا باسم زیج شاه در کتب اسلامی 
غالا د کر شله ات 

اپن‌الندیم وحمزه" اصفهانی و مسعودی‌د رکتاب, التنبیه و الاشر اف » 
این زیج را ذ کر کرده و ابومعشر بلخی منجم مشهور قرن سوم بنابروایت 
کتاب ,الفهرست » وحمزه اصفهانی‌درباب این‌زیج شرحی‌داده و این‌رسته 
درکتاب رالاعلاق التقیسه» باز از زیج شاه سخن گفته و پس از نقل بیائات 
ابومعشرآن زیج رابصحت ودقت ثنانموده وگوید که‌زیج مز بوررا باسلطنت 
یز دجردین شهریار آخرین پادشاه ایرانی‌تاریخ‌گذاری کرده‌اند. از این فقره" 
اخیرنالینوکه غالب بیانات‌من‌درقسمت نجوم ازاومخوذ است چنان‌استنباط 
کرده که خود زیج در زمان یزد گرد اخبر تألیف شده‌است و دلیل دیگری 
باین مدعای خود ذکر میکند که ابن هینتا از منجه‌ین نیمه اول قرن چهارم 
درکتاب( المغتی فی النجوم ) که لسخه" منحصر بفر دیا زآن د رکتایخانه" شهر 
مونیخ‌موجوداست‌طولاوج آفتاب‌را ازروی‌زیج‌شاه‌ثبت کرده - یعنی‌هشناد 
درجه- و ابن یونس در زیج‌حا کمی گوید که ایرانیان در حدود سنه 1۳۰- 
مسیحی ( اصل عبارت ۲۰۰ سال قبل ازتألیف زیج‌ممتحن‌است‌که بحساب 
نز دیکک بهمین تاریخ میرسد ) برصد اوج آفتاب رادر ۲۰ درجه از جوزاء 
یافتند و نالینوگوید که این میزان همان ۸۰ درجه منقول از زیج درکتاب 
ابن هبنتا است . پس نتیجه گرفته که زیج شاه درهمان حدود ۰ مسیحی 
و در واقع قدری دیرتر در زمان یزد گرد تألیف شده است . لکن اینجانب 
عقیده دارم که زیج شهریار که زیج بزرگث و اساسی ایرانیان و در حکسم 
سدهانت بز رگ هندی و مجسطی بطلمیوس بوده و درکتاب پهلوی رسائل 
منوچهرکه و وست » بانگایسی‌ترجمه کرده باسم وزیکک شتر و ایار » با 
زیج بطلمیوس یکجا ذ کرشده خیلی پیشتروشاید درفرن پنجم‌مسیحی‌تألیف 
شده است و ا کر قول ابن یونس در زیج حاکمی مبنی‌براینکه رصد اولی 


ایرانبان در ۰ سال قبل از تیف زیج ممتحن بوده و رصد دوم ایرانیان 
در ۲۰۰ سال قبل از تألیف زیج ممتحن در عهد مأمون بود دقیق باشدشاید 
رصد اولی در عصر فیروز ساسانی در حدود 471۲ مسیحی بوده که قرائن 
دیگری راجم بتحقیقات نجومی در آن عصر وجود دارد و زیج شهریار (با 
نسخه تهذیب آن) نتیجه ر صدی دومی بوده که بظن قوی درسال بیست‌و 
پنجم سلطنت انوشر و ان‌یعنی‌سال ۵۵۵ مسیحی بعمل آمده است . و البته‌اينهم 
امکان دارد که در اواخر ساسائیان یعنی عصر يزد گرد یز تهذیب وتصرفی 
دیگر در آن بعمل آمده است . دلیل این عقیده من ذکر صربحی است که 
بیرونی در قانون مسعودی در مبحث فردارات کرده و از عمسل منجمین 
ایرانی سخن گفته ودر آنجا گوید که درسال ۲۵ ازسلطنت کسری‌انوشروان 
منجمین ایران برای تصحیح زیج شهریاران اجتماع کرده و در آن ضمن 
مواضع فردارات را نیز تعیین نمودند . راجم بشرح فقره مذکور درآن 
کتاب بیرونی اینجانب توضیح و تفسیری مشروحاً در مجله مدرسه علوم 
شرقیه لندن و مجله" پادشاهی آسیائی انگلیسی بیان کرده‌ام و درج آن در 
اینجا باعث طول کلام میشود و ازآنجمله آن است که بیرونی‌تاریخ این‌عمل 
را در سال ۸۵۱ ازهز ارو" چهارم‌ایر انیان‌میشمارد» در آن تاریخ که‌بحقیقت 
تاریخ سلوکی ( معروف به‌تاریخ اسکندر) است! کر چه کاملا با سال‌بیست 
و پنجم سلطنت انوشروان مطابقت کامل ندارد بلکه با سال نهم سلطنتاو 
وفق میدهد معهذا فرق زیاد نیست و بعید نیست که درسال بیست‌و پنجسم 
سلطنت وی یعنی سنه" ۵۵۵ مسیحی که منجمین زیج را تصحیح‌کر ده‌اند 
مواضع فردارات را بجهتی از جهات نه برای‌همان سال بلکه برای ۱5سال 
قبل ر که شاید سردوره‌بوده (؟)) استخراج کر ده‌اندو به رحال‌ظن قوی‌میرود 
که تصحیح زیج بزرگگ و معروف هم در همان عهد انوشروان انجام يافته 
نه در عصر پر اختلال یزد گرد . مطابقت اوج آفتاب یعنی هشتاد در جه با 


ات وی اس تفر 

زمان یزد گرد که مسعودی نیز درکتاب «التنبیه » سابق‌الذ کرهمان را اززیج 
شاه نقل می‌کند هم دلیل قاطعی برای تعبین‌زمان نمیشود چه بقول‌خودنالینو 
در قدیمترین مأخذ هندی که روایت قدیم زیج سوری سدهانت باشد و از 
قبل از قرن پنجم‌مسیحی‌است نیز اوج آفتاب‌همان ۸۰ در جه ثبت شده وبعید 
نیست که درایام فیروز و انوشروان نیز همان میزان را یافته بودند اکرچه 
درحساب دقیق باید فرق کرده باشد . 

یکی از خصائص عجیب و شاید منحصر بفرد این زیج شهریار 
آن‌بوده که بقول‌بیرونی‌درر الاثارالباقیه » بر حلاف همه‌باغالب حسابهای‌نجومی 
معمولی ملل دیگر دنیا شبانه روز ر امثل‌حالیه فرنگستان‌از نصف‌شب‌شروع 
میکرده است درصورتیکه نه تنها حساب منجمین یونانی و مسلمین بلکه 
حساب منجمین اروپا نیز تا اين اواخر تا ۱۹۲۵ مسیحی) از ظهر شروع 
میشد و فقط حساب عادی اروپائیها از تسف شب بود. 

آنچه این رسته گفته که ز یج‌شاه را باسلطنت يز د گرد تاریخ‌گذاری 
کردندظاه را بر خلاف استنباط نالینو مقصود تنظیم‌حسابها وجداول ترجمه" 
عر بی بر طبق‌تار یخ‌یز د گر دی‌بوده که‌در قرون‌اولای‌هجری‌نز دغالب منجمین 
و حتی ماشاءالله وحبش ( وظاهراً ابومعشر هم ) و خوارزمی و مسلمه" 
مجریطی معمول بوده که این طریقه را پواسطه نداشتن کسر سال و کبیسه 
ساده‌تر واسهل میدانستند و اینکه ابن رسته گوید بسلطنت یزد گرد تاریسخ 
کذازی کرد تاغل بامشهل مر وکبانکه قضه فقو فار سک 
شود » دلیل و قرینه همین مدعا است . 

از زیج شهریاران علاوه بر اخباریکه ثالینو ازکتب منجمین و 
مورخین اسلامی جمع کرده اینجانب‌هم‌چندفتره ذ کری درقانون مسعودی 
بیرونی و رساله « افراد المقال فی‌امر الظلال » و رساله « تمهید المستقر 
لتحقیق معنی الممر » همان مولف پیدا کرده‌ام که بکرات از آن زیج‌سخن 


گفته و مطالبی نقل کرده است . نالینو بدلایلی گمان کرده که مبنای زیج 
شهرپاران ایرانی نجوم هندی بوده است. موید این‌دعوی آنستکه درهمان 
رساله" مذ کور در فوق بیرونی‌که بنظر الینو نرسیده بود بیرونی صریحاً 
گوید که زیج شاه از هند بایران نقل شده یعنی از هندی اخذ شده است 
( رساله تمهیدچاپ حیدرآباد صفحه ۲۶) وگوید ابومعشر بهمین جهت که 
تعدیل‌شمس‌وقمررا برسیاق زیج‌مز بورگذاشته ولکن گوید که ا کثرزیجهای 
ایرانیان مبنی برسهل انگاری و مسامحه‌است» ودرجای دیگر ( صفحه۴۰) 
گوید که هندیها وایرانیها دررآی شریکندو لذا مندرجات زیج‌شاه وابومعشر 
و یعقوب بن طارق درباب تعدیل کوا کب یکی است» ودرجای دیگسر 
ر صفحه ۵6) گوید و فزاری و خوارزمی مطابق زیج شاه ثبت کرده‌اند 
که آن همان طریقه" هنداست و همچنین عقاید ماشاء‌الل‌را مطابق زیج شاه 
میشمارد اگر چه‌بقول او ظاهراً بین‌طریقه" ارانیانباابومعشر ازیکطرف‌و 
ماشاءالله و عمربن فرخان طبری از طرف‌دیگر بدرجات کم وبیش اختلافی 
وجود داشته است . بیرونی درآن رساله" خود درباب‌غیرقابل قباس بودن 
علم پونانیان با علوم هندی و ایرانی بطور واضحتری‌اشاره می‌کند وگوید 
که علم بطلمیوس نسبت باعمال دیگران درحکم فرق بین‌بیداریو خواب 
و دیدن بعیان یا خوابهای آشفته و روا است . 

زیج شهریار باید در فرن دوم بعربی ترجمه شده باشد چه بقول 
الینوابن هبنتا گوید که ماشاءالله منجم بازیج شاه عمل میکرد و ماشاهء‌الله 
بن اثری منجم بهودی که اسم اصلی او مناسه بود از منجمین عهد منصور 
بوده و ظاهر آ تاحدود سنه ۰ زنده بوده است . 

چنانکه گفته شد ظاهرا ابن زیج و بطورکلی نجوم ایرانی بمیزان 
کلی هم در حسابها و هم دراساس زمان وادوار برنجوم هندی مبنی‌بوده. 

و اين معنی هم از اقوال ابومعشر درادوار عالم رکه با آنکه آنها 


تاریخ علوم در اسلام 

رار سالهای‌ایران » مینامند ارتباط با ادوار هندی دارد) و هم در نصف . 
النهار اصلی که ابومعشر اوساط کوا کب را درزیج‌خود «بنا برقول‌بیرونی 
درکتاب الهند) برآن قرار میدهد و آن نصف‌النهار قصر گنگذراست واضح 
میشود» چه اگرچه ابومعشر گوید آن قصررا کیکاووس پاجمشیددراقصای 
مشرق بر حط استوا در ۱۸۰ درجه" شرقی‌جزایر خالدات بنا کرده آثرا در 
۰ درجه شرقی این که مبداً طول است میگذارد و شاید زیج شهریار هم 
شین نی ره نمیا شزا ناب ی ناف آنست/ ره پرزار 
دررساله خود بنام «افرادالمقال فی‌امرالظلال » (طبع حیدر آباد دکن) به 
ملف دیگری نسبت میدهدکه گفتهزی سند هد براساس تبه نی زین 
بوده و زیج شاه براساس بابل یعتی‌مبداً حسابها نصف‌النهاربابل بوده است 
ولی خود بیرونی اقوال مولف رارد کرده است . 

آنچه از کتب علم نجوم یعنی باصطلاح امروز علم هیأت ایرانی 
خبر داریم غالباً راجم بهمین کتاب است‌که بعر بی‌ترجمه شده بود واقتباسات 
و منقولاتی از آن درکتب نجومی عربی دیده میشود . 

وا زآنجماه‌درهمان رساله «افراد المقال » پیرونی‌و رساله دیگراو 
را پاسم «تمهید المستقرفی‌معنی الممر » چنانکه اشاره شدع ۱ بار ذ کر زیج 
شاه و شهریاران شده است اگرچه ازکتب نجومی ایرانی وزیجات دیگر 
ایرانی هم در همان رساله ها گاهی سخن میرود و مخصوصاً منجمین از 
خاندان نوبخت که از زبان پهلوی نیز ترجمه می‌کر ده‌اند ازآن کتب نجومی 
ایرانی بعربی باید نقل کرده باشند و بعید نیست آن منجم وریاضی که‌بیرونی 
دررساله «استخراج الاوتار » نخود (طبع حید رآباد صفحه ٩‏ و )۱٩‏ از و به 
اسم آذرخورپن اشتاذجشنس نقل‌میکند باز یکی از ایرانیان آشنا بکتب‌نجومی 
قدیم ایرانی بوده باشد . ۱ 

کتب متعددی هم در علم احکام نجوم ازپهلوی بعربی ترجمه شده 


وانتشار وسیعتری داشته‌اند و مخصوصاً اصطلاحات‌فا رسی‌متعلق باین‌فن 
اخیر در عربی وکتب اسلامی داخل و رایج شده مانند کدخدا و جانبختان 
وهیلاج و غیره و البته چون مترجمین اولی مانند نوبختی‌ها وعمربن فرخان 
طبری و غیره هم خود ایرانی بودند بعضی اصطلاحات‌را کماکان ضبط 
نمو دند . 

از چند کتاب ایر انی یز بان پهلوی درعلم‌احکام نجوم خبر داریم که 
از بونانی ببهلوی ترجمه شده‌بوده است وظاهرآ باز در اوایل دور" عباسیان 
بعربی ترجسه شده است . در تحقیق و توضیح این کتب و اسامی آنها در 
پهلوی و اصل یونانی ما مدیون علامه معروف الینوهستیم که هم درمقاله" 
خود دریاد کارنامهه شصت‌سالگی ادوارد براون موسومبه( عجینامه ) وهم‌در 
کتاب خو در علم الفلکث ؛و در مقاله" خود در دایرةالمعارف مذاهب و آداب 
هستینکس این مطالب را شرح داده است . 

یکیازاین کتب یونانی‌که بزبان پهلوی ترجمه‌شده بود کتاب‌منجمی 

یونانی ۲۳ توکروس بود در علم احکام نجوم که درنیمه" دوم قرن اول 
مسبحی تالیف کرده بود ( بقول بعضی‌درحدود اوایل قرن‌اول قبل‌ازمسیح). 
اسم این مولف بطور عجیبی تصحیف شده و اورا تنکلوشای بابلی وگاهی 
تتکلوش وگاهی تنکلوس وگاهی طینقروس ضب کرده‌اند و علت‌آن اشتباه 
قرائت خط پهلوی است‌که توکروس و تنکروس و تنکلوس هرسه یکجور 
نوشته میشود وشایدمترجمین او لی‌یامتاخرین‌توکروس را تنکلوس خو انده‌اند 
و بعدها با تصحیف تنکلوش شده و چون او را بابلی شمرده‌اندمانند اسامی 
سریانی الفی هم بآخر آن اضافه کرده تنکلوشا خوانده‌اند . 

ازکتاب توکروس ععنی‌ترجمه عربی آن از پهلوی که در دست 
منجمین اسلامی بوده وگویا « صورالوجوه» نامیده شده بوداقتطافاتی‌درکتب 
عربی مانند کتاب , المدخل‌الکبیر » ابومعشر بلخی که بل (0ظ ۳۰) قسمتی 


ریخ علوم در اس رم 

از آثر ا نشر کر ده و شرح ی نصیر الدین طوسی امده است که شرح آن 
موجب تفصیل زیاد میشود . منجمین اسلامی این شخص بونانی را ایرانی 
پند اشته‌اند ولی بعد‌ها به‌بابلی شهرت يافته و افسانه‌های سیار عچیبی درباب 
او بافته شده است ۰ 

اسم کتاب توکر وس بقول‌نویگکیاور (تعتاددهونه ۲( 60۰) چنین بو ده 
است (2ع270271ظ ممجطمو) ودر سنه" ۵۲ ( یععی در عهد انوشروان ) به 
پهلوی تر جمه شده بوده است . 
دارد و به‌تنکلوشای‌بابلی قوقانی (با قوفانی) نسبت‌داده‌شده وادعا شده که وی 
از قدمای حکه‌ای بابل بوده و در باب صورتهای درجات آسمان و دلالت 
آنها بر احوال مولود ها نوشته و ابوبکر احمد بن وحشیه آثرا از زبان نبطی 
( یعنی آرامی ) بعربی ترجمه کرده و به‌ابوطالب احمد بن حسین بن‌علی‌بن 
احمد بن عبدالملکک زیات املاء کر ده ربطی بآن کتاب پهلوی ندارد بلکه 
مشتمل بر مطالب عجیب افسانه ای‌ومضحکی اس تکه‌چندی باعث ضلالت علمای 
مشرق ومغرب گردیده بود وشر ح‌حدسیات وتصورات محققین‌سلف در باب 
آن وکتاب دیگرهه‌ان‌ابن وحشیه نبطی‌موسوم بهر الفلاحةالنبطیه » که باز آثرا 
به‌یکک حکیم بابلی باسم قوژامی نسبت داده که او ازکتب قدیمتر بابلی از 
تألیفات ضغریث و ینبوشاد ثقل کرده باعث تطویل‌می‌شود» حتی‌این خلدون 
با آن قربحه تحقیق این کتاب دوم را از علمای ثبطی دانسته که از بونائی به 
عربی ترجمه شده است ولی عاقبت در نتیجه تحقیقات گوتشمید ونولدکه 
آلمانی و مخصوصاً نالینوی ایطالیائی معلوم شده که کتاب مزبور مجعول و 
پراز هذیان است و حتی نالینو را عقیده برآن است که این وحشیه وجود 
نداشته و همان ابوطالب زیات همه" این‌موهامات را بقالب ریخته وبه‌یکک 
شخص موهوم نسبت داده است ومحققین بر آنند که این نوع کتب‌ازتالیفات 
شعوبیه است که مي‌خواسته‌اند ثابت‌کنند که علوم نزد ملل غیرعرب بوده و 


عرب را بهره‌ای از علوم نبوده است . بیمزه نیست که بطور مثال اسامی 
جداد تتکلوشای بابلی از قول ان وحشیه نقس ل شود که او را تتکلوشابن 
جرئباین بدنیابن برطانیاین غالاطیا دانسته و مطالب مندرجه کتاب او را به 
حکماء موهومی‌مانندارمسیا و برهه‌انیاوسوهابسات و باربار قووهمان‌ضغریث 
ویبوشاد سابق الذ کر سبت میدهد که اولی‌ها تصحیف و تحریف اسامی 
بعضی ممالکث و ملل با اضافه الف شبیه‌باعر کلمات‌سریانی پآخر آنهااست 
و اسامی حکماء هم همان هرمس است که باز ارمسیا کرده و برهمن را 
بر هم‌انا ساخته است . 

کتاب دیکری به پهلوی در علم احکام دجوم که بعربی ترجمه 
شده و غالبا در کتب اسلامی به‌بزرجمهر نسبت داده شده کتابی بوده پاسم 
بزیدج‌که اغلب آنرا بز یدج رومی نامیده ومولف آثرا فالیس‌با والیس رومی 
با مصری نامیده‌اند . این کتاب که بتصحیفات مختلف بسیارو عجیب در 
کتب ذ کر شده همان کتاب مو الید و الیس بونانی است که کتاب , الفهرست » 
همین کتاب را بدو اسم‌با و نسبت داده‌پعت ی کتاب , الموالید» وکتاب, الز برج » 
رکه همان البز یدج باشد ) و در واقع هر دویکی است. والیس‌منجم‌معروفی 
است از اواسط قرن دوم مسیحی معروف به وتیوس والنس . وی کتاب 
مشهوری داشته در احکام نجوم در ده مقاله بنام آنطولو گیایعنی منتضات 
که بفارسی وزیدله (یعنی گزیده ) امیده شده‌بود و در عربی بزیدج شده 
و یکی از منجمین ایرانی آن کتابر! بپهلوی تر جمه نموده و تعلیقاتی ظاهراً 
برآن افزوده و به بزرجمهر اسناد داده است و در کتب عربی مقتبساتی از 
ترجمه عربی آن کتاب دیده ميشود. پیرونی در رساله" سابق الذ کر (تمهید- 
المستقر ) سه بار از این کتاب بزیدج ذ کر نموده و مطالبی نقل کرده و در 
یکجا گوید که ابومعشراصول صناعت را از بزیدج بکتاب خود «اله‌دخل 
الکبیر » نقل کر ده است . از یک‌فتره همان رساله" بیرونی‌بر مباید که کتب 


تاریج عم دز سم 


بعنوان بز یدج متعدد بوده که در واقم منتخیات از ماخ مختلفه باشد و 
معروفترین آنها بزبدج رومی والیس‌بوده‌است زیرا که گوید و وهی‌مذ کورة 
فی المداخل و البز یدجات وخاصة فی‌الرومی » همین کتاب ظاهر؟ به‌هندی 
نیز تر جمه شده و «ساراول ) نامیده شده بود که بهمان معنی منتخبات است. 
کتات دیگری هم بزبان پهاوی در علم احکام نجوم بوده که از شخصی 
بنام اندر زگرین زادان فروخ است و بعربی ترجمه شده بوده ان ای 
این کتاب ظاهرا در اواحرعهد ساسانیان با حتی‌در اوایل عصر اسلامی‌بوده 
و معلوم نیست کی بعربی ترجمه شده لکن ذکری از مندرجات آن درکتب 
نجومی دیده میشود . شرح راجع بای کتب ماحوذ از تحقیقات علامه" 
ابطالیانی الینو است . 

پس از ذکر چهار کتاب پهلوی در علم نجوم یا احکام نجوم که 
شر ح داده شده و ظاهر آ همه" آنها در اوایل‌دوره" ترجه کن علمی بعر بی 
ترجمه شده بدوره" درخشان ترجم4" کتب یونانی میرسیم که دز فصل آینده 


از ان سخن کوژیم . 


فصل هشتم 

در فصول گذشته داستان کتب علمی هندیو ایرانی را که مورد 
استفاده" مسلمیننو اقع شده وقسمتی ا زآنها بعربی ترجمه شده بود بطوراجمال 
بپایان رسانده‌به‌دوره اقتباس علوم و فنون پونانی در میان مسلمین رسیدیم 
و اینکث باید از ترجمه‌های کتب یونانی «و سریانی منقول از یونانی ) به 
عربی در اوایل خلافت عباسیان و تألیفات‌علمه‌ای مسلمین برمبنای آن کتب 
ترجمه شده سخن گوئیم لکن بخاطر رسید که شاید محض تکمیل فایده و 
تاحدی استقراء درموضوع تاریخ‌علوم برحسب و عده‌ایکه در فصل چهارم 
دادیم مجملی از تاریخ علوم قبل ازدوره تمدن پونان و ضمناً راجع پربشه" 


اپتدائی بعضی از علوم یونانی در مصر و بابل بیان کرده و بعد بمتن اصلی 
مو صوع دروس خودمان یعتی‌تار بخ علوم در بین‌مسلمین بطورو فی‌بگذریم : 

کذشته از مدارج علوم در چین که از عهد قدیم تا حدی جالب 
توجه است و مخصوصاً از رصدهای نجومیکه از عهد ساطنت فوه‌هی 
( ۲۷۳۸-۲۷۵۲ ق ۰ ۶) خبرداریم در بابل و مصر آثار زیادی از علوم 
بدست آمده که گمان ميکنیم بهتر آن باشد که مجملی را از آلچه اسمیت‌در 
کتاب خودش در تاریخ ریاضیات آورده (در دو جلد طبع امریکا ظاهر ؟ در 
حدو د۱۹۳۸) باسم : وه عصموبا 0زبهنا ها عتامصعه) ۷2 ۵ برجم و۳ 
ذیلا اقتباس و درج کنیم : 

و در بابل از عهد سلطنت سارگون قدیم ( ظاهراً از اواسط قرن 
۸ قبل از مسیح ) خبر ثبت شده یکك کسوف را داریم . از الواحی‌که‌از 
عهد سلطنت‌سلسله سوم او ر در بابل (قرن پیستم‌قبل ازمسیح) بدست‌آمده 
و خوانده شده مساحت اراضی و وزن اشیاء وکیل مایعات و استعمال کسر 
نصف وثاث وپنج‌ثلث اندازه کر فتن جامدات و مایعات‌دیده‌ميشود. مدرسه‌ای 
از عصر حموربی از طرف علمای آثار فرانسه کشف شده که در آن بسا 
الواح متعددی و جود دارد که در آنهاشا کر دان‌درسهای خحودرا نوشته‌اند و 
در آنها علم حساب دیده میشود . درکلده یعنی بابل‌دوره اخیر بعد از 1۰5 
ق .م ۱۲ برج منطقه البروج تعیین شده و شاید تسیم خحط استواء به ۳۰ 
درجه نیز از آنها است . 

در سنکره ( لارسام روی فرات در ۱۸۵6 مسیحی دو لوحه پیدا 
شده که مربوط بحساب است و در آنها مربع ( مجذور اعداد از یک تا 
۰ و مکعب اعداد از ۱ تا ۳۳ ثبت شده ( ظاهرا مکعب هاهم تا ۲۰ بوده 
و قسمت باقی شکسته شده ) . این لوحه ها ظاهرا از عهد حموربی است . 
بعد از آن در نیپور « نفار یا نفر حالیه ) قریب پنجاه هزار لوحه کشف 


تاریخ علوم در اسلام 

شده که بسیاری از آنها مربوط بحساب است . این الواح‌ظاهرآ ازکتابخانه" 
بزرگی است که ظاهرأً در سنه ۲۱۵۰ ق . م با قدری قبل از آن بدست 
عیلامی‌ها تخریب شد و بعد باز مرتبه دیگردر سنه ۲۰ ق . م بدست‌آنها 
خحراب شده است و آن الواح شامل مواد خیلی‌فراوان حسابی است . ستون 
هائی شامل جداول ضرب و تقسیم و جدولهای مربعات « مجذورات) و 
جذرو تصاعد هندسی و بعضی محاسبات و بعضی اندازه کرفتنها در میان 
آنها است و همچنین کسور براساس ستینی با مخرج ۲۰ و صورت‌اعداد 
مختلف کمتر از ٩۰‏ از هندسه نیز اطلاعات قابل توجهی داشتند و از الواح 
که درنیپور و سایر جاها پیدا شده معلوم شده که بابلیها از ۱۵:۰۰ ق , م 
مساحت سطح مر بع مستطیل و مر بع متساوی الاضلاع ومثاث‌قائم الزاو یو ذو ذنقه 
و شاید سطح دایره را نیز میتوانستند معلوم کنند و همچنین حجم اجسام 
متوازی‌السطوح واسطوانه را میتوانستندبدست‌بیاورند وگمان میرودچرتکه 
ععه هم داشتند . بابلیها در حسابها اساس ٩۰‏ را داشتند و در کسور 
هميشه مخرج ٩۰‏ يا ۳۹۰ را استعمال میکر دند و اين فقره ازکتیبه‌ای‌که از 
حدود ۲۰۰۰ ق . م است معلوم میشود . 

مصربها از علم حساب و هندسه از ادواربسیارقديم تا حدی‌بهره 
داشته‌اند و بنای اهرام و سایر ابنیه عظیمه دلیل بر آن است . ولی نوشته‌ای 
راجع باين فنون فقط از قرن نوزدهم قبل ازمسیح بدست آمده‌است. نسخه" 
کتابی در علم حساب معر وف یکتاب اآهمس بیدا شده که ظاهرا اصسل 
قدیم یعنی نسخه" اساسی آن در اواخر قرن نوزدهم یا در حدود ۱۸۲۵ ق . 
م تألیف‌شده ولی بشکل موجود که‌بدستآمده‌نسخه از نویسنده‌ای‌به اسم‌اهمس 
است که در حدود ۱۱۵۰میز بسته و ظاهرآ نسخه قدیمتررا استنساخ نموده 
است . 


این نسخه در اواسط قرن نوزدهم مسیحی در مصر بوسیله" یکث 


مصر شناس انگلیسی‌ریند (104) کشف شده و حالا در موزه" بربطانی 
است و درسنه" ۱۹۲۷ مسیحی طبع و نشر شده است . این کتاب ظاهر ا از 
دو یا سه مولف است . در این کتاب کسور متعارفی مختلف بطور فراوان 
و مقدار زیادی مساحت و مسائلی از مقدمات حساب و همچنین معادلات 
درجه او ثبت است . 

از دیوارهای معبد دیرالبحری‌که در حدود ۱۵۰۰ ق . م بنا شده 
و در سنه ۱۹۰6 مسیحی کشف شد حساب باج و خراجی که ازناحیه پونت 
( ظاهر آ سواحل سومالی ) دریافت شده ثبت است‌که در آنها ذ کر حسابت 
باعداد و جمع با میلبونها و صدهز ارها و ده هز ارها و صدها آمده است . 
در کتیبه‌هائی که در قبر رخمیر در تبس از همان دوره پیدا شده فهرست 
مالیاتهای‌مصر علیا دیده میشود ولی بزرکترین عدد در آن هزاروتنها کسری 
که استعمال شده تصف است . 

دانشمندان مصری از سال ۱۵۰۰ قبل از مسیح با حتی زودتس-ر 
قدیمترین ساعت آفتابی را داشته‌اند و بدان وسیله حساب ساعات روز را 
نگاه میداشتند و قسمت روز را قبل از ظهر بشش ساعت تقسیم میکر دند و 
قسمت بعد از ظهر تا غروب را هم‌چنان بشش قسمت وحساب ۱۲ ساعت 
معمول تا امروز از آنجا آمده است . از یکک طومار حطی پاپیروس که در 
موزه" لوور است دیده میشود که در اواسط قرن‌چهارم‌قبل از مسیح‌محاسبات 
تجارتی و داد و ستد با اعداد بز رکث جاری بوده است و صورت‌محاسات 
آرد و نان مشروحاً ثبت شده . 

از نجوم هم بهره کافی برای تعبین حساب سال و ماه و نگهداری 
حساب زمان داشتند و از قدیم ظاهرا از قرن ۲۸ قبل از مسیح سال ۳٩۵‏ 
روزه را مقرر داشته بودند و درتسطیح زمین و احصائیه و محاسبات کلی 
تجارتی و حتی در محاسباتی که امروز جبر و مقابله میتوان نامید و مساحت 
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وکیل و وزن و غیره با بصیرت بودند .. » 

مبادی علوم یونان ازمصر و بابل از راه فینیقیه وکریتآمدهو ابتدا 
ظاه رآ در ملطیه ر میلتوس ) شروع به نموکرد و چنانکه ذ کرش گذشت 
قدیمترین دانشمندان معروف یوانی الس در اواخر قرن هفتم قبل از مسیح 
در عالم علم ظهور کرد و در اواسط قرن ششم مرد . 

تاریخ مفصل علوم در یونان و اسکندریه و بین مهاجرین یونانی 
در قرون عدیده و نمو و تکامل آن خود محتاج یکتاب مبسوطی استکه از 
حوصله این فصول خارج است . 

در فصول اخیره شطری از مبادی علوم در بین مال متمدنه" 
قدیمه از مصر و چین و مخصوصاً باپل و پس از آنها در نزد هنسدیان 
و ایرانیان قدیم سخن گفته و بعد از آن از تکامل فنون و علوم در مرکز 
عالی و مهد کمال یعنی یونان و توایسع آن از روم و بیزانس و اسکندریه 
و حوزه سریانیهای عالم از حرانیان بت پرست و مسیحیان نسطوری و 
یعقوبی و ملکائی در سوریه و عراق و مراکز دینی آلهسا مانند رهاء 
(اورفه) که‌فر نگیها ادسامینامندو تصیبین‌شرحی مختصر بیان کر دیم ونظری به 
اجمال به پیشروان علم که مسلمین از آنها اد و اقتباس کرده‌اند نمودیم‌و 
اینکث باید بسر موضوع اصلی خود برویم‌که تاریخ ظهور و تکامل علوم‌در 
بين مسلمین است . 

و نیز در فصول گذشته پس از ذکر سابقه" ظهور و نمووتکامل 
علوم در بین ملل قدیمه" متمدن و مخصوصاً یونان از آغاز پرداختن مسلمین 
باعذ علوم عقلی و ترجمه کتب هندی و ایرانی و بونانی‌سخن گفتیم‌و بیان 
نمودیم که ترجمه کتب علمی در ایام منصور خلیفه" عباسی ر ۱۳۲ - ۱۵۸) 
شروع شد و پس از او در عهد اخحلاف وی و مخصوصاً هرون ( ۱۷۰ - 


۲۳ ) و مآمون ( ۱۹۸ ۲۱۸) و سعت يافت وگفتیم که ابتدا بیشتر کتب 
نجومی و طبی مورد علاقه بود . اینکث گوئيم که ترجمه‌ها و تألیفات‌علمی 
مسلمین وگاهی غیر مسلمین بزبان عربی از همان زمان منصور بای طرف 
بمرور زمان تزاید گرفت وگمان میکنم برای بیان کامل و شرح تفصیل 
سیر علوم در بین مسلمین از قرن دوم هجری تاحال‌سه طریقه میتوان‌اختیار 
نمود . یکی آنکه ترجمه‌ها و تألیفات از هر نوع ودرهر باب که باشد بدون 
تمیز بین آنها همه را بترتیب تاریخی تسدوین و تنظیم کرد . دوم آن‌که 
این فعالیت علمی را بترتیب قرون یعنی سده های هجری بفصولی 
تقسیم کرده هر فصلی‌را راجم بیکک قرن از قرون تخصیص داد و سوم‌آنکه 
آنرا بتقسیم علوم و فنون مدون ساخته و بهر علمی بابی تخصیص داد که 
موّلفات در آن علم را از عهد اول تا عصر اخیر بترتیب تاربخی شرح داده 
و فهرست تقریباً کاملی ترتیب داد . اینجانب این شق اخبر را انسب می 
پندارم و قصد دارم همین طریقه را اتخاذ کنم 1 

ج زآنکه شاید اولی آن باشد که برای شرح آثار علمی در هررشته 
و فن تاریخ دوره اسلامی را از قرن دوم‌تاچهاردهم هم بدو قسمت تقسیم 
کنیم و استیلای مغول را برمه‌الکث اسلامی سرفصل جدیدی بشماریم 
خحصوصاً که مولفات علمی بعد از غائله" مغول بواسطه آنکه کرسی 
خلافت‌شرقی یعنی بغداد که مرکز فعالیت علمی و ادبی و دینی عالم اسلامی 
بود و هم خود خلافت سقوط پیدا کرد تناقص گرفت و مقام انحصاری 
در واقع قریب بانحصار ) زبان عربی که ز بان عمومی‌علم وادب درتمام 
قلمرو اسلام بود بتدریج شکست یافت و ملل‌اسلامی غیرعرب هم بیش از 
سابق کم و بیش بزبان خود نوشتند و | گرچه بازعربی‌غلبه و ا کثریت‌داشت 
جنانکه‌در قرون اولی مفهوم‌همه" مسلمین باسواد بود بآن در جه‌دیگر عمومیت 
و وسعت نداشت مثلا قبل از آن زمان هم ایرانیان | گرچه گاهی کتب‌علمی 
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و ادبی رابه نثرفارسی مینوشتند مانند دانش‌نامه" علائی‌وکتاب‌التفهیم‌بیرونی 
و حدود العالم وکتاب الابنیه عن حقایق الادویه و نظایر آنها باز اين قببل 
تألیفات نسبت بکتب فلسفی و نجومی و جغرافبائی و طبی عربی که همان 
خود ایرانیان در قرون اولای اسلامی نوشته بودند از حیث عدد قابل 
قیاس نبوده و بسیار کم و معدود و در قبال آنها مستحیل بود چنانکه از 
ابن‌سینا که‌فارسی زبان بودمولفات و رسایل بیشماری بعربی وجودداشته و 
دارد که بیش از ۲۷۰ عدد از آنها را آقای‌قنواتی فهرست کرده و آقای‌د کتر 
مهدوی آنرا تکمیل نموده است و از مولفات فارسی منسوب باين حکیسم 
ایرانی جهان شهرت ظاهر ‏ جز دو یا سه عدد قطعی الاسناد نیست و ازکتب 
بیرونی که قربب ۱۱۳ کتاب و رساله از آنها را خود او فهرست کرده 
و قریت ۱۸ عدد دیگرهم در کتب دیگر ذکر شده یا نسخه‌های آنها فعلا 
وجود دارد و ازاین‌قرار ۱۳۱ تألیف‌میشود فقط یکث کتاب بفارسی‌میشناسیم 
و باقی عربی است بنابراین ما شرح و فهرست کتب و رسایل علمی‌را که 
درابادی دانشمندان مسلمان بوده بدو دوره و هم بطبقات‌فنون تقسیم کر ده 
وقسمت بقسمت بر حسب‌اختلاف رشته آنها از هرفنی بحث خواهيم نمود . 

چنانکه قبسلا گفتیم توجه غالب در ابتدا بعلم هیسأت و احکام 
: نجوم و علم طب و بعد علوم فلسفی بانواعه بوده است و پس از آن 
لبته فنون دیگر نیز مانند موسیقی وحیل‌ومعادن و کیمیا وهم‌چنین‌ریاضیات 
وغیره مورد علاقه بود . وا گر جغرافیا و علم تاریخ را نیز فسم‌های‌دیگر 
بشماریم دامنه مولفات مسلمین ویاغیرمسلمین بعربی) بسیار وسیع‌ميشود. 
در واقع ظاهراً هیچ فنی از فنون قدیمه نیست‌که مسلمین در آن تألیف یسا 
ترجمه نداشته باشند و از آن جمله بطورمثال ترجمه" کتاب علم فلاحست 
(حءنصمطومع6) تألیف عاسم رومی (فبنتافهاه‌طع٩‏ فتتحعقظ فتصوتووهن)) 
مخصوصاً شابان ذ کر است . 

این کتابکه بیونانی‌در اواخرقرن ششم‌مسیحی نوشته و بعد بزبان 


پهلوی تر جمه و به و رزنامکک موسوم گر دیده بودظاهراً از پهلوی بعربی 
ترجمه شده باسم کتاب الزرع و بهمین جهت املای اسم اسکولاستیکوس 
در ترجمه عربی بطورعجیبی براثر اغتشاش حط پهلوی‌به‌قسطوس‌ونظیر 
آن تصحیف شده است . این کتاب اسکولاستیکوس مستقیماً هم‌از یونانی 
بسریانی و عربی ترجمه شده ویکی از آن ترجمه‌های‌عربی باسم‌الفلاحة - 
الرومیه از سرجیوس بن‌الیاس الرومی‌از اوایل قرن سوم است‌که‌فعلانسخه" 
آن موجود است و در قاهره بطبع هم رسیده است. شاید بی‌مناست‌نباشد 
که اینجا بیکث نکته که سابقاً درباب تصحیف اسم توکروس یونانی درنقل 
از املای پهلوی بعربی و مسخ آن بصورت تنکلوشا اجمالا ذکر شده بساز 
اشاره شود و آن اینست که حط پهلوی کتابی‌که از حط آرامی اقتباس شده 
بی‌اندازه مشوش و دارای تعقید است و خواندن آن از روی اشکال کتبی 
باعلی درجه صعوبت دارد چه با آنکه خط آرامی‌هم از حروف مصوته‌خالی 
و دارای فقط ۲۲ حرف ساأکن (غیر مصوته » بوده اشکال حروف‌پهلوی 
به ۱6 شکل مختلف فقط تقلیل یافته و هرشکلی نمابنده ۲ با ۳ و گاهسی 
چهار حرف است و مثال بارز این تشويش درکلمه او رمزد (یا اوهرمزد) 
دیده میشود که اسم خدا است و پارسیان هند آثرا بغلط انهوما خوانده‌اند 
که باز همانطور نوشته میشود . 


علم نجوم و ریاضیات 
سوترسویسی درکتاب خود موسوم به و ریأضیون و منجمین‌عرب 
و مولفات آنها » که در آن باید برحسب معمول اروپائیان کلمه عرب را 
بمعنی مسلمین و در واقع آنان که بعرپی‌نوشته‌اند دانست از فزاری تا شیخ- 
بهائی ۵۲۸ عالم و مولفات آنها راکه در ریاضی و نجوم تألیفاتی‌کر ده‌اند 
شرح داده و شکی نیست که براثر استقراء و استقصاء کامل و نتبع تمام در 
کتب موجوده که بعضی از آنها بعد از تألیف کتاب نفیس و تا حدی جامع 


ریخ علوع: دز اس رم 
سوتر بعنی بعد از سنه" ۱٩۹۰۰‏ مسیحی بدست آمده است مقدارمعتدبهی نیز 
برآن جمله اضافه تواند شد و نیز | گرکتب و رسائل ریاضی و نجومی‌مسلمین 
در غیر زبان عربی ( مانند فارسی و ترکی والسنه" هندیان مسلمین ) نیسز 
علاوه شود رکه دلیلی هم بر انحصار دادن فعالیت علمی‌مسلمین‌بز بان‌عربی 
نیست ) و هم چنین شاید کتب ریاضی و نجومی مصنفه بعد از شیخ بهائی 
ر بهاء‌الدین محمد ين الحسین العاملی ) متوفی در سنه ۱۰۳۱ یز شمرده 
شود این اضافات عده" معتنی بهی باشد که بعضی کتب مهم ومفید و دارای 
ابتکار هم در بین آنها پیدا توان کرد مانند رساله عبدالغعنیاهری در برهان 
شکل عروس که ذکرش گذشت و شرح جواد بن سعد شا گرد شیخ بهانی 
بر حلاصة الحساب استادش که بسیار محتقانه است و قریب صد سال 
قبل یعنی درسنه" ۱۲۷۳ قمری در طهران چاپ شده و چنانکه خاطرم میاید 
مثلا برای اقصر فاصله بودن خحط مستقیم بین دو نقطه رکه جزو قضایای 
بدیهیه و باصطلاح معاصرین از علوم‌متعار فه محسوب است ) برهان هندسی 
اقامه کرده است که بسی جالب توجه است . 
چنانکه در فصول قبل ذکر شد اولین کتاب نجومی‌عربی که از 
آن اطلاع داریم همان کتاب عرض مفتاح النجوماس تکه در سنه" ۱۲۵آثر! 
ازکتاب یونانی منسوب به هرمس حکیم خرافی موهوم یونانی ترجمسه 
کر ده‌اند یعنی از کتابی که در لاتیتی آنر | صدتعالماه عنمذهت‌تاها دنا 
خوانده‌اند درعهد خلافت منصورترجمه‌هاثی ا زکتب احکام نجومی بونانی مانند 
کتب دروئیوس عتاعطا 1۳020 از اهل صیدا از قرن اول مسیحی و آنطیقوس 
۱ داز متجمین قرن دوم یا سوم مسیحی بعمل آمده ولی این 
ترجمه‌ها فعلا موجود نیست . 


ترجهه" مهم اساسی در علم نجوم در همان زمان ترجمه کتاب 
معروف بطلمیوس است موسوم به کتاب الاربع مقالات که بیونانسی 
(دماطنتادته1) و پلاتینی مصتاناتدوند3هت گویند و آنرا ابویحیی البطريق 
ترجمه" نموده است . 

گمان میرود در میان منجمین عصر منصور عباسی مقام اول را 
از حیث ترتیب تاریخی باید به فزاری ( ابراهیم بن‌حبیب پن سلیمان بسن 
سمرة بن‌جندب) داد. | گرچه‌اواولین کسی‌بود که‌نجوم‌هندی را فرا کرفت 
ودر آن طریقه کتاب نوشت چنانکه در فصول قبل گفته شد دلایلی دردست 
است که بعضی‌کتب مترجم از مولفات ایرانی ‏ لابد به پهلوی) نیز مورد 
مراجعه او بوده است و چتانکه اشاره شد الینوباستناد قول باقوت حموی 
در معجم البادان بنقل از بیرونی که تفسیم قسمت معمورزمین‌را بهفت قسم تکه 
کشور نامیده میشود از زیج فزاری نقل کرده و بیروئی گفته که فز اری 
این مطلب را بهر مس اسناد داده و خود گوید که هر کشور هفتصد فرسخ 
مربع است تحقیق میکند «یعنی نالینو ) که فزاری معلومات مندرج درزیج 
خود را تنها از ماخذ هندی نگرفته بلکه از ماحذ ایرانی ( البته‌از ترجمه" 

عربی ) نب زکه غالباً معتقدات شود شانرا که ازکتب زردشتی مأحوذ بود به 
هرمس حکیم موهوم یونانی نسبت میدادند اقتباس نموده است . 

علاوه براین خود نیز میدانیم که نوبخت‌منجم معروف ایرائی‌هم 
از منجمین منتصور بوده و برای بنای شهر بغداد وی و ماشاء‌الله‌منجم که 
ذ کرش خواهد آمد برای خلیفه منصور در سنه 4۵ ۱اختبار وقت کرده و 
طر ح‌ریزی‌شهر باحضور همین وبخت و ماشاءالله وفزاری و طبر ی (یعنی عمر 
بن فرخان ) بعمل آمد و نوبخت و عمربن فرخان‌از منجمینی بوده‌اندکه 
بظْن قوی مبنای علمشان نجوم ایرانی بوده است و ترجمه" عصربی زیج 
ایرانی شهریار با زیج شاه هم بظن قوی بلکه بطور یقین‌در قرن دوم وشاید 


ی و 

در اواسط آن‌قرن وجود داشته چه‌چنانکه گذشت بقول ان هبنتا (بنقل‌نالینو 
از او ) ماشاءالله سابق الذ کر از منجمین منصور (اگر چه ظاهرا مسدت 
مدیدی بعد از منصور نیز حیات داشته ) بزیج شاه عمل میکرده است . 
علیهذا ترجمه‌های نجومی از پهلوی نیز درهمان زمان فز اری و ورو دنجوم 
هندی بزبان عربی با اند کی بعد از آن وجود داشته است . معذلکث چون 
اولین زیج عربی که از آن بطور قطعی و همچنین از تاریخ ورود شخص 
دانشمند هندی‌از اعضاء هشت‌سندی که به‌بغداد آمدند و خلیفه از او تقاضای 
املای مختصر ترجمه کتاب معروف نجومی هند را کرد و بعد کتابی ازآن 
تر تس دادند اطلاع داریم همان زیج فزاری بود و میدانیم که اين و آقعه در 
سنه" ۱۵۶ (ویا در ۱۵) و اقع شد و کتاب را فزاری پرداخت میتوانیم 
فراری را او لین معجم اسلامی عصر عباسیان بشماریم کتابی که فزاری در 
علم نجوم پرداخت مبتی برهمان ترجمه کتاب برهمسپ هوط سد‌هانت بود 
بود که تألیف برهمگوپت منجم شهیر هنداست. کنیه" اوابواسحق واسمش 
ابر اهیم بن حبیب بود . 

چنانکه گفته شد در بعضی ماحذ اسم فزاری منجم را محمد بن 
اپراهیم ضبط کرده‌اند و الینو گمان میکند که این اسم ناشی از اشتباه و 
اختلاط بین ابواسحق ابراهيم بن حبیب فزاری منجم ومعاصراو ابواسحق 
محمد بن ابراهیم فزاری محدث معروف متوفی سنه ۱۸۸ ( بقول این‌قتیبه 
در عیون الاخبار بنا بر نقل فهرست معجم‌البلدان از او که او را ابرآهیم‌بن 
محمد می‌نامد ) پیش آمده و در واقع فزاری منجم یکی بیش نبوده است 
ولی نظر بروایت ابن الندیم درکتاب الفهرست همان فزاری یعنی ابراهیم 
بن حبیب پسری باسم محمد بن‌ابر اهيم‌داشته که بقول‌همان کتاب الفهررست 


رت 


با برادرش اسحق از شعرای ممالیک بوده‌اند | گر چه ازمملوله بودن‌فزاری 


و اولاد او جای دیکر خبری نیست (۱) . 

در فصول گذشنه گفته شد که فزاری اول کسی نیز بوده که در 
اسلام اسطرلاب ساخته و با او عمل کرده است و کتابی نیز در آن موضوع 
نوشته است و هم چنین صاحب قصیده‌ای در نجوم وکتابی دیگر باسم 
ر کتاب المقیاس لازوال » بوده ومهم‌ترازهمه کتاب زیج اواست که پاسم 
ر سندهند کبیر » معروف شد و تا عهد مآمون یگانه‌مدارعمل منجمین بود. 
ظاه رآ فز اری عمر طویلی داشته و یکی ازکتب او باز بنابر تحقیق نالینسو 
بدلایل تاریخی درعهد هرون الرشید درحدود سنه" ۱۷۰ تألیف شده بوده 
اس 

اسم کتاب فزاری درباب اسطرلاب « کتاب العمل‌بالا سطر لاب 
المسطح ) بوده و رساله‌ای دیگر نیز داشته باسم« کتاب العمل بالاسطر لاب 
و هوذات الحلق » ولی این مولفات بدست نیامده است . 

ذات الحلق آلتی است که در کتاب مجسطی بطلمیوس وکتاب 
پر کلس بونانی از دانشمندان‌قرن پنجم مسیحیذ کر و و صف‌شده و داراي 
هفت حلقه" معدنی متحرلك بود و همان کارهای اسطرلاب را میکرد . این 
آلت را بزبانهای فرنگی (مبندالنصنده عطر8) گوبند 3 ان دومو ضوع 
یعنی اسطرلاب و ذات الحلق بکی دیگر از منجمین نامذدار عهد منصور 
یعنی‌ماشاءالله ساریه یا ابن‌اثری (556ه1۵7) منجم یهودی هم مولفاتی‌داشنه 
که کتابهای او در متن عربی بدست نیامده و لی‌تر جمه" لاتینی کتاب اول‌وی 
یعنی « کتاب الاسطرلاب و العمل بها » در اروپا مکرر درقر ن‌شانز دهم 

۱- سلیمان‌پاشا بخدادی در هدیه‌المارفین ( که در حکم ذیل کشف‌الظنون است)چاپ 
استانبول ۱۹۰۱ مسیحی صفحه ۲ فزاری را ابواسحق ابراهیم ین محمد پن حبیب بغدادی و 
منجم معروف مینامد و وید در سنهُ ۲۸۸ وفات کرده است و او را از اولادسمرة بن جذاب 
صحابی (متوفی سنه ۸ 6) میشمارد و شرح کتب نجومی او را میدهد و اين همه بنقل از معجم 
البلدان (*) 


تاریخ علوم در اسلام ۱ 

مسیحی بطبع رسیده است . از مطالب جالب توجه آنست که کتابی بزبان 
ایرلاندی از روی ترجمه لانینی کتاب ماشاءالله تألیف شده و اخیرا در 
سنه" ۱۹۱6مسیحی از طرف انجمناحباء متون ایرلاندی بطبع رسبده‌است. 
کتاب ماشاءالله که بلاتینی ترجمه شده ظاهر اً کتاب السایع و العشرون‌است 
واین کتاب بساسم (عذده عحامصد مناجءنه: 106) است که در سنه" ۱۰ 
و ۱۵۹6٩‏ در نورنبرگک از بلاد آلمان طبع شده است . 

دراین‌موضوع یعنی‌فن اسطرلاب‌البته فز اری ( و هم‌چنین‌ماشاءالله) 
ازکتب هندی یا ایرانی اقتباس نکرده‌اند بلکه قطعاً از منبع یونانی مستقیماً و 
يا با حتمال اقوی از سریانی احذ کرده‌اند و ما از یک کتاب سریانی دراین 
فن اطلاع داریم که سورسبخت 4 دراواسط قرن هفتم مسیحی درپاب 
اسطرلاب مسطح نوشته و در سنه ۱۸۹۹ مسیحی نو (ه۷) کشیش عالسم 
سریانی دان‌ترجمه فرانسوی آثرا در مجله آسپائی فرانسوی نشرکر ده‌است 
( سلسله" نهم‌جلد سیز دهم ) ۰ (۲) 

باید یکجا بگویم تا در هر مورد حاجت بتکرار نباشد که اینجانب 
قسم اعظم مطالب مذ کور در فوق و همچنین بسیاری از مطالبی‌را که بلا 
فاصله بعد ذ کر خواهد شد از مولفات عالم معروف ابطالیاثی نالینو اقتباس 
کرده‌ام که دراين باب بسیار محقق و متبحربود اگرچه خودم هم اغلب 
بماخذ مراجعه نموده و بعضی نکات بآن افزوده‌ام . کسانیکه طالب غور 
کافی در این قسمت یعنی تاریخ هیأت و نجوم اسلامی باشند باید بکتب 
و مقالات این استاد دانشمند در کتاب عربی او موسوم به «علم الفلکث 
تار یخه‌عندالعرب فی القرونالوسطی » و بمقالات اودردایرةالمعارف‌مذاهب 


۱ ۱- اسم سیخت فارسی است و معنی آن آنست که سه جات داد که اشاره به تثلیث 
است و البته صاحب اسم مسیحی بوده. ۱ 
۲- این سبخت اولین کسی است در خارج از هندوستان که ارقام هندی ذکری نموده 
وآزا بدنیای‌خارج شناسانیده است. وی کتاب خود راکه درآن ارقام هندی سخن میگویدظاهرا 
در سثْهٌ ۱۱۶ مسیحی نوشته است, 


وآداب‌هستنگس (عناعع3؟ رد من کهه همنونلهه ۵۶ هنقعدمماهرمدج) 

تحت عنوان و آفتاب و ماه و ستارگان » قسمت اسلامی ودردایرةالمعارف 
اسلامی در مواد علم‌نجوم وعلم‌احکام نجوم ‏ استرونومی وآسترولوژی) 
و کتاب مهم مجموعه" نوشته های او که جلد پنجم آن مشتمل بر ۵۵۸ 
صفحه حاوی نوشته‌های او راجم بنجوم و احکام نجوم اسلامی است 
و پس از وفات او دختر علامه وی نشر داده و میدهد مراجعه نمایند و 
نیز البته بکتاب سابق‌الذ کرسوتر وکتاب محیط و جامع تاریخ علوم‌سارتون 
مراجعه نمایند . از علم‌ای مغرب زمین در دوسه قرن اخیر بسیاری بوده‌اند 
که درباب تاریخ نجوم اسلامی تتبعات وافی باختلاف درجات عمق‌تحقیق 
کر ده‌اندکه البته پرای‌طالب استکمال‌معلومات دراین باب مر اجعه بمو لفات 
ومقالات آنها رو رخواهد بود ومن فهرستی بترتیب‌حروف اول نام ازاسامی 
۵نفر از آنها غبر ازسه نفرسابق ال کر جمع کرده‌ام که در ذیل ثبت‌ميشود: 


٩. ۱ 0‏ بط وعظ 
ان مب .ز «۲61068 ۸۰ وداجهزظ 

وا رططهصعع5 , طصهعصلاه ۲۱ ۰( 
ر 51۳01 ۲۱۵۳۵2 و0۲ندن) 
.سر( رطاتصوه 9 فلنامیا رتافتدم 2 2 رع2)تبان) 
٩2۷‏ ۲ماوه»ص هب[ ۱9/3 
۷0ج تعصداه فهته) 5 ماو ام ودرت ۱9 
6 022112 رباه ۲۷ ۰ 1۷۲2351010 ۱ 
صصعصصه 0 ز ۷۷ ۰ ,6۲عبعم م۷۲10( رک و1۷70 
(۳1270) 0 راهع۱۲2 ۲ ,۳۳29۵6 

۰ ولع‌صانه1ع: ۷۷ ۵ طذوعنندن رآه6۲66۷< [معطصهز۲ 
٩‏ رطله)هجز ۸۷ نی صقن 1 ۷۲ ,112707167 


بخ ۱۷۷۵۵۵6 


تاریخ علوم در اسلام 

معاصرفز اری و قرین او در علم و بلکه عالم تر ازاو یعقوب بن- 
طارق بود که وی نیز علم نجوم‌هندیرا شاید از همان منجم هندی که جز و 
هیأت سندی در سنه" ۱۵6 به بغداد آمده وکتاب نجومی بر اهمسب هوط 
سدهانترا آورد تلقی‌نموده وبا آنکه‌چون بر طبق‌قو لبیرونی‌وی درسنه ۱۰۱ 
از شخص هندی در بغداد این علم را فرا گرفته است ممکنست استاد اودر 
این باب یکث عالم هندی دیکری بوده باشد که ۷ سال بعد باهیأت‌سفارت 
دیگری ببغداد آمده بوده است . اسم عالم هندی درکتب عربی منکه «یا 
کنکه ) ثبت شده است . بقول سارتون که‌مغذش معلوم نیست) بعقوب 
در حدود سئه ۱۸۰ وفاث کر ده‌است. درکتاب‌الفهرست سه کتاب باوست 
داده شده است . بیرولی در کتات « تحفیق ماللهند من‌مقو له مقبو لة فی‌العفل 
اومرذوله » کتابی باسم « ترکیب الافلاك » به یعقوب نسبت میدهد که خود 
۱ استفاده کر ده‌است. اسامی کتبی که د رکتابالفهر ست‌وتاریخالحکماء - 
ابن القفطی‌به یعقوب نسبت داده شده عبارت است از « تقطیع‌کردجات - 
الجیب » و ماارتفع من‌قوس نصف‌النهار ؛ وکتاب, الز یج‌محلول‌فی (يا من) 
السندهند لدر جةدر جه »چنانکه‌سابقاً اشار هشدلف ظ کرد چه تحریفی است که 
مولفین اسلامی ا زکلمه" هندی کررهجیا (ه1رمصه1) کر ده‌اند و جیب که 
هنوز هم در مصطلحات هندسی و مثلثات کروی معمول وبمعنی «وسینوس 
فرنگی استعمال میشود باز از لفظ سانسکریتی جیومأخوذ است‌که‌ابتدادر 
عربی باملاء جیب نوشته‌اند و بعد برحسب تشابه لفظی با درواقع صوری 
کتابی با جیب عربی که معنی گریبان دارد ملتبس وباینصورت اخیررایج 
شده است . هر دو لفط در بین منجمین و ریاضیون اسلامی در استعمال 
است از جیب‌های قوس‌ها . ضمناً ای نیز نا گفته نماند که جیب خود از 


| کتشافات منجمین هند است و ا گرچه نجوم هندی غالباً براساس نجوم 
بونانی مبتنی بوده و از آن سرچشمه اخذشده علسای هند در بعضی قسمت 
های نجومی و ریاضی ابتکاراتی نیز داشته‌اند و مخصوصاً در علم مثلثات . 

یعقوب بن طارق که ایرانی بودن او مظنون است علاوه برزیج 
سندهند بر اهمسب هوط سد هانت ) از یکك کتاب نجومی دیگر هندی 
نیز که باز تألیف همان منجم معروف هندی برهمگوپت بود و ظاهر؟ وی 
آنرا مدتی بعد از زیج مذ کور در فوق و شاید در حدود سنه" ٩1۵‏ مسیحی 
( تقریباً هجری) تصنیف کر ده استفاده کر ده است. این کتاب موسوم به 
کهنضکک هادیکک است و در واقع زیجکوچکی بود که بین مسلمین‌بسه 
ارکند معروف شد و بظن قوی باز درعصر خلیفه منصوربعر بی‌تر جمه‌شده 
بوده . یکی از کتب نجومی‌اساسی و معروف هندی موسوم به اریبهط است 
تألیف اریبهط منجم نامدار هند که در حدود سنه ۰ مسیحی تصنیف‌شده 
و این کتاب نیز بعربی ترجمه شده و دربین منجمین اسلامی به ارجبهر که 
تعربف اربهط است ) معروف شد . این منجم هندی وکتاب او شهرت 
عظیمی در هند داشت و اگر چه مبتنی‌برزیج سوری‌سدهانت قدیم وسایر 
زیج‌های هندی است که در نیمه" اول قرن پنجم مسیحی تألیف شده بودند 
لکن اختلاف مهم آن با مولفات هندی سابق در آن استکه اریبهط بحرکت 
وضعی زمین دور محور خود قائل بود و سایر منجمین هند با این عقیده 
مخالف بوده‌اند ‏ درباب فزاری و یعقوب بن طارق وکتب آنها و مطالب 
راجم به کردجه و جیب و غیره شرحی نظیر آنچه دراين فصل بیان شد در 
فصل‌ششم ذ کرشده بود والبته آنچه در اینجا قدری مشروح ترذ کرشد اگر 
هم تکرار است عیبی ندارد) ۲ 

نجوم هندی که در بین مسلمین بهمان اصطلاح سندهند معروف 
شد تا مدئی مبنای عمل منجمین اسلامی ماند تا وقتیکه در عهد خلیفه‌عباسی 


ترت صی ‏ سر 

مأمون نجوم یونانی رواج گرفته وکتب بونانی متعدد بعربی ترجمه شد و 
رونق بازار نجوم هندی و ایرانی شکسته شد . معذلکث تا اوابل قرن پنجم 
بسیاری از منجمین اسلامی‌کتب با فصول و مقالات و رسایلی برمبنای 
ر سند‌هند ) يا موضوع خاصی بطر بقه سند هند مینوشتند مائند محمد ین 
موسی خوارزمی که زیج خود را سند هند صغیر نامیده و حسن بن صباح 
رکه باید او را با حس بن صباح اسمعیلی معروف التباس کرد) و فضل- 
بن حاتم نیریزی و حبش معروف به حاسب و ابن الادمی و ابن اما چور 
و ابو نصر منصور بن‌عراق و بیرونی و محمد بن اسحاق سرخسی و مسلمه - 
مجریطی و ابن السمح و زرقالی که همین کار را کرده‌اند و ذکر مشروح 
آنها خواهد آمد , 

از آنچه تا حال بیان شد معلوم گر دید که علم هیأت و علم احکام 
نجوم از اوایل دوره" خلفای عباسیبوسیله کتب نجومی هندی و ایرانی‌در 
بین مسلمین انتشاریافت ودر همان اوقات هم ترجمه" کتب پو نانی‌شروع شید 
وچنانکه کته شد بط ر یق از متر جمین در همان زمانمنصو رکتاب( مقالات ار بع ۱ 
بطلمیوس راکه در احکام نجوم است بعربی ترجمه کرد و از اینکه‌ابو- 
حفص عمربن فرخان طبری که خود در جزومنجمین منصور بود آن ترجمه 
بطریق را تفسیر نموده استنباط میشود که ترجمه بطریق دراوایل ایام‌منصور 
یا اواسط آن بعمل آمده بوده است. ظاهر آ کتابی هم که معروف به ثمره- 
بطلمیوس است و اسناد آن بآن منجم معروف اساسی ندارد نیز در همان 
قرن دوم ترجمه شده است . در همان عصر کتابی نیز باسم الاسرار در 
تکام هن رس انم ی که اس وم مقی بش 
آثرا بهمان والیس سایق الذ کر نسبت داده‌اند ترجمه شده .است . مهم‌ترین 
کتاب نجومی که از یونانی بعربی در همان عهد ترجمه شده کتاب مجسطی 
بطلمیوس است که اسم اصلی‌کتاب بقول بیرونی‌سینطا کس (یعنی ترکیب 


و تصنبت) بوده ومنشاء کلمه مجسطی که مسلمین‌پآن کتاب اطلاق کر ده‌اند 
معلوم نیست و بعضی از محققین حدس زده‌اند که از اصطلاحیکه سریانیها 
بآن کتاب داده‌اند اخذ شده و آنهم احتصار و باصطلاح ادبی نحتی از دو 
کلمه" یونانی‌یعنی مگالو وسنتا کس بمعنی تصنیف کبیر . 

این کتاب را بقول ابن‌الندیم بحبی بن خالد برمکی‌متوفی در سنه" 
۱ امر بترجمه نمود و جمعی آنرا بعربی نقل کردند لکن چون ترجمه 
خوب نبود مطلوب یفتاد و بحبی‌بن خالد مجدداً ابوحسان وسلم صاحب- 
ببت الحکمه رامأمورتکمیل و تصحیح آن کرد وآنهامتر جمین‌ماهررا احضار 
نموده و پس از امتحان تسلط آنهادر ترجمه آنچه‌را که فصحیح ترو صحیح تر 
یافتند امر به ثبت نمودند . 

حجاج بن یوسف بن مطر از مترجمین معروف عهد هرون‌الرشید 
و مأمون نیز این کتاب را ترجمه کرد و این‌نسخه ترجمه‌حالا درکتابخانه" 
لیدن از بلاد هولاند موجود است. بعدها این کتابرا بسیاری دیگر در قرون 
بعد ترجمه کر ده‌اند . ظن قوی برآن است‌که ترجمه" اولی‌که برای‌خالدین- 
یحبی بعمل آمد و بعدها به و نقل قدیم » معروف شد از سریانی بوده نه از 
اصل پونانی . 

در جمله معتر ضه شاید بی‌فایده نیست‌گفته شود که خاندان‌بررمکیان 
يا پرامکه که از رجال دولت مشهور اوایل خلافت عباسی بودند بشهرت 
جدشان برمکث (یا برمکث) معروف شده‌اند وآن شخص از بلخ و متولی 
معبد بودائی نوبهار ریا نواوهار ) در آن شهر بود و معنی برمکث یا بر مکث 
همان سادن یا متولی باشی معبد بودائی است و اسم شخصی‌نیست. و دیگر 
آنکه سلم ( یا سلم ) صاحب بیت الحکمه که اسمش درکتب قدیمه‌دیده 
میشود در واقع رئیس و مدیرکتابخانه" علمی و فلسفی عهد مآمون بوده که 
به بیت الصکمه معروف شده و سلم خود بقول ابن الندیم کتبی را از 
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پهلوی بعربی ترجمه کرده بود . 

کتاب مهم دیگر بطلمیوس یعنی زیج اوکه‌ظاهرا اسم‌اصلییونانی 
آن کانونس پروخیروی ( 00601 حععمصدت) یعنی جدولهای سهل بوده 
ظاهر أً در عهد هرون الرشید ترجمه شده زیرا که بقول ابن‌الندیم آن کتاب 
را ۲ نفربنام ایوب و سمعان برای محمد بن خالدبن بحیی برمکی تر جمسه 
کرده‌اند و چنانکه معلوم است‌خانواده برمکیان قبل از وفات هروذ‌الرشید 
پریشان شده بود . سارتون بدون ذکر دلیل تألیف کتاب یعنی تررجمه حجاج 
را در حدود ۲۱۵ می‌گذار د 

با ترجمه" این کتاب‌اساسی بطلمیوس شاهراه علم هیأت و احکام 
نجوم در بین مسلمین باز شد . جز این کتب سه کتاب دیگر هم بطلم‌یوس 
در قرن سوم ترجمه شد که ذکر آنها می‌آید . 

درریاضیات هم ترجمه‌ها از بونانی مقارن همان اوقات که کتب 
نجومی تر جمه شد بعمل آمده و در فصل آینده هم در این فسمت شرح‌داده 


طّ 


شسود , 
فصل نهم 

تا اینجا از قدیم ترین ترجمه‌ها و تألیفات در نجوم یعنی علم‌هیأت 
و علم احکام نجوم و اسطرلاب در زبان عربی در قرن دوم و آغاز قرن 
سوم سخن گفتیم و اینکث از آنیحه در همین دوره بعنی 1 اوایل‌خلافت 
عباسی از منصور تا مأمون در رشته" ریاضیات در بین مسلمین تصنیف با 
ترجمه شده مختصری باید بیان کنیم ظاهر | او لین مترجم کتاب اصول 
هندسه اقلیدس حجاج بن پوسف بن مطربود که ذکر اوگذشت . 

این کتاب عربی با شرحی که ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی 
متوفی در حدود سنه ۳۱۰ بر آن نوشته با ترجمه" لاتبنی در سنه ۱۸۹۳ باهتمام 


(صمطععظ ,۵ .۳ رع۲عطانع۲1 مب .) درکو نها پایتخت دانمار ك بطبع ر سیده 
حجاج کتاب اقلیدس را دوباره ترجمه کرده پاسم هرونی و مأمونی ودومی 
که بهتر وکاملتر بود باسم الترجمه الثانية المهذبه معروف شد . 

ابوالعباس سعید جوهری نیز ازبررآمد گان‌قرن‌دوم بود ودررصد - 
هائی که در بغداد و دمشق در عهد مأمون بعمل آمده و در نتیجه آنها زیج 
مأمونی بوجود آمد شرکت داشته لکن بقول ابن‌الندیم تشه لته اوغالب 
بود و اینکك یکث کتاب که از وی باقی و دردست است باسم « زيادة فی 
المقالة الخامسة من کتاب اقلیدس » در هندسه است. غبر از این کتاب‌این- 
الندیم دوکتاب دیگر نیز در هندسه از او ثبت‌کرده است . 

ما سعی‌کر دیم که بدو ‏ ازمترجمین وعلمای‌فنون نجوم وریاضیات 
آنهائی را که برحسب تاریخ مقدم بوده‌اند ذ کری بکنیم يعتي در واقع بیشتر 
از آثار علمی قرن دوم سخن گفتیم لکن‌باید گفت که چون دوره ترجمه 
فنون و تصنیفات زیاد و فعالیت عظیم علمیو بحقیقت نهضبت علوم معقول 
از فلسفی و طبی و نجومی و ریاضی و غیره و اقبال و رغبت شدید و ولع 
بکسب علوم یونانی و هندی و ایرانی اگرچه از نیمه دوم قرن دوم‌شروع 
شده تا حدود اواسط قرن سوم بکرمی تمام دوام داشت یعنی تا عهد متوکل 
عباسی و پس از آن نیز ترجمه ها تا اواخرقرن وکم و بیش بعد از آن و 
تألیفات حکماء و علماء و علم‌ای امدار اسلام در قرن چهارم و پنجم نیز 
در رونق خود باقی بود و بلکه وسعت میگرفت وحنین بن اسحق وثابت‌بن 
فره و قسطاین لوقا از مترجمین معروف و یعقوب بن‌اسحق کندی وبتای 
و فارابی و محمد بن موسی خوارزمی از دانشمندان قرن سوم تانیمه اول 
قرن چهارم و ابن سینا و بیرونی از قرن چهارم و نیمه اول پنجم‌ازمولفین 
معروف بودند لذا تحدید دقیق عصر نهضت و تقسیم آن پادوار متم‌ایز 
ممکن نیست و در اين مقام که ما از اوایل نهضت حرف میزنیم باز نمیتوان 
چیزی را کاملا محدود به نیمه" دوم قرن‌دوم کرد دنباله" همان‌اقبال بشدت 
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و شوق و رونق تمام باضعاف مضاعف درنیمه اول قرن سوم و مخصوصاً 
در عصر مآمون عباسی و برمکیان و خلافت معتصم انبساط داشت . 

علیهذا ذ کر منجمین و ریاضیون قرن دوم مانند فزاری وماشاءالله 
و یعقوب بن‌طارق ونوبخت وغیره باید اتصال داشته باشد با ذ کرمترجمین 
و مهندسین و منجمین و حکم‌ای بسیار بزرگتر عهد مآمون تا اواخر قرن 
سوم و امیتوان این دوره را تجزیه و محدود بحدود فرون يا باصطلاح 
خو دمان مأة کرد که در حقیقت هم این اصطلاح ر قرن » از محدئین و 
معاصرین و تقلید از فرنگیان است برای سده در جمله معترضه اشاره باین 
نکته نیز عیب ندارد که تداول ذ کر قرون مسیحی و سالهای مسیحی درنین 
طبقه " فرنگیمآب قابلتأسف است وباید درهر مورد که قرن یا سال‌مسیحی 
مقصود باشد آنهم فقط در موقع صحبت از وقایع فرنگستان و اشخاص 
آنها باید همیشه لفظ مسیحی را اضافه کرد و اينکه دائساً می‌شنوید که در 
بین آن طبقه و در افواه آنها قرون مسیحی ذکر میشود وگاهی‌حتی گفتده 
میشود شاه عباس در قرن شانز دهم و استبلای مغول در قرن سیز دهم بوده 
و با عهد نامه روس و انگلیس دریاب ایران در سنه ۱۹۰۷ و انگلیس و 
ایران در ۱٩۱۹‏ بوده مستحسن‌نیست واثرغفلت از تاریخ و آداب‌ملی است. 

از جمله" معترضه اگر چه آنهم درسی است بگذریم و برگردیم 
بسر انتشار علوم نجوم و ریاضی در بین مسلمین . بیشتر نقل علوم معقول 
بونانی یا سریانی بعربی و هم چنین علوم وآداب هندی وایرانی ومخصوصاً 
اولی در عهد هرون و احلاف اوبالاخص مأمون رواج گرفت و چنانکه 
شاید داستان آنرا شنیده باشید مآمون اقبال شدید بعلوم معقول از حکمت و 
نجوم و ریاضی و طب و غیره پیدا کرد و از يکك طرف مترجمین راجمع 
و تشویق بترجمه از یونانی وسریانی‌کرده و از طرف دیگر حکما ومنجمین 
بزرگك را ترغیب به تصنیف و عمل رصد و حساب نمود و حتی چنانکه 


لابد میدانید بامر او درجه نصف‌لنهار را عملامساحست و مقیاس کر دند و 
منجمین نامدار رصدهائی در عراق وسوریه کرده و زیج‌های‌بزرهی تر تیب 
دادند که از آنجمله زیج ممتحن بود که اساس عمده برای حساب شد . 

جنانکه سابقاً اشاره شد بسیاری از مترجمین‌علوم یونانی از سریا- 
نیهای مسیحی با صابثه حرانی ( که صابئین‌حقیقی نبودند) و بعضی بهودی- 
ها بودند و نیز غالب کتب یونانی الاصل از ترجمه سریانی آن‌کتب بعربی 
ترجمه شده است چذانکه ترجمه مجسطی را که حجاج ابن یوسف بن‌مطر 
در اوایل قرن سوم انجام داد ظاهراً ازترجمه" سریانی آن کتاب بود که 
سرجنوس رأس عینی سریانی یعقوبی متوفی در سنه" ۵۳٩‏ مسیحی پر داخته 
بود و حجاج آن را بعربی نقل کرده است . 

رین طبری هم که‌ترجمه‌ای ازمجسطی از یونانی بعربی باومنسوب 
است و از منجمین اوایل قرن سوم بود یهودی بود و در بعضی مآخذاسم 
او را سهل رین ثبت‌کرده‌اند و رین بمعنی حبر یا عالم‌روحانی بهود است 
وگاهی هم او را اولین مترجم مجسطی شمرده‌اند . کثرت عده" مترجمین 
و مولفین در نجوم و ریاضی در قرن سوم و چهارم مانع ازاینستکه‌همه" 
آنها وکتب آنها بتفصیل شرح داده شود وکتاب الفهرست ابن‌الندیم‌وتاریخ- 
الحکماء این قفطی‌وکتبی نظیر آنها در عربی وکتاب سوتر در زبان آلمانی 
برای مر اجعه جهت طالدان تحفیق و تفصیل کافی است و مافقط از مشاهیر 
آنها باجمال ذکری میکنیم . 

بدبختانه بسیاری ازکتب صدر اول بدست مانرسیده و معروض 
تطاول ایام شده و اگر عده" معتنابهی ازکتب آن دانشمندان در عربی در 
کتابخانه های ارو پا و آمریکا محفوظ نبود و ترجمه لاتینی بسیاری هم از 
آنچه اصل‌عربی آنها ازمیان رفته‌موجود نبود اطلاع ما ازکتب آن دانشمندان 
خیلی کمتر بود . خوشبختانه مقداری عمده از آنها در مسالکث اسلامی 
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مخصوصاً هندوستان ( بمعنی‌اعم ) ومصر وبالاخص‌درترکیه هنورموجود 
است و دراين مملکت آخری یعنی ترکیه و در قلمرو امپراطوری عثمانی 
سایق در مساجد بیش از همه جا محفوظ است و البته آقابان میدانند که 
بزرگترین مخزن کتب اسلامی از هرقبیل در دنیا استانبول است و بعضی 
از بلاد ترکیه . 

از صد سال قبل‌تا پنجاه سال پیش‌یا تا آغاز مشروطیت قسمت زیادی 
اسلامی طبع و نشر و مطالعه و تدریس هم میشّده مانند کتاب هندسه‌اقلیدس 
منلاوس وکتاب الکر ة المتحر که اطو لوقس که این هر سه کتاب اخیر دریکت 
مجلد در عهد ناصرالدین شاه در ایران طبع شده و من‌خود همه" این کتب 
مذ کور را نز د اساتید درس میخواندم . کتاب شکل القطاع نصیر الدین- 
طوسی طبع نفیسی در استانبول یافته و هکذا کتب بسیار دیگُر در غالب 
فنون و اپن جمله در عهدی بود که طلاب علوم محض کسب علم بی‌مزد و 
طمع امید نز د اساتید در مساجد و مدارس قدیمه تحصیل میکردند و نمره 
دادن و ( لیسانس ) و استخدام دولتی با کسب علم ار تباط نداشت . برای 
توجه کامل برغبت خالصانه پیشینیان بعلم محض‌قصص وحکایات‌مفیدی 
است که درکتب ثبت شده مانند قصه حنین بن اسحق و توهینی که بسرای 
کنجکاوی خود در علم از استادش یوحنا بن ماسویه دید و بهمین جهت‌به 
بلاد روم رفت و سالها ماند و یونانی را بطور کامل فرا گرفت و برگشت‌و 
موجب شرمساری یوحنا شد و حکابات آفا حسین خوانساری وتحصیل او 
در فقه بر اثر وهنی‌که باو رسید و داستان های دیکری از علماء که آنها را 
میتوانید در قصص العلماء تنکابنی وکتب معتبرتر از آن بخوانید . 


و رباضیود و در صورت امکان از کتب آنها و تحقیقات مهمه بعضی از 
آنان و مخصوصاً چند نفر از محقق ترین آنها که افتخار دوره" اسلامی و 
غالبا موجب سرافرازی ایرانیان و مسلمین است مانند ابوالوفاء بوزجانی‌و 
محمد بن موسی خوارزمی و بتانی و کندی و عبدالرحمن صوفی وحبش - 
حاسب و ثابت بن فره و نیریزی وماهانیو عمربن‌فرخان‌طبری و بنوموسی 
و غیرهم و هم چنین در صورت امکان فهرستی از مشاهیر حکمای یونانی 
که در ریاضی و نجوم شهرت داشته ومولفات آنها بعربی‌ترجمه شده است 
ثبت‌کنيم پس از آن راجع بچند نفر از مولفین دوره اسلامی در ریاضی و 
مهم و بعضیکشفیات آنها شرحی بیان کر ده وبقرون پنجم‌وششم بگذریم 


79 و راسزاهم 
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در فصل گذشته‌و عده دادیم که‌فهرستی اجمالی از منجمین‌وریاضیون 
قرون اولای اسلامی با اشاره با ثار علمی آنها وشر ح مختصری از تراجم 
احوال آنان بیان کنیم. شاید قبل از آن مناسب است که مجملی هم از 
مولفین بونانی که معسروف بین مسلمین بو ده و کتب آنها بدست اینها 
رسیده و هم چنین از مترجمین بعربی ذکری شود. 
ازمو لفین بوناتی (ازحکماء وریاضیون ومنجمین واطباء وغیره) 
جنانجه سابقاً اشاره شد عدةٌ کثیر و معتنی بهی بودند که مسلمین‌باً نها و 
تصسفاتشان آشنا بوده‌اند و مق لفات غالب آنها بعر بی تر جمه شده بود. 
از اسامی آنها عدة زیادی ( بیش از هفتأد نفرو بلکه بیشتر ) در تاریخ- 
الحکماء ابنالققطی مذ‌کود است که غالبا با شرحی داجع بهر کدام از آ نان‌و 
و کتب آنها ( که آسم ا کثر آن کب بعر ی نیز ثبتاست) تو آم مت . دی عونت 
الانباء ابن ادسی‌اصیییه (حلاد اول صفحات ۲۱-۲۴) اسامی عدءٌ زبادی از 
حکمای بو نان که از علمای علم طب دود نذ آمده که نه تلفعظط صحیح آ درس 
معلوم است )۱ و نه هو وت دسیادی ار آتها معلوم است و عدد ]نها که بقول 
وی قبل از بقراط بوده اند و اسامی تا را ذ کر میکند صد‌است و ظاهر | 
قسمتی از آن حمله جزو افسانه و داسئانها است. دراینکه علماوحکماء مسلمن 
از مشعدمین ومحخصوصاً مثر <مین به بسیادی آزحکمای بو نان و کتب][ نهامعی‌فت 


(۱) کتاب وستنفلد داجم پتادیخ اطباه اسلامی بتلفظ صحیح اسامی تا 
حدی کمكث می کند 


0 


تادیخ علوم دداسلام 


داشته و تر‌جمه آن کتب را در اصل پونانی ]نیا خوانده بودند 5 ثیست و 
شاید لااقل جهل پنجاه نفر از علمای آن قوم و کتب و دسائل آنها کم یابیش 
بین دانشمندان مسلمین معروف بود لکن بتددیج بضی اذآن دانایان یونانی 
یه هتکن دیفاة وصیت شهرت آ تهاغالب گر دیده ودرافواه خاصوعاه حکم آشنا 
را بیدا کرد مثلا در صورتیکه دوقوس و اودیباسیوس اراسسطراطس رااذاطبای 
یو نانی‌وا نکساغورس و | ندروماخسو نیقوماخس‌وا بر فلس وهیروفیلوسوامو نیوس 
و فلوطین وفر‌فودیوس ازحکماء و میطن و ارسط خس وا بر خس واداطوستنسی 
و دیوفنطس دا از دیاشیون ومنجمین اد یاب فن درهرقسمت خوب :می‌شناختند 
بقراط و حالیئوس دد طب و اردسطو و اقلاطون و سقراط و دیوجائس دد بین 
حکماء و اقلیدس و بطلیموس و ادشمیدس و بلیناس (اپولینوس) و فیثاغورس 
از منجمین و دیاضیون زبانزد عامه شده است 

تعداد و ذکرهمة علما و حکمای یونان که عدد [ نها از حصر خارج‌است 
در اینجا مورد تانق فعض وا و دا نشمندان بونا نی که تا لیات و تحقیقات 
آ نها بز بان عر بی تر‌جمه شده و یا بطود غیر مستفيم ۳1 در علوم و فنون عهد 
اسلامی داشتها ند میتواند در موضوع ما داخل شود ولی حتی عسده آنها عظیم 
است و طالبین تفصیل باید بکتب سایق الذ کر ماننه کتاب الفهررست این لندیم 
و تادیخ الحکمایا ین | لقفطی وعیون الانباء ابن‌ابی اصیبعه مراجعه نمایند. 

عدة زیادی از کتب یونانی از اصل یونانی با ترجمةً سریانی 
نها بعر بی ثر جمه‌شد وبطور کلی علوم بونانی بیشتر بوسیله نسطوریان 
در مشرق راه بافته . 


1 


و این فرقه که دد نظر‌مسیحیان قسطنطنیه و بیروان مذهب ملکائی یا 
سلطانی یا دسمی ( که حالا به ادتودو کس معروفند) اهل بدعت شمرده میشدند 
از نسطود یوس که حود سریأنی و بطر بر 2 سطنطبیه یود در سنه ۱ ۴مسیحی 
تکذیر و خلع ند و در فنان . ۵ ۴ وفات کرد بدد یج هس ۳ ۶ دارگ مذهبی 
و علمی خود را در شهر دهاء که یونانیها و فر‌نگبها آنرا ادسا مینامند 
رس حالا بهاور ده معر وف است مستعر نمودند؛ این شهر که در الجز بره ۳ ددرن- 
النهرین واقع است و قرنها قبل از آن تادیخ مددسه طبی معروفی آنجا دایر 
بود از اوایل قرن پنجم مسیحی مقر و مر کز روحانی مسیحی شده بود. از 


سال ۴۵۷ مسیحی دولت دوم سطودیها دا از آنجا طردکرد (و در به‌ضی بلاد 

بین‌النهررین که دد تصرف ایران بود پر کنده شده و علمای آنها مقر گزیدند 
و در سنه ۴۸۵ شم هرن کت این فرقه را که بذام «مدرسة ایران» معروف بود 
ست و لذا آنسر کز را دوسای دوحانی نس‌طوری در نصیبین فر اد دادند «مدرسة 
ایران» که اساسی آن قدیم‌تر از متعلق به نسطودیان بود و قبلا و پس ازصلح 
ایران و دوم دد سنه ۳۶۳ یعنی از موقعی که شهر نصیبین از تصرف دومیان 
خارج و پدست ایران اقتاد با انتقال افرایم استف معروف اذ نصیبین بهرهاء 
پدانجا منتقل شده بود) از آن پس ن-‌طودیان بسوی مشرق و مخصوصاً قلمرو 
ایران و باینخت آن دولت انتقال یافتند. دد قرن ششم مسیحی يك طبیعتی 
(مونو فیزیسم) در سوریه و بین‌اللهرین غلبه یافت ومخصوصاً یعاقبه یاپیروان 
یعمقوت برد عانا متوفی در سنه ۵۷ اذآن نواحی انتشاد و تساط بیدا کر‌دند 
سطو د پها پس از سته شدن مدرسه در دهاءع و مودد تعقیب وافع شد شان دد 
قلمرو دوم مر کز علمی خود را در جندیشابود برقراد نمودنه و ددآن نقطه 
يك مدرسهٌ طبی دایرشد که در آن علم‌طب پونانی که حامل آن نسطوریانماص 
مملکت دوم بودند و هم چنین طب هندی که از سواحل سند با نجا داه یافت 
ممزوج شد. این نسطودیها ترجمهٌ سریانی‌کتب بعراط و جالیلوس دا دردست 
داغتند. این ترحمه‌ها غالبا به سر‌جیوس رآسی عینی مئوفی ددسنه ۵۳۶«سیحی 
نسبت داده شده است که طبیب وفیلم‌وف معسروف سریانی بود و در اسکندربه 
تحصیل کرده بود. وی یکی از بزد گترین مترجمین اذ یونانی به سریانی 
است و از فرفةٌ يك طبیعتی بود.ترجمه‌های او و ترجمه‌های سلف او پرو بهوس 
سریانی که از اهل انطا کیه و تسطودی مذهب بوده ودداواسط قرن پنجم عسیحی 
زندگی میکرد مایهٌ عمد؛ علم و فلسنه و حکمت یونانی در ذبان سریانی بودو 
این کتب سریانی مبنی برعلم بو نانی‌س‌جم دا نشمندان جندیشاپود یکی‌ازمآخذ 
عمدء تررجمه‌های عر پی‌قرن دوم و سوم بسوده است. 

تادیخ علم و حکمت یونانی منحصر به‌شرح حکماء بونان و کارهای آنها 
تباید باشد بلکه علمای اسکندریه بعد ازاستقراد مر کزحکمت یونانی در [ نجا 
و آثاد علمای آنجا در قریب ۸یا +قرن قبل اذاستیلای عرب بمسر وپیروان 
سریانی آن مددسه در انطاکیه و دها و سایرمیا کز علوم در الجزیره وسوریه 
و تألیفات در زپان سریانی تا فرن دوم و سوم هجری و شعبهٌ آن مرا کز دد 


حندیشابود و طیسفون دا نیز باید شامل باشد دد فقرون چهاد تا ۸ سیحی 
قسمت عمدء کتب علمی یونانی به‌سریانی ترجمه شده و قسمت بزد گی اذ آنها 
بين ثرن ۲ و جهاردم هجری بعر یی تی‌جمه شده است. 
متر‌جمین نامداد و بسیاد برکاد عهد اول اسلامی یعنی نیمه قرن دوم تا 
نیمه قرن حهادم عده عطیمی اذکتب یونانی دا يا ازاصل یونانی و پا ازترجمه 
سریانی (و گاهی عبری یا لائینی) بعر بی ترجمه کردند. تفصیل مشروح این 
ترجمه‌ها در کتاب | لفهرست اينالنديم و تاریخ لحکماء این لقفطی ومخصوصاً 
دد عیون‌الانباء ابن‌ایی‌اصیبعه ثبت است. مثالی‌از کثرت تا لیفات حکمای‌یونان 
و عدءٌ عطیم تر‌جمه‌های بر بی فهرست مفصلی است که کامپ بل در مجلد دوم 
کناب سابق‌الذ کر خود ازتالینات موجود آمروز جالینوس دد یونانی پاتر جمةٌ 
لاتینی و عربی و عبری در کتابجانه‌ها محفوظ است آودده که مشتمل بر ۲۸۲ 
کتاب حالیئوس است (ا گر جه نسبت حند تا از آ نها مشکوك است) و از [آ نحمله 
۱ نسخه در ترجمه عربی ذکی میکند و این جمله البته نه‌شامل تمام مولفات 
حالیئوس است ( که عده‌ای از آنها امروز دد دست نیست) و نه هم ترحمه‌های 
عربی که کتاب الفهرست ۷۳ و تادیخ الحکماء ۶۸ و ابن ابی‌صیبعه ۱۸۳ عدد 
از [ نها دا میشمارد. 
همین موّلف اخیر (یعنی ابن‌ابی اصیبعه) اسامی ۴۸ نفر از مترجمین 
را ثبت کرده که قریب ۱۴ نقر ازآ نها کب طبی داترجمه کرده‌ا ند و ما ددذیل 
مجملی داجم «مشاهیر [ نها ذکر خواهیم کرد. 
در آین‌ضمن مناسب است گفته شود که علاوه بر اقتباسات‌مسلمین 
از کتب نجومی هندی که ذکرش گذشت در اوایل حلافت عباسیان‌طب 
هندی هم‌درمسلمین راه یافت واسم منکه هندی که چنانکه سابقأمذ کور 
شلد هارون‌الر شید اورا از هند به‌بغداد آورد وسلمان شد معروف کشت 
و ترجمهٌ کتاب چنکجه (در عربی شاناق) باو نسبت داده شده و بقول 


این ابی‌اصیبعه وی از هندی بفارسی هسم ترجمه میکرد. نسخةً عربی 
کتاب مزبور بعنی کتاب شاناق باسم کتابالسموم که بقول همان مولف 
اولا آنرا ابوحاتم بلخی برای پحیی‌بن خالد برمکی بفارسی ترجمه 


کرد و بعد عباس‌بن‌سعید الجوهری آنرا بعربی در آورد موجود است 
و ذکر آن در کتب اب و سحشبه آمده است که در آن از قطعه کوچکی از 
کتاب طبی معروف هندی سو حرو ته استفاده کرده است.: 
واگ نسخه طبی‌منسوب یه منکه دز عیون‌الا خبار ابن قتیبه‌مد کور 
است. منقولات از کتب طبی هندی سوجروته و ندانه و استکهردایه در 
کتانت فردوس الحکمة علی‌بن رین طبری مندر ح است و هم جنین از 
کتاب جر که که ول بیرو نی (در کتاب آر اءالهند) از فلتمترین کت 
هنك است و باسم صاحب کتاب که از سا ملهم وموبد بوده تسمبه‌شده 
و بیرو نی کوب د که آث کتاب برای بر امکه ثر حمه شده بو د. 
بمقول برو کلمان ( که #9سمت فوق راجع بطت هدف‌ ی از او نقل شد) باید 
تر حمه‌هائگی نمز در اوایل امر از مقو له کامجا سئر ههندی (؟ یعمل ی باشد 
در کتاب الفهررست اسامی ۲ ۱ کتاب طب هندی داکه یعربی تر<مه‌شده 
دک 
در میان اطباء هندي بغداد اسم این دهن ذ کر‌شده که بمقول زاخائو (در 
ترحمهً کتاب الهند بیرونی) ممکنست‌اصلا دهنیه یادهنین باشه وشایدادتباطی 
بااسم دهنون تری اسم طبیت اساطیر ی خدایان در داستان و کتات شرآأیم‌مایو 
داشته باشدهم‌چنانکه‌اسم کنکه طبیب‌هندی معروف بنداد ممکنست بااسم کانکاینه 
استاد طب هدع مر بوط باشد . 
از مولفات آنائرا نیز ست نموده که غالبا بعریبی ترجمه شده بود لکن 
نامها هم محرف و مصحف است و تلفظ آنها مجهول است و هم‌گاهی 
يك اسم تکرار دیگری است به‌تصحیف. یکی از معروفترین کتب طبی 
هندی همان کتاب چر که است که در کتب عر بی‌شر لك ضبط شده وبقول 
ابن ابی اصیبعه عبدالّه بن‌علی آنر | از زبان هندی‌بثارسی ترجمه و بعدها 


از فارسی بعربی‌نقل کردهاست‌و گوید محمد بن ز کریای رازی‌در کتاب 


تاد یخ علوم درأسارم 
الحاوی و سائرکتب خود از این کتاب هندی منقولاتی دارد. 

در باب فزاری و یعقوب بن طارق و ماشاءلله و نوبخت در پیش 
بتفصیل سخن رفت پس از آنها در همان عهد منصور و شش هفت نفر 
اعلاف او کار ترجمه و تأألیف در علسوم عقلی بسیار رونق‌گرفت و 
آنانکه باینکار هامشغول بودندبردو طبقه منقسم‌تو انند شد یکی‌متر جمین 
از بونانی و سربانی و بهلوی وسانسکریت و دیگری علماء و محفقینی 
که بااطلا ع به تر جمه‌های کتب علمی از السنةٌ مذ کورخود دنبالهٌ مطالعه‌و 
تحقیق راگرفته و وسعت‌شایان توجهی بعلوم دادند. مترجمین هم‌اغلب 
مردمان عالم و ماهسر در فنونی بوده‌اند که کتب مربوط بان فنون را 
ترجمه کرده‌اند ولی بعضی از آنان هم‌ظاه را درجهً کاملی در علم ند اشته 
و فقط در ترجمه مهارت داشته‌اند و بهرحال آثاری از تحقیق و تألیف 
شخصی نگذاشته‌اند. اين ابسی اصیبعه در کتاب خود عیون الانباء فی 
طبقات الاطباء فهرستی ازمترجمین کتب طبی ترئیب داده مشتمل بر۳۷ 
اسم و این مترجمین اغلب برای خلفاء و گاهی برای اشخاص با نفوذیا 
با ثروت راغب بعلم ترجمه میکردند و باز همان ابن ابی اصیبعه اسامی 
۱ نفر ازم‌شاهیر را ثبت میکند که کتب طبی‌برای آنهاترجمه شده‌است 
و البته قابل ذکر است که بسیاری از مترجمین جنانکه سابقاً اشاره شد 
مسیحی و سریانی و بعضی صابثی حرانی و بعضی هم بهودی بودند و 
از مسلمین که پدربرپدر مسلمین بودند مترجمین کم بوده‌اند و باز ابن- 
ابی صیبعه فصل مشبعی در باب اطیاء سریانی در اوایل عباسیان‌مشتمل 
بر ۳۱ نفردارد. مترجمین هم بسیاری از کتب بونانی را ازترجمه‌های 
سریانی در آن نقل‌بربی کرده‌اند والبته بعضی هم از اصل بو نانی تر جمه 
کرده‌اند مانند حنین بسن اسحق و امثال او. بعضی هسم‌گاهی از لاتینی 


(که آنهم ترجمه از بونانی بوده) ترجمه کرده‌اند مانندیحیی‌بن‌البطریق 
که ابن ابی اصیبعه باین مطلب تصریح میکند. ابن‌الندیم تحت عنو ان 
اسامی ناقلین از زبانهای دیگر بزبان عربی عده‌ای را مشتمل برع۴ نفر 
ثبت میکند که ظاه رآ غالب بلکه همةٌ آنها از کتب یونانی با سریانی 
ترجمه کرده‌اند و در مورد پنج تن از آنها باین مطلب تصریح میکند و 
اسامی ۱۵ نفر نیز از مترجمین از فارسی ( که مقصود همان پهلوی باید 
باشد) بعربی ذکرمیکند. بعلاوه آل نوبخت که متعدد بودند و دونفرهم 
از مترجمین اززبان هندی ( که بایده‌عتصود سانسکریت باشد) ذک رکرده 
است و پس از آن ابن وحشیه را ذکر نموده که بقول او ازنبطی(یعنی 
آرامی) بعربی ترجمه کرده و جنانکه گذشت این آخری اساس درستی 
ندارد. ازمشاهیر مترجمین حجاجبن‌یوسف‌بن مطر سابق‌الد کرو قسطا 
بن لوقای بعلیکی و ثابت‌بن قره حرانی صابثی‌بودند و هم‌چنین‌حنین- 
ابن اسحق. 
در رشتةٌ هیأت و نجوم‌گذشته از بعصی ترجمه‌های قدیمتر و از 
کتب منسوب بهرمس موهوم و کتب دروئیوس صیداوی و آنطیتوس 
آتنی که فعلا در دست نیست و ترجمه‌های کتب پهلوی و الیس ونو- 
کروس و زیج شهریاران (يا زیج شاه) سخن گفته شده هم چنین سابقاً 
ذکری از ترجمةّ بطریق از کتابالمقالات‌الاربع بطلمیوس که در احکام 
نجوم بود ودر عهد منصور ترجمه شد بعمل آمد سخه‌ای از آن کتاب 
از ترجمه حنین‌بن اسحق در یکی از کتابخانهای ابطالیا موجود است. 
اين کتاب بطلمیوس را پس از ترجمه شدن آن بعضی از همان منجمین 
معروف شر ح و تفسی رکرده‌اند.عمربن‌فرخان طبری که خود ازمترجمین 
عصرمنصور بود و هم جزو مترجمین از پهلوی یاد شده است علاوه بر 


تادیخ علوم در اسلام 


اف کرت درو یوس را هم شر ح کرده‌است. این عمرین فرحان‌ازدوستان 
یحبی‌بن خالد برمکی وفضل‌بن سهل سرخسی مقتول درسنه ۲۰۲( که 
خود نیز از منجمین بود) بوده و از مهندسین بنای شهر بغدادنیزشمرده 
شده‌است. وی ظاهرا در سنه ۲۰۰ وفات کرده‌است. 
اسم کامل وی ابو حفص عمربن حفص بن فرخحان طبری است. 
دراینجا پعنوان جملهٌ معترضه‌بی‌فا بده نیست گفته شود که‌داجع بمتر جمین 
از بونانی حرحی‌زیدان درحلد سوم کتاب خود تاریخ‌التمدن الاسلامی فهررست 
با اسامی کتب و اسامی مترحمین ترتیب داده است که البته تاحدی مفیدتواند 
شد و در آن فهرست کتب پهلوی و هندی را نیزداخل کرده ولی ما خف لاذمه 
پرای آ نچه ذکر نموده پدست نداده است و واضح است‌که از کتب ابن‌النديم و 
ابن العفطی و ابن ابیاصیبعه وغالباً از کشف الظنون حاحی‌خلیفه اقتبای کرده 
است که اعتبارکامل برای محققین نداد و مخصوصاً ذکر کتب مترجم اذ تبطی 
(و کلدانی) وثنای اواز کتب این وحشیه موحب عدم‌اعتماد در یاب تحقیقمو لف 
و صحت دعاوی میشود حه همه این اسنادات ترجمه ازنبطی باطل و بعضی کتب 
منسوب به‌این وحشیه حزو اوهام و خرافات است. 
ترجمهٌ کتب طبی از سریانی و بونانی بعربی از اوایل حلافت 
عباسیان شرو ع شد و اسامی جسورحبس‌بن جبریل‌بن بختیشو ع از 
جندیشاپور طبیب خلیقه منصور و بطریق در جزو اولین مترجمین ذکر 
شد لکن اولی اگرچه ابن ابی اصیبعه باو نقل کتب طبی را بعربی‌نسبت 
میدهد ( که این نسبت مسلم نیست) فقط کناشی داشته بزبان سریانی 
( کناش که در کتب طبی اسلامی بمعنی مجموعةً راجع با دویه و غیره 
استه‌مال میشو د کلمة سربانی است) این کناش را حنین‌ین اسحق بعر بی 
ترجمه نمود وشاگرد وی ابویزید صهار بخت (ظاهر ا معرب چهار بخت 
بعنی چهار نجات داد که شابدمقصود عناصر اربعه یا اناجیل اربعه‌باشد) 


آثر | شرح نمود. جورحبس‌مشارالیه ( که در کتب عر بی‌غالباً جرجیس 


نامیده میشود) مسیحی و رئیس مربضخانة جندیشاپور بود در سنه۱۴۸ 
برای معا لجة خلیفهةٌ عباسی‌منصور به‌بغداد احضار شد و خلیفه اورا بعد 
در آنجا نگاه داشت ولی در سنه ۱۵۲ وی خود مریض شد و تفاضای 
مراجعت بوطن خود (یعنی جندیشاپور) کرد که در آنجا بمیرد. بعدها 
درایام خلیفه مهدی پسرش‌هادی به‌بیماری سختی‌مبتلاشد پسرجورحبس 
را که بختیشو ع نام داشت و بجای پدر رئیس بیمارستان جندیشاپور 
بود به‌بغداد حواستند و تا سنه ۱۷۱ در بغداد بود و بعد بعلت مخالفتها 
که پیش آمد او باز به‌جندیشاپور بر گشت ولی در زمان هارون‌الرشید 
وقتیکه وی بیمار شد باز بختیو ع را به‌بغداد آوردند و رئیس اطباء 
شد و تاسنةً ۱۸۵ که آخحر حیات او بود در این سمت برقرار بود وپس 
از او جبرئیل پسرش قاثم مقام وی‌گردید. پس از وی نیز سالیان دراز 
این خانواده نسلا بعد نسل درخعدمت خلفای عباسی بوده ومقام مهمی 


در بين اطباء بغداد و دربار خلیفه داشتند. 


حکایاتی داجع به‌حودحبس و پسرش نقل شده‌که بعضی اذآ نها محض 
نشان دادن تساهل دد عهد خلفای اول عباسی نسبت یفیرمسلمین از اهل کتاب 
شایان ذ کر است. 

رثا بس از جندی از ورود حورحیس مشاهده افسرد گی وانکساری در 
جهره حورحیس امود و وذیر حود را صدأکرده گفت گمان میکنم ار هد از 
مشرو باتی که بآن عادت داشته محر وم‌مانده و باین‌حهت ضعیف شدء است‌خودت 
شخماً برو و از مسکرات نفیس مقداد کلی برداشته پیش او ببی.روزی‌خلینه‌از 
او داجم بز نش پرسید و او گفت ذن من دد وطن من است پس خلیفه امر کرد 
چند جاریٌ ذیبا برای او بردنه وی وقتیکه بخانه آمسد و آنها دا دید خیلی 
بر آشفت وفوراً آنها دا یس فرستاد و بشا گرد خود گفت توکار شیطان کرده‌ای 
و اینها دا ایحا دراه داده‌ای» وقتیکه بعد خلیفه سبب ددجواری دا آذاویرسید 
حواب داد ما حماعت تصادی بیش از یل ذن‌نمی گیریم و تازن مسا زنده‌است 
اختیاد ذن دیگر برما جایز نیست. 


۳۳ 


۱ تاریخ علوم در اسلام 


از خانواده بختیشو ع از نه نفر یکی عد از دیگری خبرداریم 
که از عهد منصور تا نیمةٌ دوم قرن پنجم در بغداد مشغول طبابت‌بودند 
و چند نفر از آنها تألیفات مهمی در طب داشتند. اسامی آنها از این 
فرار است: (۱) جورحبس (۲) پسرش بختیشو ع (۳) پسر اوجبرثیل 
(۴) پسر او عبدالله (۵) پسر او جبرئیل (۶) پسر او عبیدالله و علاوه بر 
اینها دو بختیشو ع دیگر در تاریخ الحکماء ابسن القفطی مذ کور است 
"کحن در خدمت خلیفه متقی (۳۲۹-۳۳۳) و دیگری در حدمت پدر 
او المقتدر باه (۲۹۵-۳۲۰) بوده و یکی دیگر باسم علی‌بن ابراهیم 
بن بختیشو ع الکفرطابی صاحب کنایی در علم کحالی را برو کلمان با 
اسم کتاب او ذکر میکند که دز نیمه دوم قرن پنجم بوده است. 

یکی از قدیمترین ومعروفترین مترجمین یوحنا بن ماسویه است 
که از ءهد هرون الرشید تازمان متو کل‌عباسی بود » ودرسنهٌ ۲۴۳وفات 
کرده است . وی معلم حنین بن‌اسحق بود ‏ و کتاب او در امراض چشم 
(دغل‌العین) خیلی‌معروف وقدیمترین کتاب‌علمی کحالی درعر بی‌است. 
گویند خحلیفه معتصمدر حدود سنه ۱-۲۲۷ ۲۲بوزینه‌ای بر ای‌تشریح‌باوداد. 
وی رئیس دارالترجمه‌بو د کتب بونانیرا که درجنگها در عموریه و انقره 
بدست مسلمین افتاده‌بود ترجمه کرد. اوغالباً کتب یونانی را بسریانی 


ترجمه میکرد . یوحنا کتب زیادی هم خود تألیف کرده و بازده عدد از 
اسخه‌های عربی موجود مو لفات او را برو کلمان ذکر نموده است . 
کتب او بلاتینی ترحمه شده و بقول «کامپ‌بل» نه‌مر تبه از سنه ۱۴۶۲ تا 
۳۴ مسیحی در ارو با بطبع رسیده| ند. کتاب الفهرست اسامی ۰ ۲عدد واین- 
القفعلی ۲۸ وابن‌ابی اصیبعه ۴۳ کتاب دا آزتصنیفات اوثبت می کند ابن‌ماسو یه 
( که اغلب بغهرت ماسویه کبیر معروف است برای تمیز او اذ ماسویه ماددینی 
متوفی در حدود ۴۰۶ وم‌اسویه دیگری از قرن هفتم ) پسريك دوا فروش از 


جندیشابود بود و به بندادآمده نزد جبر گیل بن بختیشو ع ت<صیل‌طب کر دو درسنه 
۳ ددسامر! وقات کرد مشادالیه مسیحی مذهب بود . 
حنین بن اسحق (ابوزیدالعبادی) متوفی در سنه ۲۶۰ معروفترین 
متر جمین است. وی اصلااز سطو ریان‌حیره بود » نخست درجندیشاپور 
و بعد دربغداد علم آموخت وشاگرد ابن‌ماسوبه بود. وی بو اسطه‌توهینی 
که از استادش دید که گفت اعراب حیره را باعلم چکار است به روم 
وبونان مسافرت کرد وزبان یونانی را فراگرفت وبر گشت و کتب‌علمی 
بونانی را بعربی ترجمه کرد . درمعیت او اشخاص دبکّر از مترجمین 
کار میکردند مسانند بسر حود او اسحق وشاگرد معروف اوحبیش بن 
الحسن الاعسم دمشقی که ظاه رآ حو اهر زادةٌ حنین بود و اوهم مسیحی 
بود واصطفان بن بسیل ویحیی ابن هرون و موسی بن خالد وعیسی بن 
علی‌و عیسی بنیحبی‌بن ابراهیم وغیرهم . عیسی ابن‌علی که شا گردحنین 
بود هم از یونانی ترجمه می‌نمود و کتابی در امراض چشم نوشته باسم 
تذ کرة الکحالین که بلاتینی‌ترجمه شده و نسخه عربی آن در درسدن (از 
بلاد آ لمان) موجود است وترجمه لاتبنی آن درو نیس سه بار درسالهای 
۷ و۱۳۹۹ و ۱۵۰۰ مسیحی بطبع رسیده است ۰ بعضی ما غذ این 
کتاب اخیر را به‌علی بن‌عیسی کحسال از اطبای‌نيمة اول قرن پنجم نسبت 
داده‌اند . این‌عتیده ر ااین‌ابی اصیبعه تأییدمی کند اگرچه تاریخ الحکماء 
ابن القفطی صریحاً آنرا به‌عیسی بن علی مترجم و شاگرد حنین نسبت 
میدهد. مظنون آنست که نسبت تألیف‌به‌علی بن‌عیسی اقوی باشد . 
بنوموسی حنین را حمایت و رعایت و تشویق به جمع آوری 
نسخه‌های کتب یونانی و ترجمهً آنها می کردند.وی کتب زیادی‌ازیونانی 
وسریانی بعربی‌ترجمه و کتب دیگری نیزخود بعربی تألیف‌نموده‌است. 
که‌اسامی آ نها در کناب (غهررست و تادیخ لمحکمایا بنا لقفطیوعیون !لا نباء 
ثبت است. کتاب اولی ۳۰ کتاب ودومی ۲۶ وسومی ۱۰۵ کتاب از کتب او دا 
میشمارند برو کلمان از کب موجود او ۱۸ کتاب و۷ ترجمه ذکر میکند . 


تادیخ علوم دداسلام ‏ 
بنایرقول کامپ‌بل برطبق فهرستی که خود حنین در سنه ۲۴۲ ( یعنی ۱۸ سال 
قبل از وفاتش) نوشنه ودردست است وی ۱۲٩‏ کتاب ازحالینوی در دست داشته 
و۵ کناب از آن حمله دا بسریانی و۳۵ کتاب دا بمربی ترحمه کرده بوده‌است 
(البته دد ۱۸ سال اخیر عمر خود نیزلابد کتب دیگری اذترجمه بر آن جمله 
افُزوده است). 
کتاب او درمدخل‌طب وطر یقه جالینوس که درنزد مفر بیان به‌ایساغوجی 
معروف است ددنیمةٌ اول قرن دوازدهم مسیحی بلاتینی ترجمه شد و در ۱۴۵۷ 
مسحیی ددلاییز یگ ودر۴ ۱۵۳ دراستر اسیوركه بطبح دسیده است لکن بد بختانه 
متن عر بی کناب فءلا موجود نیست و نیز سه کتاب دیگر اذ ترجمه‌های او باذ 
بلاتینی نعل شده که کامپ بل در کتاب حو د م۱060 طوزواوت۸ 16 راجع 
با نها شرحی نوشته است . 
پسر حنین (ابویعمقوب اسحق بن حنین) متوفی در سنه ۲۹۸ نیز 
جنانکه سابفقاً اشاره شد از مترجمین نامدار بود ولی بیشتر ترجمه‌هسای 
او فلسفی واز کتب ارسطو بود. بعضی کتب طبی رانیز ترجمه کرده‌است 
مو لف کتاب الفهرست اسامی ۴ وابن ابی اصیبعه ۱۴ کتاب از او ثبت 
کرده‌اند » وی از بهترین مترجمین تساریخ اسلام بسود و کتب ارسطو 
و اقلیدس ومجسطی بطلمیوس و کتب منلائوس وارشمیدس و اطو لوقس 
وهیپسیکلس(ظاهرأابسقلاس کتب‌عربی) و بعضی کتب‌منسوب به ارسطو 
را ترجمه کرده وبقول پدرش‌حنین (بنقل سارتون ازاو) اسحق دو کتاب 
از کتب جالینوس را بسریانی و ۱۰ کتاب همان حکیم را بعربی ترجمه 
کرده و گاهی‌هم ترجمه‌های‌عر بی‌ر | با اصل یو نانی‌مقابله میکرد .بر کلمان 
۵ کتاب‌موجود ازوی میشمارد. وی مقام‌قربی نزدخلیفه معتمد وهم‌چنین 
معتضد داشت. سوتردر دائرةالمعارف اسلامی هشت کتاب‌از ترجمه‌های 
او را ذکر نموده و گوید ترجمهً قاطیغوریاس ارسطو بعربی بامتن اصلی 
یونانی درسنه ۱۸۴۶ درلایبزیکت بطبع ر سیده است . بعضی از ترجمه‌ها 
ممکنست از سرپانی بوده باشد . 


کندی (یعقوب بناسحق) نیز که ذکرش گذشت از مترجمین از 
بونانی بعربی بود واز کتب او که بیش از دویست کتاب باونسبت داده 
شده بنابر فهرست ابنالقفعطی ۲۴ کتاب درطب بوده است و ۱۸ کتاب 
از کتب اوبلاتینی ترجمه شده ودو کتاب طبی او درمتن عربی‌باقی است 
(برحسب آنچه برو کلمان‌ثبت نموده است). 
از مترجمین بسیار معروف حجا حبن بوسف سابق‌الد کر وثابت 
بن‌فرةٌ صابئی حرانی ( که شهرت عظیم دارد) وقسطابن لوق بود که‌این 
دونف رکتب طبی نیز ترجمه وتألیف کرده‌اند . 
ثابت که کنيةٌ ابوالحسن داشت ودرسنةٌ ۲۲۱ متو لد ودرسنث۲۸۸ 
و فات کرده صاحب تا لیفات وترجمه‌های زبادی است که کتاب الفهر ست 
۴ کتاب وتاریخ الحکماء قریب به‌صد کتاب ورساله ۰ وابن ابیاصیبعه 
پیش از ۱۳۰ کتاب ورساله عربی باو نسبت میدهد واینها غیراز کتب 
سریانی او است . قسطاین لوفا از اهل بعليك مسیحی بود ودرحدودسنه 
۲۰۵ درهمان شهر متو لد شده ودرحدود سنه ۳۰۰ در ارمنستان وفات 
کرده‌است . وی مترجم ماهری‌بود و کتب زیادی ازیونانی بعربی‌ترجمه 
نموده وهم تصانیفی داشت که ابن القفطیخ ۲ کتاب ورساله را اسم‌میبرد 
و ابن ابی اصیبعه۵۸ تا لیف میشمارد که‌از آن‌جمله۴ ۲ کتاب ور ساله از خودش 
وع ترجمه موجود است و بر و کلمان ثبت کرده است . 
نهشت عظیم‌علمی اوائل عباسیان وشوق وشود بزد گی که دده‌سلمین‌بر ای 
تحصیل کتب یونانی و تر جمهٌ آنها بیدا شد ازآ نچه ویتینگتون (00ع۷/:0) 
بنقل براون اذاو بیان می‌کند پیداست . وی گوید: «فعالیت عجیب علمی‌مسلمین 
ددحیرت‌انگیز بودن کمتر از فتوحات حیرت بخش آنها نبود . يك قیصر روم 
(پیزانس) منعجب شد وقتیکه دید از جملاٌ شروط صلحی که دوحشیان» غالب 
(مقصود مسلمین‌است) به‌دومیان تحمیل کردند حق جمع آودی و خرید نسخه‌های 


تادیخ علوم دراسلام 
کب یونانی بود واذاینکه يك نسخهٌ مصور کتاب دیسمودیدس (مفردات ادویه) 
بهترین هدیه‌ای بودکه او بيك امیر مسلم دوست اهداء نماید . 

البته مترجمین معروف دیگری هم غیر از آنانکه ذکر شد وجود 
داشته که شر ح کامل آنها موجب تطویل میشود وشاید فقط عبدالّه بن 
المقفع شايستة زکر جداگانه است . چنانکه معلوم است وی مانوی 
(ز ندیق) بود و اطلا ع وسیعی از کتب وعقاید و آداب فدیم ابران داشته 
وبعضی کتب مهم از پهلوی بعربی ترجمه کرده است مانند حدای نسامه 
باسم عربی سیرملوك الفرس و کتاب کلیله و دمنه که قبل از او از زبان 
سانسکریت به‌زبان تبت‌وپهلوی ترجمه شده‌بود(در اواخر عهدساسانیان 
وبتول معروف در زمان انوشروان) و از پهلوی هم چندی بعد بزبسان 
سریانی وعریی ترجمه شده است نسخهة قدیم سریانی مترجم از پهلوی 
چندی پیش پیدا شد و آن البته غیر از ترجمً سریانی متأعرتر است که 
مانند آنچه دراغلب زبانهای دنیا وجود دارد ازعربی ترجمه شده‌است. 
حدای نامه ترجمه‌ها (یاتهذیب‌های) دیگری‌هم بعداز ابن المقفع‌بعربی 
داشته که اسامی قریب ده کتاب از آن یانظائر آن در کتب قدیم مسانند . 
کتاب حمزةٌ اصفهانی و کتاب الفهرست و کتاب الاثار البافية بیرونی 
آمده است وشرح مجملی راجع با نها و زندگانی خود ابن المقفع در 
صفحات ۱۰ و۱۱ و ۱۲ شماره ۱۱ سال اول دورةٌ جدید روزنامه کاوه 
مندر ج است . عدالله بن‌المقفع درسنه ۱۴۰ با ۱۴۱ مقتول شده‌است. 
درباب زندگی وشر ح احوال وی رسالةً مخصوص مرحوم عباس اقبال 
جامع بسیاری از معلومات مقید است و راجع بمق لفات و ترجمه‌همای 
وی برو کلمان درجلد اول ذیل تاریخ ادبیات عرب (صفحه ۲۳۷-۲۳۴) 
شر ح مبسوطی نوشته است . 

راجع بکتب علمی‌پهلوی‌دیگر که بعربی ترجمه شده ولی‌اسامی 


مترجمین کاملا معلوم نیست اشاره‌ای شد (درفصل پنجم وهفتم) مسانند 
ترجمه پهلوی کتاب‌تو کروس‌بونانی (که‌موضو عاصلی آن تابار اناتلو نتا 
بود یعنی صورنجومی که از افق نقطه‌ای از نقاط زمین در موقع طلو ع 
وجه مفروضی از وجوه برو ج طلو ع میکند) و کتاب البزیدج وغیره . 
در پابریاضیون ومنجمین ا-لامی آقای غلامحسین مصاحب شر حمبسوطی 
در کتاب خود موسوم بجبر ومقابلةٌ خیام درج‌کرده که تاآنجا که من اطلاع 
دارم درزبان فادسی‌کتایی اذآن نوع و بآن‌بسط وجود ندارد وشایسته قدددآنی 
ومر اجعه‌است وفقط جای تأسف است که ذمان‌حیات وتادیخ وفات علمای‌اسلامی 
در آن کناب بتادیخ مسیحی فر نگی ثبت شده است . 
برای تنظیم فهرستی از ریاضیون ومنجمین اسلامی (یعنی آنکه 
بالسنةٌ متداول مسلمین نوشته‌اند) اکگرچه باوجود کتاب سوترسویسی که 
سابقاً ذ کر آن شد شاید بتألیف دیگر حاجت نیست وجای آرزوست که 
آن کتاب بفارسی ترجمه شود معذلك درصورت امکان سعی خو اهدشد 
درضمن‌این کتاب فهرست بالنسبه کاملی ثبت شوداينك مافعلا فقط بذ کر 
بعضی ازمهم‌ترین این طبقه اکتفا میکنم ودراین مقوله ترتیب دقیق تقدم 
وتأحر کاملا مراعات نمیشود . 
از مشاهیر فلاسفه اسلام بعقّوب بن اسحق کتدی معروف فشیلسوف 
عرب است , که در فتون مختلفه تلفه و بلکه غالب فتون وعلوم احاطه داشته 
ودرعلوم یونانی تبحر پیدا کرده بود . کتب زیادی از بونانی برای او 
ترجمه شده ویاخود تهذیب کرده وحتی بعضی گفته‌اند خود او نیز از آن 
ترجمه کرده است ولی این مسأله را نمی‌تو ان مسلم شمرد 
کندی قدیمترین مو لف اسلامی است که در موسیفی هم کتساب 
نوشته ویکی از این کتب‌را که درشهر وین محفوظ است اینجانب‌مرور 
کرده‌ام . تألیفات‌زیادی (قریب ۲۷۰ تلیف) به کندی منسوب است‌و از 
آن جمله درمواضیع مختلفه نجومی و ریاضی تصنیفات بسیاری داشته 


تادیخ علوم دراسالام 


که این‌الندیم اسامی هم کتاب يا رساله از آنهارا ثبت نموده‌است وابن 
ابی اصیبعه ۲۶۴ کتاب و رساله میشمارد که بعضی مکرر بنظر میابد 
وبدبختانه عده بسیار کمی بدست ما رسیده است و برو کلمان درتاریخ 
ادبیات عرب (ذیل) اسامی ۱۱ کتاب موجود را ذ کر میکند . 
یکی از آن جمله بجهتی خاص شایسته ذکر مخصوص است و آن دسالهاو 
است دد بساب دلایل قران نحسین ددبرج سرطان که در آن بدلیل قران مر بخ 
وزحل در برج سرطان دد موقع تولد پیغمیر اسلام مدت دوام دولت اسلامی دا 
پیشگوگی‌کرده و اذ عجایب آنکه این مدت از ابتدای اسلام تاانقراض خلافت 
اسلامی بدست مفول تقر ببأصحیح وموافق حساب‌ددميآید و نیز وی‌برای‌حکومت 
عباسیان تقریباً ۰ سال مدت قائل شده واذطریق نجوم حکم داده که آن‌نیز 
نزديك بحساب صحیح است . یکی از علمای آلمان بنام لوت آن دسالهٌ قران 
نحسین دا پااصل وترجمه نشر کرده وشرح کاملی نموده است . 
کندی درحدود سنه ۲۶۰ وفات کرده است چندنفر از منجمین 
معروف در بغداد تحت رعایت مأآمون و اطراف او بودند و بتشویق او 
مشغول تحقین ومطااعه و تصنیف درفن خود بودند ورصدهائی‌نیزبحکم 
مأمون میکردند . درعهد مأمون درسالهای ۲۱۴ تا ۷۲۱۷ رصدهائی در 
بغداد (درسنه ۲۱۴) در دروازه شماسیه ودر دمشق در کوه قاسیون (در 
سنه۱۷ ۲) بعم لآمد ودرنتیجه زیج مأمونی که ظاه را همان زیج معروف 
ممتحن باشدپرداخته شد ورئیس کار رصد وهیأت‌منجمین بحیی بن‌ابی 
منصور بود ونیز میاس طول بکدرجه از درجات نصف‌النهار را در دو 
محل گرفته واز نتیجه آن طول دايرة عظیمه محیط زمین و قطر زمین‌را 
زار 
نتیجه‌مساحت آنان فرق‌خیلی زیادی‌باتحقیقات امروژه نداردجه بحساب 
امرروزمحیطزمین ۰ ۰۰۱۷ ۴ کیلومتر است‌وهردرجه خط استواه قریب ۱۱۱۳۰۶ 
متراست ددصود تیکه بحساب منجمین ما هو طول درجه (البته ازمحل مساحت 
ته‌خط اسئواء) بثابر تحقیق نالینو ۱۱۱۸۱۵ مش بود . 


از منجمین عهد مأمون سندین‌علی ( که بعضی سند بسکون نون 
و انده‌اند) وخالد بن عبدالملك مرورودی وعباس بن‌سعید جوهری 
وحبش الح اسب مروزی (احمد بن‌عبدالله) وحسن بن محمد الطوسی 
التمیمی معروف به بح وابوعلی خباط (یحبی بن‌غالب) وعلی‌بن عیسی 
اسطرلابی وابن هبنتا واحمدین کثیر فرغانی وسهل بن بشربن حبیب بن 
هانی وسهل رین طبری سابق الذ کر ومحمد بن الجحم برمکی و محمد 
بن موسی خوارزمی معروف بودند . فعالیت علمی در این رشته بعداز 
مأمون نیز توقفی نیافته و دانشمندان زیادی در عهد معتصم و متو کل 
و اعلاف آنان بدایره علم وسعت‌داده و دررصد و ترتیب زیج وتالیفات 
پیشمار دوام داشتند . 
جنانکه گفته شد استقراء احوال هممنجمین بتفصیل دداین فصول‌میس 
نیست وطالمیناحوال واسامی کب آ نها درزبان فادسی بهمان کتاب سابقا لذ کر 
آای مصاحب مراجعه نماینه وسزاواد است که هر کدام از آقایان يك نسخه از 
آنرا بدست آودده ومرود بکنند . 
من قصد دارم ذکر اجمالی از منجمینی بکنم که با کشفیات مهم 
وجالب توجه در رباضیات وهیأت کرده‌اند و یاصاحب زیج ورصدی 
بودند ویا از یونانی‌وسریانی ترجمه کرده ویاگاهی بعضی از آنان‌ترجمهة 
ان هیارا مرو ارآ از و ای 
۱- بد وا اسم ابوعبداللّه محمدبن موسی خوارزمی را باید ببریم 
که درمقام علمی و تحقیقات‌یکی از بزر گترین ریاضیون ومنجمین‌تاریخ 
اسلام بود . وی چنانکه سابقاً اشاره شد از منجمین عصر مآمون بود 
وظاهر ا درحدود سنه ۲۳۵ وفات کرده است . 
این محاسب ومنجم ومور خ صاحب تألیفات عدیده است که از 
آن جمله زیج او است و مخصوصاً کتاب الجبر والمقسابلةٌ او خیلی 
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بح اد و( سس 


مهم است ودر واقع او را میتوان یکی از موسسین جبر ومقابله‌برمبنای 
حسات شمرد ار جه بمعنی علم جبر معاصر نبوده است . 

نسخه عربی این کتاب درا کسفورد محفوظ است ومتن آن‌درسنه 
۱ مسیحی دز لندن طبع شده است . این کتاب بلاتینی ترجمه شده 
کتاب دیگر او درحساب هندی نیز بلاتینی ترجمه شده و در رم درسنه 
۷ مسیحی طبع شده است ونیز زیجی باسم زیج جعفر که‌نسخه‌ای 
از آن درا کسنورد موجود است باو نست داده شده ولی احتمال بودن 
این از ابومعشر بلخی داده شده است . 

کتاب او درقرون وسطی بلاتینی ترجمه شده و لغت آ لکوریسم 
و آلگوریتم که در لغات اروپائی بمعنی حساب بوسیله ارقام است‌ازاسم 
الخوارزمی‌پید! شده که درموقع ترجمه کتاب معروف او درعلم‌حساب 
بلاتینی درعنوان کتاب کلمةٌ آلگوریسم‌مندر جح بوده است . از تحقیقات 
مخصوص او در معسادلات جبری چون مستلزم توضیح حسابی است 
نمیتو انیم‌دراینجا سخن گو ثیم والبته‌ا گربعضی از مسلمین دربعضی‌مسائل 
فروعی قدمی ازعلوم یونانی فراتر گذاشته ودرتکامل علم سعی کرده‌اند 
یکی از آنها عوارزمی است که در نظر علمای اروپا چنانکه سارتون 
گوید بزرگتر محاسب ومنجم عصر خود ویکی‌از بزرگترین مردان‌عالم 
نژاد حود بوده‌است . ارفام هندی بوسیله اودرمیان مسلمین و اروپائیها 
معروف شد . 

۲- پس اژوی بتانی ( ابوعیدالله محمد بن جابر بن سنان پتانی 
حرانی‌صابتی) شایان ذ کر است که حتی مام علمی او از خوارزمی هم 
بالاتر است وبلکه او را بزرگترین منجم و ریاضی اسلام علی الاطلاق 
میتوان شمرد. وی درسنه۳۱۷ وفات کرده‌استوغالب عمر خود مشغول 


رصدبوده و کتبی‌مهم تألیف کرده است که از آنجمله شر ح مقالات‌اربعة 

بطلمیوس و ازهمه مهمترزیج او است که نتایج ر صدهای‌اورا شاملاست 
وتأثیر عظیمی درنجوم مسلمین وتکامل مثلثات کروی در اروپا حتی‌در 
اوابل‌نهضت علمی اروپا نموده ودو باربزبان لاتینی ترجمه شده که او لی 
درنیمةٌ اول قرن دو ازدهم مسیحی ودومی نیز درهمان اوقات بعمل آمده 
است . اولی‌فعلا در دست نیست‌ولی دومی موجود است . درسنه۱۵۳۷ 
مسیحی درنورتبر ک اژ بلاد آ لمان طبسع شده است همچنین این کتاب 
او بحکم الفونس دهم امیر قسطیله‌بزبان اسپانیولی ترجمه شده است . 

بتانی با دقت کامل میل کلی منطقة البرو ج وطول سال شمسی 
و فصول وحرکت حقیقی آفتاب وماه را معين کرده و حطای بطلمیوس‌را 
درثابت بودن اوح آفتاب ثابت نموده وحرکت نقطهةّ اوج را باحر کب 
نقطه‌های اعتدالین مربوط دانسته و گفته که بمرور قرون تغییری بطثی 
در میزان آزمنه پیدا میشود وبرخلاف عقیدة بطلمیوس اخحتلاف و تغییر 
قطر مرئی آفتاب را وامکان کسوف حلقوی یعنی روشن ماندن کنارحلقة 
آفتاب درموقع کسوف را ثابت کردوچندین نو عازحر کات‌ماهو سبارات 
را تصحیح نمود ويك‌طریقَةً جدید وبسیار جالب توجه برای پیدا کردن 
شرایط روّبت هلال کشف کرد ومیزان حر کت‌اعتدالین راکه بطلمیوس 
تعیین کرده بود تصحیح کرد ومسائل‌مثلثات کروی را بطربق مخصوصی 
و وسایل‌مدفتانه حل کرد ورصدهای دقیق‌او از عسوف و کسوف درنیمه 
قرن هجدهم مسیحی بمسالم معروف دو نثورن (17010۲8) در تعیین 
سرعت تدریجی حر کت ماه کمك کرد. زیج او شامل ستاره‌های ثابت 
مرثی‌درسنة ۲۶۸ و ۲۶۹ است ورصدهای او وسیع وخیلی دقیق است. 


مثن عر بی ذیج وی معردف بر یج صابی باهتمام علامد نالینو با تر‌جمه 


تادیخ علوم دراسلام 


وشرح خیلی کامل وعالمانه ومحقتانه بز بان ایطالیائی بطبع دسیده است ومن 
خوشبختی داشتن يك نسخه متن عربی دا دادم . بتانی دددصد خود کشف کرد 
که موضع اوج آفتاب اد عهد بطلمیوس تا موقم دصد او ۱۶ درجه و۳۷ دقیقه 
قلکی فرق کرده و از اینجا حر کت اوج وحضیض ومیزان آنرا تعیین کرد . 
همچنین حساب او ددباب میزان حرکت اعندالین (۵۴ ثانیه ونیم در سال) 
ومیل کلی(۲۳ درحه و۳۵ دقیقه) اذمیز ان‌حقیقی دود نبوده ودلیل نهایت دقت 
هه 
۳- پس زاين دو دانشمند عالی مقام باید از ابوالوفاء بوزجانی 
سخن گفت ابوالوفاء محمد ين محمد بن بحیی بن اسمعیل بن‌العباس 
البوزجانی از بوزجان قهستان نزديكت نیشاپور در اول رمضان سنه۳۲۸ 
متولد شده واز بزر گترین ریاضیون اسلام است وی درسنه ۳۸۸/۳۸۷ 
وفات کرده‌است‌مشارالیه کتب‌عدیده‌دارد مانند کتابالکامل باالمجسطی 
و کتابالهندسه وزیج شامل و غیره . نسخه‌ای از اولی بطور ناقص در 
پاریس وجود دارد ودومی‌هم بعربی وهم بفارسی دراستانبول( کتا بخانه 
ایاصوفیا) محفوظ است و از سومی نسخه‌ای فعلا در دست نیست . 
شرحهائی هم بکتب‌اقلیدس ودیوفانتس و خوارزمی نوشته است . ابو 
الوفاء تحقیقات و کشفیات عمده در هندسه دارد. شش فقره ازاین اعمال 
را درتألیفات او دیده‌اند وبعلاوه در تکمیل علم مثلثات سهم مهم دارد 
و گفته‌اند که وی او لین کسی است که عمومیت قاعدة جیب را درمتلنات 
کروی اثبات نمود وطریعَةٌ جدیدی درتر کیب جدول جیب ایجاد کرد 
و میزان جیب ۳۰ درجه را تعیین کرده که تا درجه هشتم کسر اعشاری 
صحیح است ودراین بابها معلومات او بامعلومات عصرمامطابق است. 
وی مطالعات مخصوصی درباب ظل کرده وجدولی برای این ترتیب‌داد 
وجندین قواعد اساسی مثلثات وغیره را بیان کرده است . قاعده جیب 


درمثلثات کروی که باو نسبت دادیم بدونفر مهندس دیگر نیز نسبت‌داده 
شده که یکی حعجندی است ودبگری‌ابو نصر عراقی است . در فرن گذشته 
بعضی از علمای فر انسه کشفیات بسیارمهمی بابو الوفاء اسناددادندو بر سر 
این‌موضو ع مدتی بحث‌های زیاد بين محقئین شد و عساقبت معلوم شد 
بعضی از آن مسائل که تصور میشد وی‌او لین کاشت آنها بوده و بو ثانبها 
هم نمیدانسته‌اند مطابق‌حقیقت نیست ولی دربسیاری از نکات دیگرحق 
او لویت برسایرین دارد . 

۴- بیرو نی که اسم کامل او ابوریحان محمد بن‌احمد بیرونی‌است 
از حومةً خوارزم در ذیالحجه سنه۳۶۲ متو لد ودر ۳رجب ۴۴۰وفات 
یافت . این عالم بزرگ چنانکه سابقاگفته شد علاوه بر آنکه درفنون 
مختلفه احاطه و تبحرعمیق بیدا کرده بود» کب زیادی و بسیار محةقانه 
ومفیدتاً لیف کرده که‌عدٌ آنهارا تا آنجا که خبرداریم ماسابقاً ۱۳۱تصنف 
شمردیم , وی دارای مزبت عاصی بربسیاری از دانشمندان دیگر بود 
و آن روح تحقیق وتدقیق وانصاف وذوق سلیم وهوش سرشاری بود که 
به‌عقيدة خیلی از محققین این زمان در همه تاریخ اسلام نظیری ندارد . 
وی‌علوم وفنون و اعتقادات وعادات‌ملل دیگرغیر اسلامی ر ابطورصحیح 
وخحالی از تعصب فراگرفت و کتاب‌وی درباب‌هند بعنوان «تحقیق‌ما للهند 
من مقولة مقبو لة فی‌العقل او مرذو لة» شاهکار ناطقی بر حصایص تحقیق 
وطلب علم دروی است . کتاب «الاً ثار الباقیه عن القرون‌الخالیه»را که 
گنج‌بی‌مانندی از اطلاعات گ رانبها وصعب الوصول‌است ظام رآدرحدود 
سی‌سالگی خود نوشته است . بیرونی مکاتبات ومباحثاتی هم‌باابن‌سینا 
که هشت سال جوانتر از او بود دارد واو را «الفتی الفاضل» میخو اند 
کتاب قانون مسعودی را که کتاب جامعی درعلم هیأت است درسنه۱ ۷۶۲ 


تاریخ علوم دراسلام 
بسلطان مسعود غز نوی تقدیم داشته است . 

وی رصدهائی نیز کرده وطول محیط زمین‌را بطریقةٌ مخصوصی 
تعیین کرده است . بیرونی موضو ع حرکت زمین را هم بحث وتحقیق 
نموده اگر چه‌به‌نتيجة فطعی نرسیده است. کتاب « التفهیم لاو ایل صناعة 
التنجیم» را هم بعربی وهم بفارسی تألیف نموده وبه ریحانه نامی دختر 
حسن خوارزمی تقدیم کرده یعنی برای او نوشته است . بیرونی علاوه 
برآنکه در نجوم و ریاضیات غور وتبحر و تصرف فوق‌المساده داشت 
تحقیقات بیمانندی هم در اصول‌حسات وسال وماه اقو ام مختلف کرده که 
احدی پیش از او بدرك وفهم وجسع آنها موفق نشده است . وی در 
مطا لعه دقبق کتب از هرقبیل که قبل از او ودرعصر او درعربی وفارسی 
وهندی‌تالیف شده بود بکانه بوده و گمان‌میرود که کتاب ورساله‌ای‌نبوده 
که وی آنر ا نخوانده ودرباب آن تحشیق نکرده بوده مثلا در رسائل‌او 
که علاوه بر کتب سابق‌الذ کر وی چندی قبل در حیدر آباد دکن بطبع 
رسیده اسامی وم لفات۵۶ منجم وریاضی و نقل اقوال آنها مذ کوراست 
که فعلا آثار آنها در دست نیست واین علاوه بر کتب هندی ویونانی 
است که از آنها اسم‌میبرد ومخصوصاً از ۲۱ زیج سخن می‌گوید. احاطة 
اودر ادیان وملل‌و نحل حیرت‌انگیز است و از امثلهرغیت شدیداو بمطالعة 
کتب آنکه بقول‌خود مطالبی از اقوال مانی در کتب محمد بن‌ز کریای 
رازی دیده ویامدحی که رازی‌از آنها کرده بیرونی درپی بافتن کتب‌مانی 
افتاده وچهل سال جسته تا عاقبت شخصی از همدان بخوارزم آن کتب 
را آورده و بیرونیبقول خود مانند تشنه‌ای که با بی‌رسیده حوشحال‌شده 
ولی پس ازمطالعة آنها جزمطالب بی‌معنی وسفاهت در آنها جیزی‌نیافته 
وازفهم ودانش رازی متعجب‌شده که چگونه باین مطالب بدیدهٌاعجاب 


مینگر یسته‌است . و لی ازطرف‌دیگر تاریخ‌جلوس‌اردشیر بابکاذو ابتدای 

دولت ساسانیان را احدی از مسلمین در عصر اسلامی و حتی مورخین 
ایرانی قبل از اسلام بطور صحیح ندانسته‌اند وبیرونی او لین کسی است 
که از روی مبنای کتاب شاپورگان مانی تاریخ دقیق جلوس اردشیر را 
تحقیق نموده است . وی دریافتن وزن مخصوص اجسام تحقیفات وافی 
کرده و وزن مخصوص ۱۶ جسم را بصحت ودقت پیدا کرده که مطابق 
علم امروزی است‌وی ازتاریخ یونان هم بهره‌مند بوده وحتی حطعر بی 
را ناقص‌دانسته و برای نوشتن کلمات اعجمیو لغات‌بیگانه و افی نشمرده 
حطی مشتمل بر ۴۰ نقش‌رامتناسب‌دانسته است. ترتیب‌سال وماه‌شماری 
ایرانیان‌قدیم وصغدیان و عوارزمیانرا تنها او بوجه کافی بیان کرده و از 
طریقه کبیسه ابرائیات » مارا مطلح ساخته است . او مخالف شدبدتعصب 
درعلم بوده وبرضد آنانکه عرب را بردیگر اقوام در این امور ترجیح 
میدهند از یکطرف ودرطعن بر آنانکه زبان عربی‌را تحقیر نموده‌وزبان 
عجم مثلا فارسی را بر آن ترحیح داده‌اند از طرف دیگر شرح تندی 
نوشته است . 


فصل بآزدهم 

در دثبالة شر ح‌احو ال منجمین وریاضیون نامدار اينك بذ کر چند 
نفر دیگر می‌پردازیم : 

۵- این یو نس (ابو الحسن علی بن ابی‌سعیدعبدا لرحمن‌بن احمد 
بن‌یونس الصدفی‌المصری) شاید در علم نجوم بالاختصاص بزرگترین 
منجمین اسلام بوده وبطور کلی بعداز بتانی وابوالوفاء درجه اول‌را در 
این علوم دارد . او مولف زیج کبیر حاکمی است که نتيجهةٌ قریب ۱۷ 
سالرصد است. این‌یو نس‌عقاید نجومی‌را درباب میل کلیمنطقةالبرو ج 
وطول اوج آفتاب و اختلاف منظر آفتساب وحرکت اعتدالین اصلاح 
کرد واولی را ۲۳ درجه و ۳۵ دقیقه فلکی و دومی را ع۸۶ درجه و ۱۰ 
دقبقه وسومی را ۲ دقیقه وجهارمی ر! ۲ر ۵۱ ثانیه فلکی درسال تعیین 
کرد و بتکامل علم مثلثات كمك عمده نمود و قاعده‌ای برای تشخیص 
میزان‌تقریبی جیب پیدا کرد که‌قبل از اختراع لو گاریتم توسل باًن‌قاعده 
ضروری‌بود و آن‌او لین قاعده‌از قواعدی بود که باصطلاح‌علمی‌فرهنگی 
عسوزا۱2۵۱۳۵) و۳۶۵ گویند . وی بسیاری از مسائل نجومی را بطریمَة 
حاصی حل کرد. پدر او مور خ ومحدث بود که‌درسنه ۳۴۷ وفات کرده. 
خود ابن یونس‌درشوال‌سنه ۳۹۹ مرد. او درعلوم دیگر نیزدست‌داشت 
وشاعر هم بود . 

درسنه ۳۸۰ وی بتشویق خلیفهةٌ فاطمی العزیز شرو ع برصد کرد 


و ظاهرا ۱۷ سال تمام مشغول بود و کمی قبل از وفات در عهدالحا کم 
بامر اللّه زیج‌عود را تمام کرد وباسم آن‌خلیفه آ ثرا زیج حا کمی‌نامیده. 
از زیج بزرکک او نسخهٌ کاملی در دست نیست و قسمتهسائی از آن در 
کتابخانهای اروپا موجود است که شاید جمعاً تمام کتاب از آنها بدست 
آید . این زیج درچهار مجلد بوده ودرعصر او جامع‌ترین ودقیق‌ترین 
زیج شمرده میشده‌و خیلی‌طرف توجه عام بود . يك کتاب هم باسم‌بلو غ 
الامنبه در احکام نجوم از او در شهرگوتا از بلاد آلمان محفوظ است 
ودرمیلان ازبلاد ایطالی نیز يك رساله ازاو درطريقة تعبین نصف‌النهار 
موجود است . 

- خیام یا حیامی ( غیاث الدین ابوالفتح با ابوحفص عمربن 
ابر اهیم الخیامی ) که ظاهراً بواسطه چادر دوز بودن جد یا پدرش 
به عیامی‌شهرت يافته از ریاضیون‌بنام مسامین درفرن پنجم واوایل ششم 
بود. وی درنیشابور متولد شده ودرهمانجا وفات‌بافت . تاریخ‌تو لدش 
معلوم نیست وهم چنین تاریخ وفاتش مشکول است و ۵۱۷ و ۵۲۶هردو 
مأحذی داردلکن شاید احتمال وفات او درحدود سنه ۵۲۶ بیشتر قوت 
داشته باشد . وی بایدعمر زیادی کرده باشد چه‌قریب شصت‌سال قبل‌از 
وفاتش‌در جزومنجمینیذکرشده که‌بامر سلطان‌جلال لدو له( نه‌جلالالدین) 
ملکشاه سلجوقی برای اصلاح حساب سال وماه ایرانی درسنه ۴۶۷در 
اصفهان‌یا ری یانیشابور گرد آمدند ودراینصورت‌باید اگرهم‌جوان‌ترین 
آن منجمین که عدد آنها هفت ذکر شده نبوده باشد باز ظاهرا لااقل۳۰ 
ساله بوده است و چون کتاب«شر ح مااشکل‌من مصادرات کتاباقلیدس» 
راکه نسخه‌ای از آتن درلیدن از بلاد هولاند محفوظ است بقول سوتر 
در سنه ۷۱۷۰ تالف کرده معلوم میشود از همان جوانی مصدر آ ثارعلمی 


مینست م مستسوبی بست ممس : 


تاریخ علوم در اسلام 
بوده است لکن‌شهرت زیادافو اهی‌او (بدون مأخذ صریح) مبنی‌بر اینکه 
اصلاح تاریخ (بمعنی حساب سال وماه) منسوب بملکشاه بکلی از او 
بوده باوی در آن سهمی بزر کتر از منجمین دیگر داشته قسابل اعتماد 


یست واگ قول‌قظب‌الدین شیرازی‌در کتاب تحفه شاهیه (ظاهر؟) مبنی 
براینکه خیام‌درزیج خود کبیسه رادائماً رباعی شمرده یعنی که‌هیچوقت 
خماسی نبوده است صحیح باشد ودلیل آن خواهد بودکه خیام در آن 
اصلاح دعالت‌عمده نداشته است چه‌چنانکه شر ح خواهیم داد اصلاح 
تاریخ منسوب بملکشاه بترتیب دیگری بوده‌است. ملاقات او باابوعلی 
سینا یاحتی تلمذ پیش او که‌گاهی اسناد داده‌اند نیز مستلزم آن است که 
این تلمد قریب صدسال یااقلا فریب نود سال قبل از وفات و آقع شده 
باشد که بسیار مستبعد است‌جه این‌سینا درسنه ۴۲۸ وفات نموده است. 
برو کلمان هشت کتاب از کتب اورا وذکر میکند که در کتابخانها محفوظ 
است واز کتب ورسایلی که باین‌دانشمند نسبت‌داده شده آقای مصاحب 
اسامی ۲۱ کتاب را جمع آوزی کرده است ولی صحت اسناد بعضی 
خالی از شبهه نیست . 

مهم‌ترین کتاب او کتاب جبر ومقابله است که نظر علمای اروپا 
را از اوایل قرن نوزدهم مسیحی وبلکه بیشترجلب نموده وعاقبت‌وپکه 
(۷۵۵۵06) در صد سال قبل متن آنرا باترجمه فرانسوی طبع و نشر 
نمود . این کتاب دلیل وسعت تحقیقات خیام در بعضی اعمسال هندسی 
وجبر وطریقه‌های ابداعی است . وی معادلات جبری درجه دوم راحل 
کرده و۱۳ نو ع ازمعادلات را طبقه بندی نموده است ومباحث او دلیل 
کمال علمو تحقیق ومهارت درفن است وظاه را بزر گترین قسمت‌شهرت 
او نزد محفقین ومنزلتش درعلم ودرنظر علماء از همین کتاب جبر است 


و بهمین‌علت اورا بکی از بزر کترین رباضیون فرون وسطی شمرده‌اند . 

و لی اتفافا دوجیز دیگرهم باعث شهرت عجیب عمرشده که ظاهراتفصیل 
آ نها محتاج تدقیق بیشتری است . 

البته شنیده‌اید وخوا نده‌اید که اصلاح حدید حساب سال وماه [ایرانی ] 
راکه بدستود ملکشاه بعمل آمد اغلب به‌خیام نسبت داده‌انه و در دقیق وصحیح 
بودن آن مبالاتی نموده و آن ترتیب دا دقیق‌تی اذ هرحساب و تر تیب دیگ 
شمرده وحتّی بهتر تیب کبسة گر یگودی دم که حالا ددسالهای فر نگی‌جاری است 
تر جیح دادند . 

شرح این مطلب بسیاد طولانی‌میشود ومن‌سعی میکنم اجمالی از آن‌بیان 
کنم . سال شمسی عبارت از ۳۶۵ دوز و کسری است ولی سابقاً بعضی‌اقوامسال 
دا همان۵ ۳۶ دوزتمام گرفته و بیش‌میر فتند وتوجهی بکسراضافی نداشتندما نند 
مصریان قبل اذءهد قیصر آو گوست وایرانیان قبل از اسلام ودد فرون اولای 
اسلامی و بضی دیگر برای جبری‌ان کسر ومطایق کردن سالشان ساسال شمسی 
کبیسه بطریق اضافه یکماه برسال درهرچند سايك مر تبه عمل میکردند در 
نئیجهٌ این اعمال ودرحساب نیاوردن کسر که قریب دبم دوز و بحقیقت حالا ۵ 
ساعت و۸ ۴دقیته و۵۱ ۴۵ ثانبه است مواضم ایام سال درهر چهاد سال یکروز 
نسبت بسال شمسی عقب‌تر میماند وا گر مثلا دوز اول سال وقتی دراول حمل 
واقع بود پس از جهاد سال دره۲ حوت و بعد از ۴ سال دیگر به ۲۸ حوت 
میافتاد . قیصر زوم درسنه ۴۶ فقبل از مسیح مقرد داش که همیشه جهاد شا 
بچهار سال یکروز برعدد ایام سال پیفزایند یمنی سال چهارم دا بجای ۳۶۵ 
روز ۳۶۶ دوز بگیرند . با این تر تیب هرسال در واقع ۴۳۶۵ دوز ودبع دوذ 
(یعتی ۶ ساعت) حساب میشودکه آنرا حساب یولیانی مینامند و تاچهل پنجاه 
سال قبل‌حساب سال‌ملل ارتودو کس مذهب ما ننددوسها وغا لب ملل بالکانمطابق 
آن حساب بود وهنوزنزد بعضی مال مسیحی ماأنند پونان وحبشی‌ها وقبطی‌ها 
شمه ل 4 ا تاره لکرن کین اضافی حمیقی دبع روز یاشش ساعت تمام نیست بلکه 
جنانکه گفته شد قریب ۱۱ دقیقه کمتر است ولذا باین کبیسه یولیانی هرسالی 
فریب ۱۱ دقیقه زیادتر از مقداد حقیقی حساب میشه ودد قریب هر ۱۲۸ سال 
از این‌سامحه وطولانی‌تر گر فتن سال یکروزمواقع ایام سال‌حلو میرفت‌واین 


تاریخ علوم دداسلام 


خسلا تااواخر فرن۱۶ مسیحی ترا کم یافته و۱۰ دوزشده بود یعتی درعهدقیصس 
اول سال فر نگی در ٩-۸‏ جدی واقع بوده در اواخرقرن شانز دهم مسیحی‌اول 
ژانویه دد ۲۱-۲۰ جدی میافتاد وچون باین ترتیب براش همین حساب غلط 
بنددیج ( | گرچه به‌بطوء ) دوزهای سال از موضم حقیقی نجومی وفصل خود 
منحرف میشدند لذا ددسنه ۱۵۸۲ مسیحی‌باپ مسیحیان کاتو ليك در دم موسوم 
به گر گودی سیزدهم این خطا دا اصلاح نموده وایام دا بهمان مواضم که در 
موقع انعقادمجمم دینی‌نیقیه درسنه ۲۵ ۳مسیحی بودند بر گردانبد باین‌طریق 
که ده دور بر سال‌اضافه کرد ودوز پنجم ا کتوبر دا در آن سال حکم کرد تاروز 
پانزدهم آن ماه بشمار ند وبعدها سالی‌دا که سرقرن واقع میشود با آنکه قابل 
تقسیم بچهاد است کبیسه نگیر ند یعنی ۷ سال متوالی دا بی‌کبیسه و ۳۶۵ دوز 
بشمارند مگرسالی که قابل تقسیم بر چهادصد باشد که باید کبیسه گرفت . 
چون در ایران ازقدیم یی از وقتی که سال ۳۶۵ روز را اتخاذ 
کر ده‌اند ( که کمان میرود در اوایل قرن پنجم قبل از مسیح یااند کی‌قبل 
باشد) هیچ وقت کسر اضافی در نظر نگرفته بودند اول سال پا روز اول 
فروردین درتمام فصول سال شمسی درحر کت بود یعنی هرچهار سال 
بکروز بقهفری میرفت ومثلا در اوان ظهور اسلام یادرسال اول هجرت 
مطابق ۱۵ حزیراد رومی (ژوتن) یادوم سرطان بوده وبهمین طریق در 
دوره اسلامی هم که آن حسات سال وماه ابرانی در ابر ان شایح بوده 
وپهلو بهلوی سال وماه عربی‌مورد استعمال عامةٌ مردم بود بتدریج‌عقب 
میرفت تا آنکه درعهدملکشاه اول فروردین در۱۳ حوت افتاده بودوم۱۸ 
فروردین‌مطابق اول حمل‌بود . چون‌این تفهیر دائمی حساب‌عرفیو انحذ 
مالیات وغیره را مختل میکرد ملکشاه که بنابررو ابات منجمین را برای 
ایجاد رصدحانة جدیدی ورصد افلاك جمع آوری کرده بود از آنها در 
سنه ۷۶۷ خحو است که برای جاو کیری از این اعتلاف تدبیری بیندیشند 
ونتیجةً شور ورآی آنها این شد که اول سال یعنی نوروز را ۱۸ روز 


جلوتر برده ودر اعتدال ربیعی یعنی اول بهار قرار بدهند و هرچهارسال 
و گامی پنج سال یکبار سال را ۳۶۶ روز حساب کنند وحمسه مسترقه 
باپنجه راکه درغالب ولابات ایران در آخرسال و بعد ازماه اسفند ارمذد 
بود شش روز قرار بدهند و بعلاوه هرسال موقع تحویل شمس به حمل 
زا بتاعتان دقن تاج کش وفرسال که سر قم مرا یه از طهر 
افتاد (مشروط بر آنکه سال قبل پیش از ظهر بوده باشد) آن سال کبیسه 
وع۳۶روزه حساب‌شود وباین‌ترتیب تقریباً هرچهارسال مانند سال‌رومی 
و سال معتضدی که باجمال بیان آن خواهد شد یکبار سال کبیسه میشود 
ونوروز همیشه در روز اول بهار میماند ولی چون این کبیسه چهار ساله 
را بطور مطلق و قاعدة کلی مثل سال رومی برقرار نکردند بلکه‌م و کول 
باستخراح ساعت ودقیقةٌ تحویل وافتادن آن بعدازظهر (قبل ازساعت۶ 
تقریباً ) شده بود لُذا از گاهی بگاهی مثلا پس از ع يا ۷ يا ۸ بار کبیسه 
هميشه ممکن است کبیسه بجای‌سال چهارم بسال پنجم پیفتد یعنی بجای 
سال بیست وچهارم سال بیست وپنجم بسابجای سال بیست وهشتم سال 
بیست و نهم یابجای سال‌سی ودوم سال سی‌وسوم کبیسه وافع شود. 

وحتی بعضی گمان کردها ند که ممکناست این جستن سال کبیسه ددمر تبه 
نهم یعنی سال سی‌وهفتم داقح شود . 

متأخرین بمعنی حقیقی حرف قدماه که گنته‌اندکه گاعی ددم۲ و گاهی 
در۳۲ و گامی در ۳۶ سال کبیسه یکسال تأخیر میيایه ملتفت نشده و بحث خیلی 
طولاتی (مخصوصاً از اواخرقرن هیجدهم مسیحی باینطرف) بمیان آمده که آیا 
درس‌هر ۲۸ سال‌یا۳۲ یانو۳ سال بایستی کبیسه تأخیر شود و کدام یك‌صحیح‌تر 
است‌و آیا منجمین ملکشاه کدام قاعده‌دا پرای اینکاد وضم کردها ند ددصورتیکه 
صحیح |نست که اصلا هیچوقت چنین قاعده‌ای اتخاذ نشده بود بلکه جون کبیسه 
تابع موقم حتیقی وتحقیقی تحویل آفتاب بحمل بوده آنهسا حدس زده‌اند که 
باین تر تیب سال ۲۶۶ روزه کبیسه‌داد طبعاً گاهی بجای سال ۲۸ ب۲۹ میافتد 


و علوم در اسلام 


و گاهی هم بجای‌سال سی‌وشم بسال سی‌وهفتم میافتد یعنی تحویل آفتاب‌به‌حمل 
درآن سال ( که سه‌سال سایق بر آن ساده و۳۶۵ دوز بوده وبایستی آن سال که 
چهارمی است کبیسه یعنی ۲۶۶ دوزه بشود) که ا گرچه عادة بایستی بعدازظهر 
واقم شود , باز قبل‌ازظهر ميشد واین‌تر تیب صحیح است مخصوصاً بر طبق‌میز ان 
سال شمسی بعقیدء آ نها لکن علمای ارو پائی‌همیشه بتصوداینکه این کبیساحیانی 
پنج ساله قاعده‌ای داشته است تحقیق کرده‌اند که چون بقولالغ بيك کبیسه‌سال 
پنجم گاهی بعداز ۶ دود پعنی درسال بیست و نهم و گاهی بعداز هفت دود یعنی 
درسال سی‌وسوم واقع ميشده پس درهر ۶۲ سال ۱۵ باد کبیشه ميشد واز اینقراد 
فعط درهر ۳۷۷۰ سال یکروز خطا بیدا میشد درصوزتیکه درحساب سال وماه 
گریگودی معمولی فیلی قرتگیها در هر ۳۳۳۰ سال یکروز خطا دارد وا گر 
فول قطبالدین شیر ازی مبنی براینکه کبیسه سال پنجم بعداذ ۷یا ۸ دوده‌واقع 
ميشد یعنی ۱۷ دوز ددهفتاد سال صحیح بود خطای یکروز دد ۰ ۱۵۴ سال‌پیش 
می‌آمد بعضی از علمای ادوپا حدسیات عجیبی دداین باب زده وحتی آفرابضی 
بطودی دقیق قلمداد کردهاند که درهر ۰ ۲۸۰۰ سال دارای يك روز خطا میشود 
و بعضی‌دیگر گمان کرده| ند که درهر ۴۰۰۰۰۰ سال یکروز خطا میشود . 
شرح حگونگی‌این حدسها دا اپنجا حاجتی نیست وفقط بی‌فایده نیست 
ذکر شود که ا گر هم مواقم کبیسه‌های ۵ ساله دا تحت قاعده‌ای آوردن ممکن 
بود اینکار فر ع آ فست که عقید؛ قطعی منجمین ملکشاه دا ددباب میزان دقیق 
وتحقیقی طول سال شمسی پتوان معلوم‌کرد که باماخذ موجوده ممکن نیست 
و1 هم حالا بخو اهیم حنین قاعده‌ای بر مبنای عقیده امروز ددیاب طول‌حقیقی 
سال وضع کنیم البتهه‌مکن است ولی‌اولا اجرای منظم وبی مساميحة آن ددقرون 
بعه چون مثل مال کبیسه گریگودی ساده نیست ومحتاج به مواظبت زیاد وعدم 
غنلت ومسامحه دموقع خود است‌ممکن است که سهل‌نباشه چنانکه همدحساب 
۳ ساله تاریخ خراجی اشتباه پیش آمد وتادیخ خراجی بغداد و ایران یکسال 
بهمین علت فرق پیدا کرد . وهم‌ددسنه مالیه عنمانی غفلت واقع شد وثانیاً چون 
طول حقیقی سال هم پمرود مات فرق میکند وددهرقرن یاصدسال قریب نیم 


ثانیه و یا بطور تحقیق ۸۵۳۰۳۹۶ ثانیه کوتاه‌ترمیشود بازعاقبت نقصی پیدامیشود 
| گرجه میلیونها سال ظهود آن نقص طول میکشه . 

نقص دیگر این ترتیب یعنی تسابم نمودن دوز اول سال بموقع حفیقی 
تحویل شمی بحمل آ نست که این امر بحسب افق تفییر مییابد چه اگر نودوذ 
هر نقطه دا بررطیق ساعت تحویل درآ نصا قراد بدهند نوروذ تبریز بانودون 
کلکته فرق میکند مکر آنکه میداً طول داکه حالا گرينويچ است اساس قراد 
بدهند . این نقص درحساب فعلی اپران هم موجود است . 


فصل‌دو از دهم 


در تتمه ودنبالهًٌ فصل گذشته باید بکو یم که این کار یعنی اجرای 
کبیسه چهارساله درسال ایرانی درعهد ملکشاه که خیلی بآن آب و اب 
داده شده‌چیز تازه‌ای نبوده وازقرن سوم‌لزوم قطعی آن برای‌اموردیوانی 
وجمع مالیات وپرداعت رواتب ومقرری‌ها نظراولیای آمور مسلمین را 
درمشرقودرمصر جلب کرده بود وازيك طرف برای اصلاح سال قمری 
عربی وتطبیق آن باسال شمسی ازفرن سوم باین طرف سال خراجی را 
ابجاد نموده وهر ۲۲ با ۳۳سال که نوروز ایرانی درشرق و وروزمصری 
در آن مملکت دورة سال قمری را طی و تمام کرده از بلك سال سال بعد 
یعنی سال تالی میرفت يك سال از تاریخ راکم میکردند و آنگونه سال 
شمسی راکه امور دیوانی را با آن انجام میدادند سال حراجی مینامیدند 
که درفرون اخیر هم درمملکت عثمانی بان ترتیب عمل شده و آن سال 
سنةّ مالیه نامیده میشد واز طرف دیگر درعهد متو کل خلیفة عباسیو بعد 
درایام معتضد اقدام به‌تثبیت موقع نوروز ایرانی و قرار دادن آن دريك 
روز معین وثابت از ماههای رومی نموده و کبيسةٌ رومی را اتخاذ کردند 
وتاریخ معروف به‌معتضدی مدت مدید دوام کرده و در جریان و استعمال 
دوایر دولتی اسلام باقی ماند وتنها فرق اصلاح جلالی با آن اصلاحات 
سابق آن بود که اولا بواسطا تعیین موقع حقینی تحوبل سال در سال 
جلالی‌حتی اعتلاف جزئی هم که درسال وماه رومی و نظایر آن بو اسطة 


افزودن شش ساعت برای هرسال بعنی يك روز درهرچهار سال ( که در 

واقع فقط قریب ۲۳ ساعت وربع ساعت لازم بود ) پیش می آمد و در 
قریب هر ۱۲۸ سال باز مواقع ایام سال يك روز از محل ثابت نجومی 
دقیق‌خود عقب‌تر می‌افتاد پیدا نمی‌شد ودیگر آ نکه بجای قراردادن‌محل 
ثابت نوروز ایرانی در ۱۷ حزبران رومی ( که متو کل درسنه ۲۴۳ در 
آ نجا گذاشت) بادر ۱۱ حزیران ( که معتضد درسنه ۲۸۲ قرارداد)ملکشاه 
آن را دراول بهارئایت گردانید واين البته اصلاح خوبی بود و تاحدی 
پایدار ماند و اگرچه حساب سال وماه جلالی وتاریخ جلالی باملکی 
که چهار سال بعد تأسیس وبرقرار شده ومبداً آن را از سنهةٌ ۴۷۱گرفته 
و آن تاریخ را ایجاد کردند بعدها دراستعمال عامه دائماً مستقر نشد(اگر 
جه سعدی‌در عصر خود آنر | استعمال نموده و«اول اردیبهشت‌ماه‌جلالی» 
گفته که فقط مربوط به‌حساب‌سال وماه است نه‌تاریخ) لکن ترتیب۳۶۶ 
روز کرفتن سال وافزودن شش‌روز با خرسال بعداز ماه اسقند ارمذبجای 
پنج روزخمسه مسترقه باپنجه درهرچهارسال و گاهی نادراً درسال پنجم 
در قسمتی ازایران دو ام کردو اينك همان‌ترتیب باسم‌سال جلالی دربعضی 
نواحی مانند ولایت کاشان و ولایت بزد و نواحی مجاور این ولایات 
امروز نیزجاری ومستعمل‌است یعنی ۱۲ ماه ۳۰ روزه ويك پنجه در آخر 
سال با گاهی شش روزه هنوز معمول وجاری است . 

ظاه رآ دررسنةٌ ۴۶۷ وقتیکه نوروز ایرانی به‌هفتم ماه رجب افتاده 
ودر ۱۲ حوت بود ملکشاه ومشاورین اوبخال این اصلاح افتاده و نظر 
بروایات روز بعد یعتی هشتم رجب سلطان این‌حکم را داد وقرار شداز 
سال آینده اجرا شود وسال آینده که نوروز به۱۸ رجب می‌افتاد آن را 
تخیر کرده و پنجم‌شعبان ۲۶۸ را که مطابق اول حمل بود نوروز گر فتند 


, ۹ سا ی ۹ 3 ۳ 5 شتقی تاه 
ی ی 1 


تاریخ علوم دراسلام 


واین قاعده پس از آن‌جاری شد و بعدها برای اینکه این‌سال وماه‌شماری 

ابرانی بکلی ۱ وهجری‌قمری مجزی و جداشود بفکر ایجاد 
مبداً تار یخ‌جدیدافتاده ودرسنه ۴۷۱ که نوروز جدید بعنی‌روز اول‌حمل 
در روز جمعه ٩‏ رمضان واقع بود قر ار گذاشتند آن سال ایرانی راکه با 
آن روز شرو ع میشد سال اول تاریخ ملکی باجلالی اتخاذ کنند که مثلا 
(سال ۱۳۳۱ هجری شمسی) سال ۸۷۳ تاریخ جلالی میشود . 

قبل از اصلاح جلالی و البته قبل از اصلاح معتضد وپیش از آن 
مت و کل‌همه وقت بعنی ازموقعیکه سال۳۶۵ روزه درایران اتخاذومعمول 
شده سال‌شمسی بدون کسر اضافی که اصطلاحاً «سال ناقصه» گو بندمعمول 
بوده و کبیسةٌ علمی‌درسال رسمی وعرفی متداول بین مردم مر سوم‌نبود. 
آغاز سال یعنی اول فروردین بسا نوروز ( که بهمان معنی اول فروردین 
بوده ) بتدریج درفصول سال میگشت جنانکه مثلا در سال اول تساریخ 
مسیحی نوروز ایرانی مطابق با۲۱ تشرین ثانی (نوامبر) دومی و ۲۷ با 
۲۸ برج عقرب یعنی قریب دوماه گذشته از پسائیز بود ودرسالی که در 
ظرف آن مبداً سلطنت یزد گردبن شهریار آخرین پادشاه ساسانی و اقع 
بود یعتی سنه ۶۳۲ مسیحی نوروز ایرانی در ۱۶ حزیران (ژوتن) با 
اواخر برج جوزاء (تقریباً ۲۵ آن برج) بود . 

بسی آز نویسند گان‌شرقی وغر بی‌بدون استناد بمأخفقا بل اعتمادی‌هميشه 
این مطلب دا مثل‌سلمات تکراد کرده ومیکنند که آغاز سال ددقدیم وبهرحال 
فوانتدای‌با مش ال ایراق وراغدال رای مود ات وآین وه فان سفن 
از انیکاس اصلاح حلالی وعادت باین آغاز سال از نمصد سال باین طرف دد 
اذمان جای گرفته وشمول قهقرائی پیدا کرده است واگر چه ایرانیها درعهد 


ساسانیان وقبل‌از آن هم يك‌سال ثابت فرشضی وهمی بر ای تنظیم اوقات اعیاد دینی 
بزرگی خود که گاهنباد می نأمید ند وثابت نگاه داشتن انه-) در موآقع تجومی 


وفصلی خودشان داشتند که همیشه علمای روحانی آن ۳ دعایت میگر د ند ودر 
واقع‌می گفتنه سوالا درا ین ذمان‌فروددین‌معمولی باشهر یود آن سال ثابت‌فرضی 
(که سال وهیژ کيك می‌نامیدند) مطابق است و بعداز مرود دوفرن و کسری مثلا 
ماه فروددین دسمی عرفی دا موافق ماه تبر مذهبی قرضی میگر فتند این‌حساب 
مخصوص کتب مذهبی‌و برای رعایت همان اعیاددینی نود رس ژمردم را نه‌دد ین 
عامه نه‌در نزد دولت نه‌در اسناد نه‌در زراعت ونه دده‌یچ امری دیگر (الانادراً) 
از آن خبری نبود جز بوسیلةٌ اثری‌که ازآن سال فرضی ددتفییر موضع خمسةً 
مستر فه درسال معمو لی دیده هیشد و آ نجه در کتاب دو ندهشن پهلوی که در فرن 
سوم 3 شده ازمساوی بودن دوز وشب در خر اسفنه ادمذ آمده و تظایر آن 
در کلب مر بوط دمساگل دینی همیشه راجم بهمان سال ثأبت دینی فرضی بوده 
است والبته ! گر سال ابرانی ۳۶۵ دوزه که از مصر بایران آمده و شاید دد 
اوایل قرن‌پنجم قبل از مسیح تأٌسیس واتخاذ شده باشد در آن موقم نیزاول‌سال 
بااول بهادمطابقت داشته‌است ولی بظن‌فوی‌ظاهرا اتخاذ سالثابت فرضی‌مذهبی 
دد نیمه دوم قرن پنجم فبل آزمسیح بعمل آمده که اول سال درحدود ۱٩‏ حوت 
بوده است واظهار کتاب بو ندهشن هم میئی برمسامحه است . 
شر ح حال عمر یام بو اسطةً شهرت اسناد اصلاح جلالی‌حسات 
سال وماه باو بعنی اعتقاد باینکه وی سهم عمده و بزر کتری در آن کار 
داشته است دامن سخن ما را بآن اصلا ح تاریخ کشانید و معلوم شد آن 
غلوی که درصحت و استمر ار بی‌نقص آن ترتیب حساب سال نمو دهاند 
دارای‌مبالغااتی‌بوده است وبزر کترین فضیلت عمر همان کتاب جبر ومقابله 
و تحقیقات حساپی هندسی وریاضی و نجو می او است نهدخحالت مشتر له 
وی درتاریخ جلالی و نه‌رباعیات او که در آن هم از يك قرن باین طرف 
مبالغاتی راه‌یافته و نام‌منجم وعالم نامدارر| تحت‌الشعا ع اشعارمیکساری 
با گاهی ریبی فلسفی نما انداعته است . 
البته درجای‌خود اشعار خیام دارای لطافت ومعانی‌دقیقو فصاحت 
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شابان توجه‌وذوق پسند است ومقام خحود را در ادبیات زبان فارسی‌دارد 
۱ و از قدیم‌از میانشعرا اورا دررباعی‌چنانکه‌انوری را درقصیده‌وفردوسی 
را دررزم و نظامی را دربزم ستوده‌اند لکن شهرت افراطی زمان اخبراو 
از نیم‌قرن باین طرف درایران قسممدیون ثنای غلو آمیز ارو پائیان‌است 
که مفتون مضامین بديعةٌ ترجمهٌ بسیار عالی رباعیات اوبدست يك‌ادیب 
درجة اول بنام فیتز جرالد بزبان انگلیسی که شهرت جهانی یافت شدند 
و آن ترجمه وردزبان‌عاص وعام ملل انگلیسی زبان و بعد سایراروپائیها 
شدوخیام با نو اسطه مقام شامخی‌درمغرب پیدا کرد و آن تر جمهٌمتصر فانه 
و اغلب قدری‌دور ازمعنی تحت‌اللفظی که شاهکار بزر گی درزبان‌انگلیسی 
است اسم و آوازهٌ خیام را جهانگیر کرد وهمین صیت وشهرت از اروپا 
بوطن اوهم‌رسید ومردمی که فضاوت درزبان خود را هم ازدریچه چشم 
ارو پائیان میکنند بآن‌گروبده وقدری راه‌مبالغه رفتند اگرچه چنانکه گفته 
شد خیام ورباعیات او از لحاظ ذوق وتشخیص ایرانی صرت هم مقام 
ارجمندی که شابسته آنست دارد . البته موضو ع اصلی ما در سخن از 
خیام‌جنبة ریاضی و نجومی اوبوده لکن‌وقتیکه ازدانشمند حکیم‌وریاضی 
هم بحث میشود راجح بکلیه آثشار علمی وادبی وفعالیت هوش وذوق 
وقريحةً او وبلکه از خصائص بشری و زندگی او نیز باید سخن گفت تا 
بحث کامل بشود . 

دربارهٌ خیام ورباعیات او آنچه دراروپا و آمریکا ازيك قرن‌باین 
طرف نوشته شده بتدریزیاد وپهناور است که شر ح همه آ نهاخود کتاب 
مبسوطی‌میشود . 

برای او عفاید مخصوص فلسفی استنباط شده ودرعده رباعیات 
وی ازحداقل تاحدا کثر بحث بی‌نهایت بعمل آمده وحتی یکی ازعلمای 


نامدار آلمان درقریب ۳۰ سال قبل در تحقیقاتی که درباب رباعیات کرده 

اصلا منکر رباعی سرودن خیام شده است . 

چنانکه درفوق گفتیم ابتدا کتاب جبر ومقابلةٌ خیام در اروپا جلب 
انظار کرده وصدسال قبل‌تر جمه شده است درصورتیکه ترجمةً انگلیسی 
فیتز جرالد از رباعیات در۳٩‏ سال‌قبل نشر شده است وبعدهاترجمه‌های 
متعدد ومکرر بفرانسوی و آلمانی ودانه‌سارکی و ابطالیائی وبسیاری از 
اززبانهای اروپائی وغیر اروپائی وحتی بزبان باسکی ویهودی معمولی 
فعلی پعمل آمده است . 

درخاتمه باید بگُویم که کتاب‌الجبر و المقابله عمرخیامی راآقای 
مصاحب در کتاب خود «جبرومقابله خیام وتساریخ علوم» (هم عین‌متن 
عربی وهم ترجمة فارسی آن) طبع نموده است . 


۷- اکر بهمین ترتیب در پنج قرئی که بین ورود علوم ریاضی 
و نجوم درحوزه‌مسلمین تا انقر اض‌خحلافت بغداد بدست‌مغول ازرپاضیون 
و منجمین درجه اول مسلمین سخن گو یم گمان میکنم باید نصیر الدین 
طوسی ( ابو جعفر محمدین محمد بن الحسن طو سی معروف به خو اجه 
نصیرالدین) را هفتمی قر ار بدهیم که در ۱۱ جمادی‌الاو لی سنه ۵٩۷‏ در 
طوس متو لد ودر۱۸ ذیحجه سنه ۶۷۲ در بغداد وفات کرد ۰ 

وی از علمای محقق شیعه اثتاعشری بود ولی چندی در حدمت 
حا کم اسمعیلی سرتخت درقهستان ناصرالدین عبدالرحیم بن‌ابی‌منصور 
بسربرد و کتاب احلاق ناصری خودرا بنام او تألیف کرد که یکی از کتب 
فارسی بسیار خوب است . 

ظاهراً بواسطةٌ فصد تفربی بخیفةً عباسی المستعصم بالئه که ازاو 
ظاهر شد محبوس شده وبالموت فرستاده شد ودر آنجا نزد رئیس قلعه 
علاءا لدین‌محمد بن‌الحسن که رئیس اسمعیلیه نزاری‌و ازجا نشینان‌حسن- 
بن صباح بود (درسنه ۶۱۸ برم‌سندریاست جلوس کرده ) بناچار توقف 
داشت ودر آن قلعه تحریر المجسطی و تحریر هندسةً بنی‌موسی و کتاب 
المطالع و رسالة فی‌الطلو ع والغروب ورساله الایام واللیسالی و تحریر 
المفروضات لثابت بن‌قره را تأْلیف کرده و تاسال ۶۵۴ که هلاکو آ نجارا 
محاصره و فتح‌نمود نخست چنانکه گفتیم نزدعلاءالدین محمدبن‌الحسن 


۳ 


امیر آنجا و بعداز فتل‌آودر آ خرسال۶۵۳ نزدر کن الدین خورشاه آحرین 

رسای قلعه توقف داشت . 

پس از تسلیم قلعه درسنه ۶۵۴ وی باملا کو تابغداد رفت وپس‌از 
فتح بغداد هم منجم آن پادشاه وهم رئیس آوقاف شد و در خدمت او و 
حلفش اباقا ماند و بحکم هلا کو رصدخانةٌ بزرگی درمراغه تأسیس‌نمود 
ومنجمین بنامرا مانند نجم‌الدین علی‌بن‌عمر قزوینی ومیدالدین‌عرضی 
دم‌شقی وفخرالدین اعلاطی از تفلیس و فخرالدین مسراغی از موصل و 
محیی‌الدین مغربی از اسپانی ( که بقول بعضی این آعری بعداز وفات 
خحو اجه با نجا رفت) وهم چنین آلات رصدخانه از هرقبیل و کتب ( که 
دربعضی ما ح چهارصد مزار جلد قلمداد شده) در آنجا جمع کرد . 

بنای رصدخانه درسنه ۶۵۷ شرو ع شد و سالها داثر بود و بعداز 
نصیر الدین پسران وی صدرالدین علی و اصیل‌الدین حسن متولی امور 
آنجا بودند » وی پسردیگری نیز بنام فخرالدین احمد داشت . 

درعهد اداره صدر الدین در رصدضانه هنوز شمس‌الدین موّید 
عرضی از دمشقو بعلاوه شمس‌الدین‌شبرازی و کمالالدین ایکی وحسام 
الدین شامی مشغول کار بودند . نسخه‌ای از کتاب زیج‌ایلخانی معروف 
تصنیف نصیر الدین که حاوی محصول رصد مراغه بود بخط اصیل‌الدین 
پسرش درپاریس محفوظ است ۰ 

نصیر آلدین در غالب علوم وفنون از معقول ومنقول علامه بود 
وتصنیفات زیاد معتبر در هررشته دارد حصوصاً در ریساضی و نجوم که 
سارتون ۶۳عدد از آنهارا در۲۳ مقوله میشمارد. مخصوصاً منزلت‌علمی 
خحاص اواز تکمیل‌علم مثلثات بود که باعلی‌درجةٌ ممکن در دوره‌اسلامی 
رسانید و کتاب او موسوم به‌شکل القطا ع ازمهم‌ترین آشار او است که 
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بطبع رسیده و بقول بعضی از فارسی بعربی تر جمه شده است . جندین 
برو کلمان ۵۷ کتساب موجود را از نصیر الدین شر ح داده است 
وسارتون جنانکه گفته‌شد ۲ تا لیف شمرده است بعقیدة سار تون‌شهرت 
جاودانی اصیر الدین در درحه اول بو اسطه تحشیقات و نو شته‌های او در 
علم مثلثات است که معلو مات ازمنة قبل از خودش را بدر جه‌اعلیز سانید. 
نصیر الدین طوسی تا آانجا که پرماه‌علوم است برای او لین مر تمه 
و اسطه اطلا ع مسامین از نجوم چینی و حساب سال و ماه آنها بو ده 
و گفته‌اند که وی بوسیله هلا کوخحان عده‌ای از منجمین و علمای چین را 
بمفرخویش آورد و اسم منجم‌دانشمندچین فا آمو نجی (باسینکث سینکت) 
در آن میان مذ کور شده است . 
رصدخانهٌ مراغه واسباب و آلات و تشکیلات آن خود مستحق شر حومقَاله 
مبسوطی است وا گر حه اطلاعات کافی داجع بحز یات کار آنحا در دست نیست 
ولی از کتابی که در باب آلات رصدی در دست است وحدس زده میشود که »2 لف 
آن مویدالدین عرضی دمشعی (یکی از منحمن دصد مراغه) است وصف بازده 
لت دصد وهندسه و تجوم دیده میشود که از آن استنباط میشودکه آن دصدخانه 
یانداژه افتضای زمان مهم بوده است - 
یکی ازاساتید تر ك یاسم ایدین‌صاییلی که استاد تادیخ علوم دردادالفنون 
آنقره است ددمتاله وخطابه‌ای که ددموقع حشن هفنصد سالهٌ نصیرا لدین‌طوسی 
درطهر آن ایراد کرد 0 شر جممنعی درباب رصد خانه مر‌اغه بان کرده که این 
مقاله درشماده ۴ مجله دا نشکده ادبیات طهران سال سوم تیر ماه ۱۳۳۵ درج 
شده ودر آن مقاله از يك زیجی بنام دیج تحعیق سلطانی ات محمد بن‌علی 
الوانکنتوی ( که شاید املای صحیح آن وانکنتی باشد) نقل میکند که گفته‌زیج 
ایلخانی بیشتر مکی به‌زیجهای ابن پونس وابی الاعلم است و نتیجه دصد و 
حسابهایی که درمراغد بعمل آمد بیشتر دد ذیج این لشکر تشر کی آهده 


و گوید که ابن‌الشکر بعداز وفات نصیرالدین هم درصد‌خانه مراغه مشغول کار 
ات 

یکی از کتب مهم نصیرالدین کتاب تذ کرة او است درعلم هیأت. 
وی‌هیت بطلمیوس را بشدت انتقاد نموده وخود نظریات بدیعی عرضه 
نموده است . نشان دادن نقاص‌عفاید بطلمیوس به حیسال پيشنهاد طر ح 
نوینی از طرف کوپرنيك منجم لهستانی وغیره كمك کرد . 

بسیاری از کتب نصیرالدین بزبانهای فرنگی ترجمه شده و در 
اروپا رواح گرفته است . سخن مااز خحواجه نصیرالدین طوسی عمده از 
جنبةً ریاضی ونجومی وی بود لکن درضمن شر ح احوال عالم‌نامداری 
نمیتوان از اشاره بسایر جنبه‌های علمی او خودداری کرد و لوباجمال . 
و لذا باید بکوئیم که وی‌علاوه بر کتب خود درعلم حساب وجبرومقابله 
وهندسه ومثلثات که داخل در ریاضیات است کتب عدیده در فلسفه‌و کلام 
و آداب وطب ومنطق و جغر افیا ومعدن شناسی و علم احکام نجوم وعلم 
مناظره ورمل و موسیقی نوشته‌است و کتاب اعلاق ناصری که‌وی‌بفارسی 
نوشته وذکر آن گذشت یکی از بهترین کتب آداب‌وسیاست و اخلاق‌است. 

هفت دانشمندی که در فوق‌نسبت بهر کدام از آنان شرحی بیان‌شد 
از جهات مختلفه وروبهم رفته شاید دربین ریاضییون ومنجمین هفت‌فرن 
اول اسلام درمقا‌علمی وحدمتی که به‌پیشرفت علوم کر ده‌اند درصف‌اول 
باشند ومامطابق سلیقه و نظر خحود آنها را دارای درجه اول شمردیم‌لکن 
البته‌هم علمای عالیمقداری غیر از اینهسا درشش هفت قرن اول بوده‌اند 
وهم شاید بعضی از آنها بسلیقه دیگران والاتر ازاین هفت‌نفری که‌ماذ کر 
کردیم دانسته شو ند. بهرحال من‌میخواهم ازچندنفردیگر نیز آزمنجمین 
وریاضیون که درعصر خودمقام ار جمندی‌درعلم داشته‌اند شر ح مختصری 
بگویم وبعداز آنانکه جنان مقامی نداشته‌اند اگر چه بساز از ارباب فن 
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نامدار بوده‌اند بذ کر فهر ستی اکتفا کنم ۲ 

۸ گمان‌میکنم کسی بیش زاین الهیثم شایسته ذکر و توجه‌نباشد. 
ابوعلی‌حسن بن‌حسن (یاحسین) بن‌الهیثم بصری درسنه ۳۵۴ متو لدشده 
ودر ۴۳۰ وفات یافته است مشارالیه مق لفات زیادی داشته و کو ی همه 
غیت لش اشان »اه اس 


سوتر در دائرة المعارف اسلامی درمادة ابن‌الهیثم گوید ابن‌ابی 
اصبیعه قرب ۲۷۰۰ تألیف از کتاب و رساله از مو لفات وی میشمارد ون 
آنجه این جسانب در من کتاب طبقات الاطاء شمردم فنط ۱۸۰ کتاب 
و مقاله است . 
ابن الهیثم بقول سادتون بزد گترین عسالم مسلمین دد حکمت طبیعی 
(فيزيك) ویکی اذبزد گترین ارباب این فن درکل تادیخ بوده .کتاب معروف 
او درعام مناظر ۳ عظیمی در ترفی علم درمشرق ومفرب نموده وروجر بیکن 
فیاسوف بزر گ و کیلر موّسس فوانین جدید علم نجوم هردو اذ تأثیر کتاب او 
بهر ه‌مند شده‌اند . ترحمه آن کتاب ددشهر بازل از بلاد سویس ددسنه ۱۵۷۲ 
مسیحی طیع شده است . شرحی که کمالالدین ابوالحسن الفادسی متوفی سنه 
۰ بر آن کتاب ابن! لهیم نوشته از بهترین و کاهلترین شرح‌ها است! بنا لهیثم 
تحقیقات دقیق وبسیاد عالی ددباب نود وقوانین آن‌کرده و ظاهراً اولین‌کسی 
است که اطاق تاريك ( امتحانات نودی) دا استعمال کرده است . وی تصانیف 
عدیده درعاوم طبیعی ودیاضی وهیأت دارد و برو کلمان ۵۰ کتاب موجود از او 
ی ماک ایغ دا نشمند معادلات جهاد درحه‌ای را حل کرده وسعی کرده عمق 
تک هو ادا تعین کند . کتب او بلاتینی فر جمه شده ودراروبا شهرت پافت واسم 
وی بشکل الهازن معروف گردید . یکی ازذکتب او مثلا درباب شفق ددلیسپون 
از بلاد برتگال در ۵۴۲ ۱ مسیحی طبع شده است . 


-٩‏ ابو سعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی از علمای 
نیمه دوم فرن چهارم از ریاضیون ومنجمین نامدار بوده ( آنچه از کتب 


او استنباط میشودوی درسالهای ۳۵۰ تا ۳۸۰ مشغول تألیف بوده‌است) 
ومو لفات عدیده دارد . مجموعه‌ای از کتب مختلفه بخط او در کتابنانه 
ملی پاریس محفوظ است . وی تصرفات ابتکاری در هندسه و آکر دارد 
وبقول «ثالینو» از قراری که ابوعلی حسن مراکشی ازعلمان قرن هفتم 
در کتاب تخود «جامع‌المبادی والغایات» در وصت اسطرلاب زورقی از 
بیرونی نقل کرده وی (یعنی بیرونی ) گوید مختر ع این نو ع اسطرلاب 
ابوسعیدسجزی‌بوده ومبنای آن برحر کت زمین‌وسکون افلالك وستار گان 
بجز سیارات است و بیرو نی گفته این شبهه‌ای است که حلش مشکل است. 
معنی آن کلام درواقع اینست که بیرونی این فرض‌را ممکن ؛ و لی‌منتهی 
مشکل شمرده است اکن صاحب کتاب که ناقل قول بیرو نی است او را 
انتقاد میکند و گوید که از بیرو نی عجیب است که این‌جنین عقیده‌ایر! که 
بغایت‌ظاهر الفساد است شکل‌میشمارد در صورتیکه ابوعلی‌بن‌سینا فسادو 
بطلان آن‌رادر کتاب شفاءورازی (یعنی‌ابو بکره‌حمدینز کرباء) در کتاب 
ملخصی و در بسیاری از کتب خودبیان نموده‌اند. مقصود این مولف گو با 
رسالهٌ او است که‌در کتاب الفهر ست‌وطبقات‌الاطباء ذ کرشده باین‌مضمون 
«دربیان آ نکه‌غروب وطلو ع حورشید وسایر کواکب درانظارماازجهت 
حرکت زمین نیست‌بلکه از حر کت‌فلك است». نالینو گوید واضح‌نیست 
که آیاسجزی‌حقیقه بحر کت زمین معتقدبوده یااین را فرضی برای‌عمل 
این نو ع اسطر لاب قر ارداده تسج 

بیرونی در کتاب الاثارالباقیه سجزی را مهندس میخو اندو اسامی 
قدیم مامهای سیستانی را از قول وی ثبت میکند . یکی از کتب مهم او 
کتاب جامع شاهی است که مشتمل بر۵ ۱ رساله در علم نجوم و فنون 
مربوط بان است که نسخه‌ای از آن درموزه بریتانی لندن موجود است . 
درجمله معترضه بی‌مناسبت نیست گفته‌شود اینکه بیرونی‌حر کت 


تاریخ علوم در اسلام 

زمین را بجای حر کت ستاره‌ها ممکن شمرده و فقط حل وائبات آن را 
سهل ندانسته ولی‌محمد بن ز کربای رازی واین‌سینا آن را ممتنح‌وشاید 
بدیهی البطلان دانسته دلیل دیگری پرعلو مقام تحقیق ببرونی و وسعت 
نظر وروشن ضمیری غیرقابل‌قیاس اواست . اوهم از عقیده فیئاغور ئیان 
وارسطرخس ازیونانیان وهم ازعقيدة اریبهط منجم‌معروف هندی‌درباب 
حرکت زمین مطلع بود . چنانکه اشاره شد مجموعه‌ای مشتمل بر ۴۲۱ 
رساله درعلم‌حساب وهندسه وهیأت از تألیفات چندین شخص ازمشاهیر 
ریاضیین همه بخط همین ا 1 بن محمد بن‌عبدالجلیل سجزی که بین 
سنوات۳۵۸ و ۳۶۱ درشیر از نوشته در کتابخانه ملی‌پاریس محفوظاست. 
از تألیمات وی قریب ۳۰ تألیف‌در کتابخانهای اروپا موجود است(برای 
تفصیل مراجعه شود بحواشی مرحوم میرزا محمدخان قزوینی برچهار 
مقالهٌ نطامی عروضی ). 

۰- ابو نصر منصور بن علی بن عراق مولی امیرالممنین از 
ریاضیون ومنجمین‌مهم قرن‌چهارم واوایل پنجم و استاد ابوریحان‌بیرونی 
بود . وی کتساب الا کر منلاوس را تهذیب نموده وبظن قوی و تصدیق 
بیرو نی‌او لین کسی بوده که تناسب جیوب را بازوایا درمثلث کروی کشت 
نموده که درنزد منجمین اسلامی به‌شکل مغنی معروف شده و فرنگیها 
آثرا صوعوع؟ عوزو گوبند . اين کشف بابوالوفای بوزجانی وابو 
محمود حامدین الخضر الخجندی‌نیز نسبت داده‌شده ولی بیرو نی‌چنانکه 
گفته شد ابو نصر را احق بکشف این مسئله میداند . چند فقره از رسائل 
وی خحطاب به‌بیرونی تصنیف شده است . 

برو کلمان ۱۸ تأًلیف موجود از او اسم مییرد . بیرونی در کتب 
خحود مکرر از تسأًلیفات ابونصر نقل میکند وبقول خود بیرونی ابونصر 


دو ازده کتاب بنام وی (یعنی بیرونی) ت-ألیف کرد که اسامی آن کتب در 

ضمن فهرست کتب خود بیرونی که خود نوشته مندر ج است . 

در باب ال‌عراق که‌ملولك خو ارزم‌بودند شرحی‌در تعلیقات و حواشی 
مرحوم میرزا محمدخان قزوینی‌برچهار مقاله نظامی عروضی در ح‌است 
که البته در دسترس هست ومیتوان بآن مراجعه نمود . 

کته بسا عم ع اضر وا 
امن طهران خودمان بعنی درواقع از امل ری و اسم کامل او ابوالحسن 
عبدالررحمن بن‌عمر بن‌محمد بن‌سهل صوفی رازی است که در۱۴محرم 
سنه ۲۹۱ در ری متولد شده ودر۱۳ محرم سنه ۳۷۶ وفات کرده است  .‏ 
این القفطی کو بد اصلش ازفسادر فارس است وی معلم ودوست ومنجم 
عضدالدو له دیلمی بود . این پادشاه مرو ح علم بود ودر دربار او علاوه 
برعبدالرحمن‌صوفی ابن الاعلم منجم‌صاحب زیج و ابوعلی فارسی‌نحوی 
نیز بودند. شهرت عبدالرحمن بواسطه کتاب صورالکوا کب او است که 
کواکب ثابته را بت نموده و در واقع فهرست کاملی از این‌ستاره‌ها 
ترتیب داده ومواضع آنها را بیان کرده است وهم‌چنین صور آسمانی‌را 
که ازشکل مجتمعةٌ چند ستاره فرض میشود ترسیم نموده و کتاب او در 
نظرمحققین یکی از شاهکارهای نجوم مبنی بررصد است. سارتون گوید 
که کتاب صوفی یکی از سه شاهکاردوره اسلامی دراین زمینه است‌ودو 
کتاب دیگر عبارت است از زیج ابن یو نس وزیج‌الغ بيك ومسلماً وی 
یکی از بزر گترین‌منجمین اسلام است. هم‌متن مقدمه کتاب‌صور الکو ا کب 
باترجمه فرانسوی درسنه ۱۸۳۱ مسیحی یعنی ۱۲۲ سال قبل درپاریس 
طبع شده وهم ترجمه کامل همه کتاب باز بفرانسه در پترسبور کک درسنه 
۷۴ تشر شده است . 


تادیخ علوم دد اسلام 
اخیراً متن کتساب بطور نفیسی درهند بطبع رسیده است ترجمة 
فارسی آد‌نیز مو جو د است. چنانکه ممد‌اثبد برای سهولت تعبین‌مو اضح 
کواکب ابته صورتهائی در آسمان از تر کیب ستار گان فرض شده 
است کسه اسامی ۴۸ صورت مشتمل برغالب شوایت مسروف ثبت 


شاه ات2 


سید حسن تقیز اده 
مو * 
2 وم دا لام 
مه 
(۴) 

یکی از اساتید ترلك باسم ایدین صاییلی که استاد تاریخ علوم در 
دارالفنون آنثره است در مقاله و خحطابه‌ای که در مسوقع جشن هفتصد 
سالةٌ نصیر الدین طوسی در طهران ایراد کسرد » شرح ممتعی در بساب 
رصدحانةمر اغه بیان کرده که‌این مقاله درشماره ۴ محلهٌ دانشکدة ادبیات 
طهران سال سوم تیرماه ۵ ددح شده و در آن مقاله از رگ زیجی‌بنام 
زیج تحقیق سلطانی تألیف محمدبن علیالوانکنتوی ( که شاید املای 
صحیح آن و انکنتی باشد) نقل میکند که گفته زیج ایلخانی بیشتر متکی 
به زیجهای ابن‌یونس وابی‌الاعلم است و نتیجةٌ رصد و حسابهایی که‌در 
مراغه بعمل آمد بیشتر در زیج ابن‌الشکر مغربی گرد آمده و گوید کسه 
ابنالشکر بعد از وفات نصیر الدین هم در رصدخانه مسراغه مشغول کار 
هت 

یکی از کتب‌مهم نصیر الدین کتاب تذ کر اواست در علم هیأت ۰ 
وی هیأت بطلمیوس را بشدت انتقادنه‌وده و خود نظریات بدبعی‌عرضه 
نموده است . نشان دادن نقائص عفقاید بطلمیوس به خیال پيشنهاد طر ح 
نوینی از طرف کوپر نيك منجم لهستانی و غیره كمك کرد . 

بسیاری از کتب نصیرالدین بزبانهای فرنگی ترجمه شسده و در 
ارو پا رواج گرفته است . سخن ما از خو اجه نصیر الدین طوسی عمده‌از 
جنبةٌ رباضی و نجومی وی‌بود لکن در ضمن شرح احوال عالم‌نامداری 


تاریخ علوم دراسلام 
نمیتو ان از اشاره بسایر جنبه‌های علمی او خودداری کرد و لو باجمال . 

و لذا بایدبگوئیم که وی علاوه‌بر کتب خود در علم حساب وجبر ومقابله 
و هندسه و مثلثات که دانعل در ریاضیات است کتب عدیده در فلسفه و 
کلام و آداب وطب ومنطق و جغرافیا و معدن‌شناسی و علم احکام‌نجوم 
و علم مناظره ورمل و موسیقی نوشته است و کتاب «احلاق ناصری» که 
وی بفارسی نوشته وذکر آن‌ گذشت یکی از بهترین کتب آداب وسیاست 
و انحلاق است . 

هفت دانشمندی که در فوق نسبت بهر کدام از آنان شرحی بیان‌شد 
از جهات مختلفه و رویهم رفته شاید در بن ریاضییون و منجمین هفت 
قرن اول اسلام‌درمقام علمی وخدمتی که به‌پیشرفت علوم کرده‌انددر صف 
اول باشند ومامطابق سلیقه و نظر خود آنها را دارای درجه اول شمردیم 
لکن اثبته هسم علمای عالیمقداری غبر از اینها در شش هفت فرن اول 
بوده‌اند و هم‌شاید بعضی از آنها بسلیقةٌ دیگران والاتر از این هفت‌نفری 
که ما ذکر کردیم دانسته شوند . بهرحال من میخواهم از چند نفر دیگر 
نیز ازمنجمن وریاضیون که در عصر خود مقام ارجمندی درعلم‌داشته‌اند 
شرح مختصری بگویم و بعد؛ از آنانکه چنان مقامی نداشته‌اند ار چسه 
باز ازار باب فن‌نامدار بوده‌اندبذ کر فهرستی اکتفا کنم . 

۸-کمان میکن مکسی بیش ازابن‌الهیثم‌شايستةٌ ذ کر و توجه‌نباشد. 
ابوعلی حسن‌بن حسن (یا حسین) بن‌الهیثم بصری در سنه ۳۵۴ متو لسد 
شده و در ۶۳۰ وفات بافته است مشارالیه مو لفات زبادی داشته و کو ثی 
شمه غعر تالست: اققعال» افته است: 

سوتر در «دائرة المعارف اسلامی» درماده ابنالهیثم گو ید ابن‌ابی 
اصیبعه قریب ۲۰۰ تألیف از کتاب و رساله از مولفات وی میشماردولی 


آنچه این جانب درمتن کتاب «طبقات الاطباء» شمردم‌فقط ۱۵۰ کتاب و 
مقاله است . 

ابنالهیثمبقول سار تون بزرگترین‌عالم مسامین در حکمت‌طبیعی 
(فيزيك) و یکی از بزرگترین ارباب این فن در کل تاریخ بوده . کتاب 
معروف او در علم مناظر تأَثیر عظیمی در تسرقی علم در مشرق و مغرب 
نموده و روجربیکن فیلسوف بزرکث و کپلر موسس قوانین جدید علم 
نجوم هردو از تأثیر کتاب او بهره‌مند شده‌اند . ترجمةً آن‌کتاب درشهر 
بازل از بلاد سویس در سنه ۲ مد سیحی طبع شده است . شرحی که 
کمال‌الدین ابو الحسن الفارسی متوفی سنه ۷۲۰ بر آن کتاب ابن‌الهیثم 
نوشته ازبهترینو کاملترین شر ح‌هااست. ابن‌الهیثم تحقیقات دقیقو بسیار 
عالی در باب نور و قوانین آذد‌کرده و ظاهر؟ او لین کسی است که اطاق 
تاريك (امتحانات نوری)را استعمال کرده است . وی تصائیت عدیده‌در 
علوم طبیعی و ریاضی و هیأت دارد و برو کلمان ۵۰ کتاب موجود از او 
میشمارد. این دانشمند معادلات چهار درجه‌ای را حل کرده و سعی کرده 
عمق کرة هو ارا تعیین کند . کتب او بلائینی ترجمه شده و در ارو باشهرت 
یافت و اسم وی بشکل الهازن معروف گردید . یکی از کتب او مثلا در 
باب شفق درلیسبون از بلادپر تگال در ۱۵۴۷ مسبحی طبع شده است . 

٩‏ س ابوسعید اسمدین محمدین عبدالجلیل سجزی از علمای نيمه 
دوم فرن چهارم از ریاضیون ومنجمین نامدار بسوده ( آنچه از کتب او 
استنباط میشود وی درسالهای ۳۵۰ :۳۸۰۱ مشغول تألیف بوده است) و 
موٌ لفات عدیده دارد . مجموعه‌ای از کتب مختلفه بخط او در کتابخانة 
ملی پاریس محفوظ است . وی تصرفات ابتکاری در هندسه وا کرداردو 
بقول «نالینو» از فراری که ابوعلی‌حسن مرا کشی از علمای قرن هفتم‌در 
کتاب حود«جامعا لمبادیو الغایات» دروصف‌اسطرلاب زورقیاز بیرو نی 


ناساس تست ما سا گس مسب سس هه ولا طساو من سس مامت زو وتارس 


تاریخ علوم دراسلام 


نقل کرده وی (یعنی بیرونی) گو ید محتر ع این نو ع اسطرلاب اپوسعید 
سجزی بوده ومبنای آن برحر کت زمین و سکون افلال وستارگان بجز 


سیارات است و بیرونی گفته این شبهه‌ای است که حلش مشکل است . 
معنی آن‌کلام در واقع اینست که بیرونی این فرض را ممکن » و اسی 
منتهی مشکل شمرده است لکن صاحب کتاب که ناقل قول بیرونی‌است 
اورا انتقادمیکند و گوید که از بیرو نی عجیب است که این‌چنین عقیده‌ایرا 
که بغابت ظاهرالفساد است مشکل میشمارد در صورتیکه ابوعلی‌بن‌سینا 
فساد و بطلان آث‌را در کتاب «شفاء»ورازی (یعنیابوبکر محمدینز کر یاء 
در کتاب ماخصی و در بسیاری از کتب خود بیان نمودند . مقصود این 
مو لف کوبا رسالهً اواست که در کتاب «الفهرست»و«طبقات‌الاظباء» ذکر 
شده باینمضمون: «دربیان آنکه غروب وطلو ع عورشید وسایر کو ا کب 
در انظارما از جهت حر کت زمین نیست بلکه ازحر کت فلکث است» . 
نالینو گوید و اضح نیست که آیا سجزی حقيقة بحر کت زمین معتقدبوده 
یا این را فرضی برای عمل این نو ع اسطرلاب قرار داده است . 

بیرو نی در کتاب«الاثارالباقیه» سجزی را مهندس‌میخو اندو اسامی 
قدیم ماههای سیستانی را از قول وی ثبت میکند . یکی از کتب مهم او 
کتات «جامح شاهی» است که مشتمل بر۱۵ رساله در علم نجوم و فنون 
مربوط بان است که نسخه‌ای از آن در موز بریتانی لندن موجود است 

درجملةً معترضه بی‌مناسبت نیست گفته شود ابنکه بیرونی‌حر کت 
زمین را بجای حر کت ستاره‌ها ممکن شمرده و فقط حل و اثبات آثرا 
سهل ندانسته ولی محمدین ز کربای‌رازی و ابن‌سینا آن را ممتنع‌وشاید 
بدیهی البطلان دانسته دلیل دیگری بر علو مقام تحقیق بیرونی و وسعت 
نظر وروشن ضمیری غیرقابل قیاس‌او است. اوهم از عقيدة فیثاغورثیان 
و ارسطر حس از یونانیان و هم از عقيدة اریبهط منجم معروف هندی در 


باب حرکت زمین مطلع بود . چنانکه اشاره شد مجموعه‌ای مشتمل بر 
۱ رساله در علم حساب و هندسه و هیأت از تألیفات چندین شخص‌از 
مشاهیر ریاضیین همه بخط همین احمدبن محمدین عبدالجلیل سجزی 
که بین سنوات +۳۵۸ و ۳۶۱ در شیر از نوشته در کتابخانه ملی پاریس 
محفوظ است . از تألیفات وی قریب ۳۰ تألیف در کتابخانهای اروپا 
موجود است(برای تفصیل مراجعه‌شود بحوآشی‌مرحوم میرز امحمدخخان 
فزوینی بر «چهار مقالٌ» نظامی عروضی) . 

۰ - ابو نصر منصوربن علی‌بن عراق مولی امیرالمومنین از 
ریاضیون و منجمین مهم‌فرن چهارم و اوایل پنجم و استاد ابسوریحان 
بیرونی بود . وی کتاب «الا کر منلاوس» را تهذیب نموده و بظن‌قوی و 
تصدیق بیرونی او لین کسی بوده که تناسب جیوب را بازوایسا در مثلث 
کروی کشف نموده که‌در نزد منجمین اسلامی به‌شکل مغنی معروف‌شده 
و فرنگیها آنرا 1560760 عدزو گوبند . این کشف بابوالوفای بوزجانیو 
ابومحمود حامدین الخضر الخجندی نیز نت داده شده ولی بیرونی 
چنانکه گفته شد ابو نصر را احق بکشف این مسئله میداند . جند فقره‌از 
رسائل وی خطاب به بیرونی تصنیف شده است . 

برو کلمان ۱۸ تألیف موجود از او اسم میبرد . بیرونی در کتب 
خود مکرر از تأیفات ابونصر نقل میکند و بقول خود بیرونی ابونصر 
دوازده کتاب‌بنام وی(یعنی بیرو نی) تا لیف کرد که اسامی آن کتب‌درضمن 
فهرست کتب خود بیرونی که خود نوشته مندر ج است . 

در باب آل‌عراق که ملوك خوارزم بودنسد شرحی در تعلیقات و 
حواشی مرحوم میرزا محمدخان قزوینی‌بر«چهار مقالة» نظامی عروضی 
درج است که البته در دسترس هست و میتوان بآن مراجعه نمود . 

۱ - یکی ازمنجمین بنام مسلمین هم‌عبدالرحمن صوفی بود از 


انم علوم ور اشلام. 
اهل طهران خودمان یعنی در واقع ازاهل ری و اسم‌کامل او ابوالحسن 
عبدا لرحمن بن‌عمرین محمدین سهل‌صوفی رازی است که در ۱۴محرم 
سنه ۲۹۱ در ری متولد شده و در۱۳ محرم سند ۳۷۶ وفات کرده است. 
ابن ا لقفطی کُو بد اصلش از فسا درفارس است وی معلم و دوست ومنجم 
عضدالدو له دیلمی بود . این پادشاه مرو ج علم بود و در دربار اوعلاوه 
برعبدا لرحمن صوفی ابسن‌الاعلم منجم صاحب زیج و ابوعلی فارسی 
نحوی نیز بودند. شهرت عبدالرحمن بواسطه کتاب «صور الکو اکب» او 
است که کواکب ثابته را ثبت نموده و در واقع فهرست کاملی از این 
ستاره‌ها ترتیب داده و مواضع آنها را بیان کرده است و هم‌چنین صور 
آسمانی را که از شکل مجتمعه چند ستاره فرض میشود ترسیم نموده و 
کتاب او درنظر محفقین یکی از شاهکارهای نجوم مبنی بررصد است . 
سارتون‌گوید که کتاب صوفی یکی اژ سه‌شاهکار دوره اسلامی در این 
زمینه است ودو کتاب دیگرعبارت است از«ز یج ابن‌ بو نس» و«زیج‌الخ- 
بیکت» تحشلیا وی یکی ازتودز کر نت منجمین اسلاماست هم‌متن مقدمه 
کتاب «صورالکواکب» با ترجمةّ فرانسوی درسنه ۱۸۳۱ مسیحی بعنی 
۲ سال قبل درپاریس طبع‌شده وهم ترجمه‌کامل همه کتاب باز بغر انسه 

در پترسبور کٌث درسنه ۲۴ نشر شده است , 

اخیرآ متن کتاب بطور نفیسی در هند بطیع رسیده است ترجمة 
فارسی آننیز موجوداست. چنانکه میدانیدبرای سهو لت تعیین‌مو اضع 
کواکب ابته صورتهائی در آسمان ازتر کیب‌ستار گان فرض شده‌است 
که اسامی ۳۸ صورت مشتمل برغالب ثوابت معروف بت شده است . 


فصل چپاردهم 


۲ اگرچه علاوه بر ۱۱ نفر از ریاضیون ومنجمین عالی مقام 
که تا حال از آنها سخن رفت بازعده معتدبهی لااقل شاید جهل تاپنجاه 
نفر دیگر از علمای متبحر و مهم این فن‌درهمین پنج قرنی (ازنیمه قرن 
دوم تا نیمه قرن هفتم) که مورد بحث ما بوده و جود داشته‌اند که اگر در 
درجهٌ اول نبو ده‌اند قطعاً نا لی بلافصل آن محققین بودند که‌ذ کرشان گذشت. 
گمان میکنم چون غرض ما ذکر همه ریاضیون و منجمین نامداراسلامی 
بتفصیل نیست اگر کرخی(ابو بکر محمدبن الحسن یا الحسینالحاسب) 
را نیز برتعداد بزر گان درجه اول اهمل فن بیفزائيم و معدودی را نیز از 
دانشمندان درجه دومذ کر کنیم میتوانیم بشر ح‌راجع باین طبعّه از مشاهیر 
امل اين فن خاتمه بدهیم و آنوقت آنچه باقی می‌ماند ذکر یکی دوتا 
خو اهد بود از صاحبان درجه اول در علم و هم‌طر از سابقین از علمای 
فرون بعد از انثراض خحلافت‌عباسی و استیلای مغول و بعدثبت فهرست 
باللسبه کاملی از کل رباضیون و منجمین عالم اسلامی در ۱۲ قرن گذشته 
و پس از آن شر ح مختصری راجع بجنبه‌های مختلف علم میأت وعلم 
احکام نجوم در ببن مسلمین داده بمباحث دیگر یعنی فنون و علوم دیگر 
از طب و فلسفه می‌پردازیم . 

کرخی از کر خ بغداد از اوایل قرن پنجم از بزرگترین‌ریاضیون 
اسلام بود کتاب او«الکافی فیالحساب» براساس علم بو نانی از کتب‌مهم 
ومشهور است. کتاب دیگراومو سوم به«الفخری» که باسم وزیرابوغالب 


تادیخ علوم دراسلام 
محمدین خلف‌فخر الملك‌وزیر بهاءالدو له دیلمی تاألیف شده‌است مشتمل 

برمسائل مهم ریاضی وحل آنها ومعادلات مربع است وبا آنکه براساس 
کتاب دیو فانتوس یونانی است مسائل زیادی را شامل است که در کتب 
دیوفانتوس‌نیست. کرخی ارقام هندسی اعداد را استعمال نکرده‌و همیشه 
اعداد را بلفظ نوشته است . وی بعد از سنه ۴۱۰ وفات بسافته . نسخه 
منحصر بفرد کتاب اولی اویعنی«الکافی» در کتابخانه گوتا از بلاد آلمان 
محفوظ است و ترجمةً آلمانسی آنرا هوخهايم در سه قسمت در سنه 
۷۸- ۱۸۸۰ مسیحی نشر کرده‌است وترجمةً ملخص کتاب «الفخری» 
بقر انسه درسنه۱۸۵۳م. طبح شده است» این کتاب بعنی«ا لفخری» یکی‌از 
مهم‌ترین کتب اسلامی درباب چبر ومقابله است . 

از منجمین و رباضیون عالیمقامی که بعد از منجمین عصر اول 
(یعنی از نیمه قرن دوم‌تا نیمةٌ فرن سوم) که ذکر آنهاگ‌ذشت و یس از 
۲ نفریکه آنرا در درجه اول قرار داده و شر ح مختصری راجح با نها 
بیان کردیم میتوان شايستةٌ ذ کر بالخصوص دانست باز بیش از ده نفر 
هستند که اگر هم‌طراز دانشمندان درجه او لیکه مذ کور شد نباشند درجة 
دوم را دارند و آنها بدون رعایت ترتیب درجات مقام علمی بقرار ذیل 
هستند : 

۱ - گوشیاربن لبانبن باشهری جیلی (ابوالحسن ) از منجمین 
گیلان -برحسب دلایلی که‌اینجانب در کتاب «گاه‌شماری در ابر آن‌قدیم» 
(صفحه ۳۲۶ - ۳۲۷) بیان کرده‌ام بین سنه ۳۵۲ و ۶۰۰ بتأألیف اشتغال 
داشته و شاید وفات او در اوائل قرن پنجم با اواحر چهارم واقفع بوده 
باشد . وی در علم مثلثات سهم بزر کی دارد و تحقیقات ابوالوفاء رادر 
باب‌ظل تکمیل کرده و تألیفات مهمی داردکه از آن جمله معروفترین 
آنها کتاب‌«زیج» اوست که اغلب‌باسم«زیج‌جامع وبالغ»ذکرشده(ظاه رآ 


دوزیج در اوقات مختلفه‌باسامی جامع وبالغ نوشته است که امکان‌دارد 
که بعدها هردورا بيك قالب ریخته و البالغ نسامیده لکن اين فقط يك 
احتمالی بیش نیست) تألیف اصلی زیج باید در حدود ۳۵۲ بوده باشد 
و اینجانب گمان میکنم که آن تأًلیف اولی زیج جامع بوده ولی تحریر 
اخیر زیج بهرحال باید بعد از سنه‌۳۷۵ بعمل آمده باشد . 

بای قرینه احتمالی که‌چون گاهنبارها را درمواقع اصلی آنهاثبت 
کرده مظنون است که بعد از نقل خمسه مسترقه با حر اسفندارمذ که باید 
در حدود سنه مزبوره که نوروز باعتدال ربیعی رسیده بود پا بعد از آن 
بحکم سلاطین دیلمی در فارس بود بعمل آمده بود تحریر شده‌باشد ۱ 

کتاب دیکر او «مجمل‌اصول» است که ظاهراً در سنه ۳۸۲ تألیف 
شده ودیگر کتاب «المدخل فی‌صناعة احکام النجوم» اس ت که قطعاّبعداز 
سنه ۳۹۷ و شاید در سالهای اول قرن پنجم تأْلیف شده است وی کتب 
دیگری نیز در«اسطرلاب»وعلم حساب دارد. زیج‌اورا محمد بن‌عمربن 
ابی‌طالب منجم تبریزی در حدود سنه ۴۵۹ یا ۴۸۳ بفارسی ترجمه کرده 
و همچنین کتاب اسطرلاب وی بفارسی ترجمه شده و کتاب حساب او 
نیز بعبرانی ترجمه شده باسم «عیون‌هاعقاریم» موحوداست رساله‌ای‌هم 
از وی در ابعاد و اجرام در حیدر آباد دکن طبیع شده است . 

۲- ابوه‌عشربلخی (جعفربن محمدین عمر) ازعلمای معروف‌علم 
احکام نجوم که قریب صدسال يا بیشتر عمر کرده و بنابرو ایات وی ابتدا 
محدث وقشری بوده و با کندی حصومت می‌ورزید تا آنکه کندی کین 
را واداشت که او را بعلوم ریاضی تشویقکندو وی پس از ۴۷ سالکی 
بعلم احکام نجوم علاقه پیدا کرده و دست از مزاحمت کندی برداشت . 

اگرچه نسبت بلخی در اسم و شهرت او مشعر بربودن او از بلخ 
است ولی نو لد او بقول ابن‌ابی اصیبعه در واسط (از بلاد عراق) بوده 


تادیخ علوم دراسلام 


است . وی کتب زیادی تألیف کرده و غالبا از ترجمه‌های کتب نجومی 
هندی و ایرانی اقتباس نموده است . بیشتر مو لفات او در احکام نجومو 
موالید وقرانات است . وی بروایت معروف که در کتاب«الفهرست» نیز 
ثبت است درم۲۸رمضان سنه ۲۷۲ و فات کرده است‌و لی بیرونی در کتاب 
رالاثار الباقیه» (صفحه ۳۴۰) از ابومعشر نقل‌میکند که وی يك‌عملنجومی 
راراجع بطاو ع وسقوط منازل قمر درسنه ۲۷۹ و ۲۸۰ امتحان کسرده 
ات و | کر ابن‌صحیح با د بابد ابومعشر پس از آن تار بخ وفات کرده 
باشد . کتب متعددی از او بلاتینی ترجمه شده و در اروپا باسم آلبو مسر 


شهرت عظیم داشته . وی متهم باین است که کتب دیگری را باسم‌حسود 
انتحال میکرد و این تهمت درنتیجه تحقیقات لوت آلمانی شوترسیده 
است‌چنانکهيك رساله کندیر ادر«اقتر انا لنحسین‌فی بر ج السرطان»بخود 
نسبت داده است . تر جمة لاتینی بکی از کتب او در سنه ۱۴۸۸ مسیحی 
در آو گسبورگ ازبلاد آلمان طبع شده است . کتاب«الفهرست» اسامی 
۶ کتاب از تألیفات‌اورا دارد و برو کلمان ۱۶تألیف او را که حالاوجود 
دارد میشمارد . 

بعضی از تألیفات ابومعشر که اینجانب با نها مراجعه کرده‌ام از 
تاریخ ۲۳۴ یا ۲۳۵ و ۲۵۷ است و دريك رسالسة او سخن از سنه ۲۹۵ 
بزد گردی بعنی ۷۲۲ هجری میرود و از ابنقرار لااقل پنجاه سال بتصنیف 
اشتغال داشته است. 

۳- ابن‌الاعلم (ابو اقاسم علی‌بن | لحسین‌العلوی) متوفسی درسنه 
۳۷۵ از منجمین‌معروف عضدالدو له وصمصام‌الدو له دیلمی بوده ورصد 
های زیادی کرده و زیج مشهوری داشت . 

۲ -ابو الجود (محمدین لیث) نیزاز ریاضیون و منجمین معروف 
معاصر بیرونی بود و این دانشمند در کتب نود مکررا ازوی ذکرمیکند 


و در جواب سوالات بیرونی و ابوجعفر خازن تصنیفی داشته است . 

۵ - بوجعفر عازن عراسانی‌صاحب«زیج | لصفا نْح)»نیز از منجمبن 
وریاضیون نامدار بوده و در حدود نیمه فرن چهارم باید وفات بافته 
باشد , 

۶ - یکی از منجمین بسیار معروف و عالی مقام همم ابوالفتح 
عبدالرحمن خازنی صاحب زیج معتبر سنجری است که باسم سنجربن 
ملکشاه سلجو قی نوشته است . 

درتار بخ تآلیف زیج او اقوال مختافی رسیده‌است . بقولو بدمان 
درردایر ةالمعارف اسلامی» وی‌در آن زیج مواضع کواکب‌ثابته رابرای 
سال ۵۰9 ثبت کرده است و این قرينة تألیف کتاب در آن سال تواندشد 
نالینو گوید که زیج را در ایام خلیفه المسترشد بالله تألیف کرده یعنی بین 
سنه ۵۱۲ و ۵۲۹ و سو ترگوید که زیج در حدودسنه ۵۳ تألیف شده‌ولی 
خوداینجانب از جدول وقابعی که در زیج وی (نسخه واتیکان) ثبت است 
و منتهی بسن ۵۳۲ میشود استنباط کرده‌ام که باید در اين تاریخ تصنیف 
شده باشد وی‌کتات «میز انا لحکمه» را درسنه ۵۱۵ تألیف کرده است. 
خحاز نی بو نانی بود وغلام آزاد شدةّابو الحسن‌علی‌بن محمد خازن‌مروزی 
بود و حود درمروزند گی کرده است ودر بعضی مأحذ متأحرو یرا ازجملة 
منجمین موّسسین سال و تاریخ ملکشاهی شمرده‌اند و لی نویسنده سال 
۲ شصت و پنج‌سال قبل از آن یعنی سال ۴۶۷ اگر هسم حیات داشته 
باید در صفرسن بوده باشد . 

۷- ابوسهل ویجن‌بن رستم کوهی از اهل طبرستان از ریاضیون 
ومنجمین بنام‌ععهدعضدالدو له دیلمی بوده و درسنه ۳۷۸ در رصدخانه‌ای 
که دربغدادشرف‌الدو له‌بنا کرده بودمشغول رصد بودو مخصوصا تحویل 
آفتاب بسرطان و میزان را رصد کرد وصاغانی و اپن‌ملال و ابوالوفاء و 


تادیخ علوم در اسلام 


ابو الحسن مخربی و ابوالحسن محمدالسامری باوی‌کار میکردند . وی 
در مسائلی که از ارشمیدس واپولونیوس (بلیناس) طرح شده است‌غور 
و تحقیق کرده و مسائلی را که بالاتر از درجه دوم جبری بوده حل کردو 
تحفیقات او از بهترین قسمتهای هندسه در اسلام است . برو کلمان ۲۷۰ 
کتاب و رساله از مو لفات او را ثبت کرده که موجود است . 

۸ - حجندی (ابومحمد حسامدین عضرخحجندی) متوفی در سنه 
۰ بکی ازسه نفر ریاضیون اسلامی است که کشف رابطه جیوب با 
زوایا با نها نست‌داده شده است. وی در ری در حدود سنه ۳۸۴مشغول 
رصد بوده ودر تعیین دقیق میل کلی سعی بلیخ نمود . میل کلی‌حدا کثر 
فاصلةً منطقةا لبرو ج از حط استواء است که قدماء ۲۳ و کسری درجه 
دانسته‌اند ولی این میل بمرور زمان تغییری می‌بابد و روبه تنافص است 
در سنه ۱۹۳۰ مسیحی معادل ۲۳ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۱ر۵۴ انیه فلکی 
بود و هر سال ۴۷ ثانیه کمتر میشود . این‌تناقص هم بتدریج کمتر میشود 
و پس از چند هزار سال میزان به ۲۲ درجه و نیم میرسد و پس از آن 
و۳ به‌تزاید میکند . 

٩‏ - نسوی (ابوالحسن علی‌بن احمدالنسوی) از ریساضیون‌عهد 
مجدالدو له دیلمی ازاوایل قرن‌پنجم است. وی درمسایل کتب‌ارشمیدس 
ومنلاوس کتابی نوشته و در تقسیم کسور و استخراج جذر و کعب‌اعداد 
طریقه‌ای اتخاذ کرده که باطریَهةٌ عصر ما مطابقت دارد . مخصوصآبجای 
کسور ستینی کسور اعشاری استعمال کرده است , 

۰ . زر قفا لی(ابو اسحق ابر اهیمبن بحیی‌النقاش) از فر طبهةّاند لس 
که ظاهر آً در سنه ۴۹۳ وفات کرده است مختر ع صحیفهً زرقالی ات 
که آلتی بود مثل اسطرلاب . وی بهترین منجمین وراصدین زمان خود 
بوده و از موّلفین زیج معروف طلیطله بود . 


زرقالی حر کت او ج آفتاب را ببهترین وجهیو بقیاس خودبطور 
قریب یتحقیق‌تعبین کرده و آنر ادر هرسال ۰۴ ۱۲ انیه‌فلکی يافته‌ا گرچه 
میزان حقیقی بنا برتحقیق زمان ما هر ۱۱ ثانیه است . بزر گترین شهرت 
او مدیون صفیحه اعتراعی وی است . کتب او بلاتینی وعبری تسر جمه 
شده است . 

ی 

اگردنبالهاین شر ح‌را راجع برباضیو نو منجمین اسلامی‌مداومت 
کنیمتصو ر‌ میکنم از دانشمندانیکه کم‌و بیش در عرض ابن‌ده‌نفراخیر الذ کر 
بوده یانالی آنها باشند باز پیست‌سی‌نفر دیگر میتوان ذکر کرد لکن گمان 
میکنم شرح فوق که مشتمل بربیان مشاهیر عصر اول عباسی و ۲۲ نفر 
دیگر از علمای درجه اولی وئانی‌است برای مقصود ما که شر ح‌اجمالی 
است‌کافی باشد و چون فصد دارم يك فهرست جامعی که بقدر مقدور 
کامل‌باشد از کل رباضیون و منجمین دوره‌اسلامی که ذکر آنها نگذشته 
ترتیب داده و در دسترس قارئین بگذارم باین مقوله باید خانمه بسدهیم 
ولی قبل ازختم کلام دراین باب بی‌فایده نیست گفته شود که غالب کتب 
نجومی و ریاضی اسلامی از قرن دو ازدهم مسیحی باینطرف بلاتینی و 
عبرانی و در دوقرن احیر بزبانهای اروپائی مانند آلمانی و فرانسوی و 
انگلیسی وغیره ترجمه شده است و نیز بایدگفته شودکه آنچه در فوق 
راجع بدا نشمندان‌ریاضی ونجومی‌اسلامی کَفته شد باستثنای‌نصیر الدین 
طوسی راجع بادوار قبل از استبلای مفول یعنی شش قرن اول اسلام 
بود و پس از انقر اض خحلافت اموی‌اندلس و حسلافت فاطمی مصر و 
حلافت عباسی بغدادعدءعلمای نامدارودر عشان دراین فنون و کسانیکه 
دارای ابتکاری باشندنسبة" حیلی کمتر بود جز آنکه گذشته از قطب‌الدین 
شیرازی که شاد کرد نصیرالدین بسود الخ‌بيك و همکار ان دانشمند او و 
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بالاعص غیاث‌الدین جمشید کاشیرا باید بطورخحاص ذکر کرد که‌شايستة 
هم‌طر ازی با بهترین علمای‌متقدمین بوده‌اندباقیر یزه‌عوار نو ال‌دانشمندان 
دور اول و غالبا مقلد یا شارح کتب آنها بوده‌اند . 
الغ بك‌بن‌شاهر خ تیم‌وری که هم امیر و هم عالم بود در حسدرد 
۷۲ ر صدخانهة عالی در سمرقند تأمنینن کرد و خود باهمکارانش و از 
آنجمله قاضی‌زادةٌ رومیوغیات‌الدین جمشید به‌رصد کو ا کب و تحقیقات 
نجومی پرداخت و سرسلسلهٌ این کٌُروه همان جمشید بود که قبل از آن 
تاریخ‌هم بتألیفات مشغول بود و کتاب «مفتا حالحساب»و«رسالهمحیطیة» 
او ازبهترین کتب رباضی‌است. وی اگرهم او لین مبتکر نباشد درواقع 
موّسس حساب کسور اعشاری است وشاسته افتخار هموطنان‌عوداست 
تألیفات او اخیر آً مورد توجه خاص علمای اروپا شده و کتای‌حساب او 
با لمانی ترجمه شده است . 


فصل پانزدهم 


در فصول گذشته از ورود و انبساط و ترقی علوم ریاضی‌وهیات 
و نجوم در عالم اسلامی و تاریخ تکامل آن در ظرف قریب دوازده قرن 
بحث کردیم و ایناك بایدبتاریخ علوم وفنون‌دیگر در بین مسلمین بهردازیم 
لکن در اینجا برای تکمیل آن مبحث دو نکته میخواهم اضافه کنم‌یکی 
آنکه بیان کامل‌وصحیح تاریخ علمی مستلزم شر ح قسمی از خود آن علم 
است با آنچه علمای آن فن در تکمیل آن وحل مسائل آن انجام داده‌اند 
و تنها شرح و تعداد اسامی علما و تألیفات آنهاکافی نیست لکن‌این کار 
مو قوف براینست که متعلمین بهرة وافی از آن علم داشته باشند که فهم 
مطلب بر آنها سهل باشد مثلا" اگر از تحقیقات دانشمندان فن ریاضی‌در 
مثلثات با جیب و ظل و حل‌معادلات جبری عالی سخن میرود که ابو الوفاء 
بوزجانی باعمرخیام‌یا ابن) لهیشم فلان تحقیقات‌را در فلان مسائل کرده‌اند 
باید ذمن متعلم بخود آن مسائل آشنا بوده باشد و این شرط میترسم در 
حوزه کاملا حاصل نبوده باشد و لذا بهمان شر ح‌احوال ملفین بایستی 
اکتفا شود و بسیار مناسب است که معلمین فنون در مدارس متوسطه و 
عالیه در مقام‌تعلیم هرفنی اجمالا" شرحی از تاریخ سیر آن علم بیان کرده 
و مخصوصاً توضیح دهند که چه‌قسمتها وچه مدارجی از آن علم که ما 
امروز مطابق معلومات این عصر فرامیگیریم قبل از نهضت علمی ارو پا 
معلوم بوده و مهیا شده بود و کدام قسمتها در ایسن چهارپنج قرن اخیر 
اضافه شده است . 


مطلب دوم آنست که باید دانسته شود که بین‌علم هیأت که دريك 


و 
با دوقرن اخیر در ممائك اسلامی علم افلالث با علم فك بآن اطلاق‌شده 

وعالم آن فن را بجای‌منجم فلکی نامیده‌اند وعلم احکام نجوم که عبارت 
است از کشف احوال آتیه اشخاص و اوضاع عالم و جواب سوالات‌از 
روی احو ال کواکب و دلالت آنها و احکام موالید و زایچه و همچنین 
غالب امور مخفیه از حو ادث‌جوی تاسرنوشت افراد و احتیارات برای 
اقدام بهر کاری وغیره فرق زیادی هست وهرعالم علم هیأت منجم‌معتقد 
باحکام نجوم نبوده است اگرچه هرمنجم بمعنی اخیر نساچار بایستی از 
علم هیأت بهره داشته باشد . 

علمای اسلام غالا معتقد باحکام نجوم نبودند . از جمله فارابی‌و 
ابن‌سینا و ابن‌رشد و ابن‌حزم و غزالی و همچنین جاحظ مخالف علم 
احکام بودند و بدرجات مختلف شدت آنرا رد کردند ولی کندی و فخر 
رازی از معتقدین باین علم بودند . هرچه تمدن اسلامی بیشتر انحطاط 
نمود رونق احکام نجوم‌بالا گرفت و تاعصر مایعنی تا آغاز قرن‌چهاردهم 
منجم باشی مقامی مهم در مملکت داشت . علم احکام نجوم هم ازیو نان 
و قدری هم از هند بعالم اسلامی وارد شده بود و از کتب‌عربی بارو پا 
انتشار یافته که حود تاریخ مبسوطی دارد . 

البته قبل از یونان هم دربین ملل قدیمه این اعتقادات کم و بیش 
وجود داشته و مخصوصاً در بابل انتشار داشت . چنانکه گفتیم بعضی 
کتب احکام از بونانی به پهلوی ترجمه شده بود و در دربار سلاطین 
ساسانی اختر شماران مورد استشاره بودند بعضی اصطلاحات این علم 
مانند «هیلا ح» و« کدخدا» و«جان‌بختان» و غیره ازهمان منبع‌یعنی‌نجوم 
ایرانی قبل از اسلام بنجوم اسلامی وارد شده است . 

در قرون اخیره و مخصوصاً بعد از تسلط مغول ها در ممالك 


اسلام مقداری از علم هیأت چینی و خرافات و اعتقادات شبیه باحکام 
نجوم در غیب کوئی باقسام مختلف از مغو لستان و تر کستان باپران آمد 
مأنند کف بینی از قنوق وسکزیلدوز و احتلاحات اعضاء و نظایر آنها در 


کتب فارسی دیده میشود . 


فصل‌شا نزدهم 


و 


علم طب هم‌مئل علم‌نجوم ازاولین فنونی‌است که در بین‌مسلمین 
رواج یافته مورد توجه و اقبال مخصوص مسلمین و اولیای امور آنها 
کردید , این علم که در درجهة اول احتیاجات بشری است محل حاجت 
حلفاء و امراء یز بوده و اهمیت آن بحدی بود که‌علم ابدان را درردیف 
علم ادیان ومانند آن مهم شمردند. از دوفقره او لین تصنیف طبی‌درعهد 
اموبان منقولاتی مجمل بما رسیده است . بکی قصیده عربی منسوب‌به 
تیادوق نام است که‌طبیب‌حجا جبن بو سف ثقفی بود و بهول ابن‌ابی اصیبعه 
در حدود سنه ٩۰‏ وفات کرده است . از این شخص و قفصیدة عربی او 
راجع بحفظ ا لصحة سابقسخن‌رفت و گفته شد که‌تر جمهةٌ منظومی‌بفاررسی 
از آن بابن سینا نسبت داده شده است . 

ظام را قطعةً عربی مشتمل برهشت بیت بوده چنانکه از فهرست 
کتب خطی عربی برلین تحت شماره ۶۳۹۶ برميآأید و در فهرست کتب 
عربی و فارسی نسخ خحطی بانکیپور جلد چهارم اشعار فارسی کسه گو با 
ترجمةٌ قطعةً عربی بوده تحت شماره ۱۰۸ قسمت ۳ ثبت است که باین 
بیت شرو ع میشود «تاطعامی نکذرد از معده بربالای آن - هرطعامی 
کان‌خوری باشد تراعین زیان ... پس بگو توفیردارو بربدن بشنوزمن- 
کاد بود بهتر ستون بهر قو ام مردمان» این اشعار فارسی ترجمه اببات‌ذیل 
عربی اس تکه گفته «توق اذا استطعمت ادخحال مطعم علی مطعم من‌قبل 


فعل‌الهو اضم... وو فرعلیالجسمالدواءفانها- لقوقابد ان‌اشدا لدعائم»و لی 

بیت بعد باعث شبهه در استاد و بلکه‌بطلان نسبت اشعار به تیادو ق‌میشود 
که کفته «حصال‌بهااو صی| لحکیم‌تیادو ق-انحاا لعدل نوشرو ان‌ملكالاعاجم» 
(شر حفوق از یادداشتی است که آفای‌مجتبی مینوی لطف نموده‌باینجانب 
دادند) . ابن ابیاصیبعه يك کناش بزر کث و دو کتاب کبیر در تهیهٌادو به‌و 
تفسیر اسامی ادویه باو نسبت میدهد. دیگری ازماسر جویه است که‌بقول 
این‌آبی اصیبعه از اطبای بصره وسریانی بوده‌مدهب‌بهودی داشت‌مشار البه 
کتب هرون (یااهرن) اسکندرانی را که از بونانی بسریانی ترجمه شده 
بود از سربانی بعربی ترجمه کرده است . هرون که ظاهرا معاصر پیغمبر 
اسلام بود کتبی طبی مشتمل برسی قسمت‌مانند دایرةالمعارف طبی‌بزبان 
بونانی(باسر یانی)ت لیث کرده بود که آنرا بلاتینی 6۵:6:06 ۳۵00۵6۱۵6 
میگفتند . بعضی‌ماً حذ هرون را کشیش نامیده‌اند و شاید نصرانیت‌اختبار 
کرده بوده است . ابن‌ابی اصیبعه باوهرون بن‌اعین‌اسم میدهد . بنابسر 
معروف ماسر جویه در عهد امویان بوده و بقول مو لف سابق‌الذ کسر در 
زمان دولت مروانی وفات کرده بعنی در حدود سنه ۶۴ - ۶۵ و اگراین 
تاریخ صحیح باشد ترجمه او اقدم تراجم علم‌طب یونانی بعر بی‌میشود 
و لی همان مو لف در یکجا گوبد که کتاب ماسرجویه را عمربن‌عبدا لعزیز 
۹٩(‏ - ۱۰۱)درخزائن کتب پیدا کرد و امربانتشار آن‌داد و درجای دیگر 
باز بقول همان‌مژ لف‌محمد ابن‌ز کریایر ازی طبیب نامدار در کتاب‌تجود 
«الحاوی» از کتاب ماسر جو به نقل‌میکند و اورابهودی میخواند. حکایاتی 
هم از ماسرجویه‌نقل میکند و او رامعاصر ابونواس شاعر معروف‌متوفی 
در اواخر فرن دوم قرار میدهد . 

در واقع علم طب بمعنی معروف آن با ترجمه‌های کتب یونانیو 
هندی شرو ع میشود علوم یونانی بیشتر بوسیله نسطوریان در مشرق‌ر اه 
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یافت و این فرقه که در نظر مسیحیان قسطنطنیه و پیروان مذهب‌ملکای 
یعنی سلطانی با رسمی (که حالا به ارتودو کس معروفند ) ال بدعت 
شمرده میشدند و ار وقتی که نسطوریوس که خود سریانسی و بطریر 
قسطنطنیه بود در ۴۳۱ مسیحی تکفیر وخلع شد و در ۴۵۰ وفات کرد 
بتدریج مر کز تأسیسات مذهبی و علمی خود را در شهر رهاء که یونانیها 
وفرنگیها آنرا ادسا مینامند وحالا به‌اورفه معروف است مستقر نمودند. 
این شهر در الجزیره‌یا بینالنهرین و اقح‌است که قرنها قبل از آن مدرسةٌ 
طبی معروفی آنجا دایر بود و از اوایل قرن پنجم مسیحی مقرو مر کسز 
روحانی مهم مسیحی شد . 

از سال ۴۵۷ مسیحی دولت روم نسطوری‌ها را از آنجا طردکرد 
و در سنه ۴۸۵ رسماً مر کز این فرقه را که بنام «مدرسة ایران » معروف 
بودیست و پس از آن مر کز را رسای روحانی نسطوری در نصیبین 
قرار دادند. بعد از آن نسطوریان بسوی مشرق و مخصوصاً قلمرو ابران 
و پایتخت آن دولت انتقال یافتند در واقع «مدرسهٌ ایران» قبلا از سنة 
۳۶۳ مسیحی از نصیبین به رهاء منتقل شده بود . 

مر کز روحانی سطوربان بعدها درسنة ۴۹۸ بیایتخت ایران‌بعنی 
سلو کیه وطیفسون انتقال یافت در قرن ششم مسیحی مذهب يكث طبیعتی 
(مو نو فیزبت) در سوربه و بین‌النهرین غلبه یافت و مخصوصاً یماقبه‌یا 
پیرو ان یعقوب بردعانا متوفی در سنه ۵۷۸ مسیحی از آن فسرقه در آن 
نواحی انتشار و تسلط‌پیدا کردند . نسطوریهاپس از بسته شدن مدرسه‌در 
رها و مورد تعقیب واقع شد نشان مررکز علمی خود را در جندیشاپور 
بر قراز نمودند و در آن نقطه يك مدرسةٌ طبی دایر شد که در آن علم 
طب پونانی که حامل آن نسطوریان مملکت روم بودند وطب هندی که 


از سواحل سندباً نجاراه‌یافت ممزو ح شد. این نسطوریان ترجمه‌سریانی 


کب بقراط وجالیتوس رادردست داشتند. اين‌تر جمه‌هاغالباً به‌سر جیوس 
رس عینی متوفی در سنه ۵۳۶ مسیحی نسبت داده شده است که طبیب 
و فیلسوف معروف سریانی بوده و در اسکندریه تحصیل کرده بود . 

وی یکی از بزر گترین مترجمین ازیونانی به سریانی بودواگرچه 
او از فرقه بك طبیعتی بود ترجمه های او و ترجمه‌های سربانی سلض‌او 
پرو بهوس سربانی که از اهل‌انطا کیه و نسطوری مذهب بود و دراو اسط 
قرن پنجم مسیحی زندگی میکرد مایةٌ عمدةٌ علم قلسفه و حکمت یونانی 
درزبان‌سریانی بودو این کتب سریانی‌مبتنی برعلم‌پونان مرجع‌دانشمندان 
جندیشاپور بود و همین کتب جندیشاپور مأغذ عمده ترجمه های‌عربی 
فرن دوم و سوم بوده است . 

در اوایل حلافت عباسیان طب‌هندی هم در میان مسلمین‌راه‌یافت 
۳ اسم منکه هندی که‌هرونالرشیا. او را از هند به بغداد آورد ومسلمان 
شد سابقاً ذ کر شد و ترجمهٌ کتاب «چنکجه» (در عربی شاناق) باونسبت 
داده شده و بقول ابنابی اصیبعه وی از هندی بفارسی هم ترجمه‌میکرد 
نسخةٌ عربی کتاب مزبوریعنی کتاب «شاناق)»باسم کتاب«السموم» که‌بقول 
مو لت اولا" آنرا ابوحاتی بلخی بسرای یحیی بن خالد برمکی بغارسی 
ترجمه کرد و بعدعباس‌بن‌سعیدالجواهری آنرا بعربی در آورد واکنون 
هم موجود است و ذکر آن در کتب این‌و حشیه نیز آمده بعقيدةٌ محققین 
تألیف یکی از علمای مسلمین است که در آن از قطعةً کوچکی از کتاب 
سو چروته‌هندی استفاده کرده است يك نسخه طبی منسوب بسه‌منکه‌در 
«عبون‌الاخبار» ابن‌قتیبه مذ کور است . 

جاحظدر کتاب «البیان والتببین» (چاب مصرسنه ۱۳۶۶ جلد اول 
صفحه و ۱) گو بد که بحبی‌بن خالداطبای هندرا مسانند منکه و بازیکر 
(شاید همان ماذو کر سابق‌الدکر) و قلبرقل () وسندباد و فلان و فلان‌ر! 


تادیخ علوم در اسلام 
جلب کرد و نیز همان مو لف در کتاب «الحیوان» (طبع دوم جلد۷مصر- 

۵ مسیحی صفحه ۲۱۳ - ۲۱۴) گوید منکه متطبب هندی صحیح 
الاسلام بود و حکایتی از او نقل میکند . بدو فقر؛ فوق منقول از جاحظ 
آقای زریاب تسوجه مرا جلب نمودند و از ایشان متشکرم . منقولات‌از 
کتب‌طبی‌سو چرو تهو ندانه و استگهر دایه‌در کتاب«فر دوس الحکمه»علی‌بن 
ربن‌طبری ثبت است‌وهمچنین از کتاب «چ رکه» که بقول‌بیرو نی از قدیم- 
ترین کتب هند است وباسم صاحب کتاب که از ناسکین ملهم‌ومویدبوده 
تسمیه شده و گو ید که کتاب برای برامکه ترجمه شده بود . 

بقول برو کلمان( که قسمت قوق‌راجع بطب هندی از اونقل‌شد) 
باید ترجمه‌هائی نیز در اوابل امر از مقولهةً کامچاستر هندی بعمل آمده 
باشد . در میان اطبای‌مندی بغداد اسم‌ابن‌دهن ذکر شده که بقولزاخحائو 
در دیباچه ترجمه کتاب «الهند) بیرونی‌ممکنست اصلادهنیه‌یا دهنین باشد 
و شاید ارتباطی پاسم دهنون‌تری اسم‌طبیب اساطیر ی خدایان درداستان 
و کتاب شرایع مانوی داشته باشد هم‌چنانکه کنکه طبیب هندی معروف 
بغداد ممکنست با اسم کانکاینه استاد طب‌هندی ارتباط داشته باشد (ا گر 
این کنکه غیر ازمنکه سابق‌الذ کرشخص‌دیگری باشد). کتاب«الفهرست» 
اسامی ۱۲ کتاب طب هندی را که بعربی ترجمه شده ذکر مینماید و 
ابن ابی اصیبعه اسامی ۱۸ ملف هندی را ذکسر کرده و اسم بعضی از 
مولفات آنها را نیز ثبت میکند که غالباً بعربی ترجمه شده بود لکن 
نامهاهم محرف ومصحف و تلفظ آنها مجهول است وهم‌گاهی يك اسم 
تکرار دیگری است بتصحیف . 

یکی از معرو فترین کتب‌طبی‌هندی‌همان کتاب «چر که» است که‌در 
کتب عربی«شرك» ضبط شده و بقول‌ابن‌ابی اصیبعه عبدالله‌بن‌علی آنرا از 
زبان هندی بفارسی ترجمه کرده و بعد از فارسی بعربی نقل کرده‌و گو ید 


محمدین ز کریای رازی در کتاب «الحاوی»وسایر کتب نود ازاین کتاب 
هندی منقولاتی دارد . 

ترجمه کتب طبی از سربانی و بونانی بعربی از اوابل حلافت 
عباسیان شرو ع شدو اسامی‌جور جس بن‌جبریل‌بن بختیشو عاز جندیشاپور 
طبیب منصور عباسی و بطریق در جزو او لین مترجمین ذکر شده لکن 
اولی اکرچه ابنابی‌صیبعه‌نقل کتب‌طبی‌را باو نسبت میدهدل( که این‌نسبت 
مسلم نیست) فقط کناشی داشته بزبان سریانی ( کناش که در کتب طبی 
اسلامی بمعنی مجمو عهُراجم بادو یه وغیره استعمال میشود کلمةًسریانی 
است) . 

این کناش راحنین اسحق بعربی ترجمه نموده و شا گردوی‌ابوپزید 
صهادبخت (ظاهر اً ممرب‌چهار بخت است یعنی‌چهار نجات داد که‌شاید 
مقصود عناصر اربعه باشد) آنرا شر ح نمود . جورجن‌مشارالیه ( که‌در 
کتب عربی غالباً جرجیس نامیده میشود) رئیس مربضخانه چندیشاپور 
بود و در سنه ۱۴۸ بر ای معالجة حلیفه عباسی منصور ببغداد احضار و 
حلیفه او را بعد در آنجا نگاه داشت . 

ولی در سنه ۱۵۲ خود مریض شد و تقاضای مراجعه بوطن‌خود 
(یعنی جندیشاپور) کرد که در آنجا بمیرد . بعدها وقتیکه در ایام خلیفه 
مهدی پسرش هادی به بیماری سختی مبتلا شد پر جورجس را که‌باز 
بختیشو ع نام‌داشت و بجای پدررئیس بیمارستان جندیشاپوربودببغداد 
حواستند و تا سنة ۱۷۱ در بغداد بود . 

بعد بعلت مخالفت ها که‌پیش آمد او باز به جندیشاپور بررگشت 
ولی در زمان هرونالرشید وقتیکه وی بیمار شدباز بختیشو ع را ببغداد 
آوردند و رئیس اطباء شد و نا ۱۸۵ که آخر حیات او بود در این‌سمت 


برفرار بود و پس از او جبرئیل پسرش قائم‌مقام وی‌گردید . پس‌از وی 


تادیخ علوم در اسلام 
نیز سالیان دراز این خانواده نسله" بعد نسل در خحسدمت خلفای عباسی 

بوده و مقام مهم در بین اطبای بغداد و دربار خلیفه داشتند . 

حکایاتی راجع به جورجس و پسرش نقل شده که بعضی از آنها 
محض نشان دادن تساهل در عهد خلفاء نسبت بغیرمسلمین شایان ذکسر 
است. مثلا حکایت‌شده که‌علیفه پس ازچندی مشاهده انکسارو افسردگی 
در جهره جورجس نمود وزیر ود را صداکرده گفت گمان میکنم این 
مرد از مشروباتی که بان عادت داشته محروم مانده و باين جهت‌ضعیف 
شده حودت شخصاً برو و از مسکرات نفیس مقدار کی برداشته پیش 
او ببر . و نیز روزی خلیفه از او راجع بزنش پرسید و او گفت زن من 
در وطن من است پس خلیفه امر کرد چند جاریهةٌ زیبا برای وی بردند و 
وی وقتیکه بخانه آمد و آنها را دید خیلی بر آشفت و فوراً آنها راپس 
فرستاد و بشا گرد خود گفت تو کار شیطان کسرده‌ای و اینها را اینجا راه 
داده‌ای و قتیکه بعد خلیفه سبب رد جواری را از او پرسید جسواب داد 
که مانصاری بیش از يك زن نمیگیریم و تازن ماز نده است اختیار زن 
دیگر برما جایز نیست . 

از خانواده بختیشو ع از ده‌نقر یکی بعد از دیگری خبرداریم که 
از عهدمنصور تا نیمه دوم قرن پنجم‌مشغول طبابت در بغداد بودندوچند 
نفر از آنها تألیفات مهمی در طب داشتند . اسامی آنها از اینقراراست: 

جورجس وپسرش بختیشو ع - پسر اوجبراثیل - پسر آوعبید الله 
پسر او جبرائیل پسر او عبیدالله . و علاوه براینها دوبختیشو ع دیگر در 
«تار بخ‌الحکماء» ابن القفطی مذ کور است که یکی‌درخدمت خلیفه متقفی 
(۳۲۹ ۰ ۲۳۳) و دیگری در خسدمت پدر او مقتدربالله (۲۹۵ )٩۲۰۰-‏ 
بوده و یکی دیگر باسم علی‌بن ابر اهیم‌بن بخیشو ع الکفرطابی صاحب 


سس تست تعنص صسسسسسسسسست سح م حیصت بسا خاصسسس طسطیر آم تست شا سس مب سس اس سم و تست مت سح وب سس مرس وتو زقس یا ی مر 


کتابی در علم کحالی را برو کلمان باسم کتاب او ذکر می کند که در نیمه 
دوم فرن پنجم بوده است . 

ابن ابی‌اصیبعه‌اسامی ۴۸ نفراز مترجمین راثبت کرد . که‌بسیاری 
ولااقل ۱۴ نفر از آنها کتب طبی ترجمه کرده‌اند . معروف‌ترین آنها 
بوحتاین ماسویه است که از عهدهرونالرشید تازمان متو کل عباسی‌بوده 
و در سنه ۲۴۳ وفات کرده. وی معلم حنین‌بن اسحق بود و کتاب او در 
امراض چشم خیلی معروف و قدیم‌ترین کتاب علمی کحالی در عسربی 
است . گویند خلیفه معتصم در حدود سنه ۲۲۲-۲۲۱ برای تشریح 
بوزینه‌ای برای او داد . او رئیس دارالترجمه بود و کتب پونانی را که 
در جنکها در عمور به و آنثره پداست مسلمین افتاده بود ترجمه کرد واو 
غالبا کتب یونانی را بسربانی ترجمه میکرده . بوحنا کتب زیادی هسم 
خود تألیف کرده که کتاب «الفهرست» اسامی ۲۰ عدد و ابن‌التفطی۲۸ و 
ابن‌ابی اصیبعه۴۳ کتاب را ثبت میکند و نسخه‌های عربیمو جود بازده‌عدد 
از آنها را برو کلمان ذکر نموده است . کتب او بلاتینی تر جمه شده و 
بقول کامپ‌بل ٩‏ مرتبه از سنه ۱۴۶۷۲ تا ۱۶۲۳ مسیحی در اروپا بطبع 
ون 

حنین بن اسحق‌معروف‌ترین مترجمین است (ابوزیدالعبادی‌متوفی 
در سنه ۲۶۰)وی اصلا از نسطوریان حیره‌بود . نخست در جندیشاپور 
و بعد در بغداد علم آموخت و شاگرد ابن‌ماسویه بود وی به روم‌ویونان 
مسافرت کرد و زبان یونانی رافراگرفت و کتب علمی یونانی را ترجمه 
بعر بی کرد . در معیت آو اشخاص دیگر از متر جمین کار میک ردند م‌انند 
پسر او اسحق و شاگرد معروف اوحبیش بن‌الحسن الاهسم دمشقی که 
بقولی خحواهرزاده با برادرزاده‌حنین‌بود و او هم مسیحی بود واصطفان 
ابن‌بسیل ویحیی‌بن هارون و موسی‌بن خالد و عیسی بن‌علی و بحیی‌بن 


تادیح علوم در اسلام 


کتابی در امراض چشم نوشته که بلاتینی ترجمه شده و نسخةً عسربی 
آن در «درسدن» از بلاد آلمان موجود است . ترجمه لاتینی آن سه بار 
درونیس در سالهای ۱۴۹۷ و ۱۴۹۹ و ۱۵۰۰ طبع شده . بنی‌سوسی 
حنین راحمایت و تشویق بجمع آوری نسخه‌های کتب پونان و ترجمهةٌ 
آنها میکردند . 

وی کتب زیادی ازیو نانی‌وسریانیبعربی‌ترجمه‌و کتب‌دیگری‌خود 
تألیف‌نموده‌است که‌اسامی آنهادر کتاب «ا لفهرست» و«تاریخ‌الحکمای» 
ابن القفطیوغیره ثبت است کتاب «الفهرست» اسامی ۳۰ و ابن القفطی۲۶ 
وابن‌ابی اصیبعه ۱۰۵ کتاب از کتب اورا ثبت کرده‌اند . برو کلمان‌از کتب 
موجود او ۱۸ تألیف و ۷ ترجمه ذکر میکند بنابرقسول کامپ بل‌برطبق 
فهر ستی که حود حنین در سنه ۲۴۲ ف-وشته و در دست است وی ۱۲۹ 
کتاب از جالینوس در دست داشته و۵ کتاب از آنها را بسریانی و ۳۵ 
کتاب را بعربی تر جمه کرده است . 

کتاب او در مدخحل طب و طرمعَهٌ جالینوس که در پیش‌مغر بیان به 
«ایساغوجی» معروف است در نیمه اول قرن دو ازدهم مسیحی به لائینی 
ترجمه شده ودر ۱۳۹۷ مسیحی در لا یپز بك ودر ۱۵۳۴ در استر اسیورك 
بطبع رسیده است (متن عربی کتاب موجود نیست) همچنین سسه‌کتاب 
دیگر از ترجمه‌های او بلائینی ترجمه شده که کامپ‌بل آنها را در کتات 
ود (6010106 همنادیه) شر ح داده است . 

پسر حنین( ابو یعئوب اسحقبن حنین)متوفی‌سنة ۲۹۸ نیز ازمترجمین 
نامدار بود و لی بیشتر ترجمه‌های اوفلسفی واز کتب ارسطو بود و بعضی 
کتب طبی را نیزتر جمه کرده‌است . کتاب «الفهرست» اسامی چهاروابن 
ابی اصیبعه ۱۴ کتاب از او ثبت کرده‌اند وی‌از بهترین مترجمین عهد اسلامی 


بود و کتب ارسطو و اقلیدس و مجسطی بطلمیوس و کتب متلائوس و 
ارشمیدس و اطو و قس وهیپسیکس (ظاه رآ بسقلا سکتب‌عربی)و بعضی 
کتب منسوب‌بارسطو را ترجمه کرده و بقول پدرش حنین (بنقل‌سارتون 
از او) اسحق دو کتاب از کتب جالینوس را بسریبانی ۱۰ کتاب همان 
موف را بعربی ترجمه‌کرده و گاهی ترجمه های عربی را بااصل‌یونانی 
مقابله میکرد . 

برو کلمان ۵ کتاب موجود از وی میشمارد . وی مقام قربی نزد 
خلیفهٌ عباسی معتمد و همچنن معتضد داشت . سوتر در «دابرةالمعارف 
اسلامی» هشت از ترجمه‌های اوراذ کر نموده گوید ترجمه«قاطیفوریاس» 
ارسطو بعربی بامتن اصلی بونانی در سنهع۱۸۴ درلاي‌زيك بطبع‌رسیده 
است بعضی از ترجمه‌ها ممکن است از سریانی بعربی نقل شده باشد . 

کندی (یعئوب بن‌اسحق) نی زکه ذکرش گذشت بنابر معروف از 
مترجمین ازیونانی بعربی بود و از کتب او که بیش از دوبست کتاب باو 
نسب داده شده بنا به فهرست ابن‌القفطی ۲۴ کتاب در طب بوده است ؛ 
۱۸ کتاب از کتب او بلاتینی ترجمه شده ودو کتات طبی او درمتن عربی 
باقیست (بنابر فهرست برو کلمان) . 

از بش مین مان صرت عا این وت سای اکن این 
قره‌صابگی حرانی ( که معروف‌ترین همه‌است) و قسطابن لوقابود که‌این 
دونفر اخیر کتب طبی نیز ترجمه و تأٌلیف کرده‌اند . 

نهضت عظیم عامی اوایل عباسیان و شوق وشور بزرگی کسه در 
مسلمن‌بر ای‌تحصیل کتب بونانیو ترجمه آنها پیدا شداز آنچه‌وبتینگتون 
«ماع‌ه۷:۱ (بنقل براون از او (بیان میکند پید| است وی گو بدر«فعا لیت 
عجیب عامی‌مطلمین در حیرت‌انگیز بودن کمتر از فتوحات شکفت آور 
آنها نبود يك‌قصیر روم (بیزانس) متعجب‌شدوقتیکه دید از جمله‌شروط 


تارب علوم دراسازم 


صلحی که «وحشیان» غالب (مقصود مسلمین است ) بسررومیان تحمیل 
کردند حق جمع آوری و خرید نسخه های کتب بونانی بسود و اينکه 
يك نسخه مصور کتاب دیستوریدس (مفردات ادویه) بهترین‌هدایائی‌بود 
که بيك امیرمسلم دوست اهداء نماید» . 

چنانکه گفته شد این‌ابی اصیبعه فهرستی از مترجمین کتب طبی‌به 
عربی در ج کرده و این فهرست شامل‌بیش از سی اسم است . ازمشاهیر 
مترجمن کتب طب مذ کوردر آن‌فهرست حبیش‌اعسم دمشفی خو اهرزاده 
حنین‌بن اسحق و قسطابن لوقا و عیسی‌ابن پحیی‌بن ابراهیم و حجاج‌ین 
مطر و اصطفن‌بن بسیل وموسی‌بن خالد و سرجس الرآسی و عبدیشو عبن 
بهریز و غیرهم هستند 

بسیاری از بزر گان عهد اول عباسی و نزدیکان دربسار حلافت‌نیز 
بودند که مترجمین را تشویق میکردند تا برای آنهاکتبی از بونانی با 
سریانی ترجمه کنند . 

نا نکه گذشت ابا لندیم در کتاب «الثهرست»اسامی عده عظیمی 
(۴۶ با ۴۷ نفر) از مترجمین را که کتب علمی را از بونانی و سریبانی 
بعربی ترجمه کردند ذکر می کند و این جمله غیر از مترجمین ازهندیو 
بهلوی است که آنهار! جداکانه ثبت میکند . 

کامپ‌بل در جلد دوم کتاب مفید خود در طب عربی از تسرجمةً 
عربی‌موجود۵۱ کتاب جالینوس شر ح میدهد. البته بسیاریاز ترجمه‌های 
عربی کتب بونانی و سریانی که در سه‌قرن اول ترجمه شده‌انسد از میان 
رفته و امروز در دست نیست . 

فتتفعین که کب ط ی را هرن یه کروه‌آند کی انیا 
منحصر بنقل کتابهای آن رشته‌نبوده و بسیاری از آنها کتب مربوط بفنون 
دیگر را نیز چون کتب نجومی و فلسفه وغیره ترجمه کرده‌اند . 


اين نکته نیز قابل ذکر است و سابقاً اشاره بآن شد که از بعضی 
کتب علمی یونانی که نسخة اصلی یونانی و ترجمه‌های سربانی‌ولاتینی 
آن از میان رفته و امروز وجود ندارد تنها نسخه ترجمهةً عربی دردست 


فصل هغدهم 


قدیم ترین اطبای نامدار و بزرگث اسلام ابو اسحق‌علی‌بن(سهل) 
ربن‌طبری م لف کتاب «فردو س الحکمه» است . وی درسنه ۹٩۲‏ ۱درمرو 
متولد شده و پسر يك عالم روحانی مسیحی ظاهر آً سریانی اصل بودبعد 
از ده‌سالکی با پدرش بطبرستان انتقال یافت در حدود سنهً ۲۱۳۴بخدمت 
ماز پار بن‌قارن امیر طبرستان داحعل شدو پس از گرفتاری و قتل‌مازیار در 
سنهٌ ۲۲۴ این دانشمند به‌ری کریخت درعهدا لس و ائق‌بالله (۲۲۷ - ۲۳۲) 
وی در سامراء مفیم بود ودر سنة ۲۳۵ کتاب «فردوس الحکمه» راتألیف 
و 

در حدود ۲۴۰ باصرارخلیفه‌المتو کل علی‌الله وی‌اسلام قبول کرد 
و بعد کتاب معروف خودر کتاب! لدین‌والدو له» را برضد کیش نصاری و 
اثبات حقانیت اسلام نوشت و باید کمی بعد وفات کرده باشد و بنابراین 
روایت شاگردی محمدبن ز کربای رازی باونباید اساسی داشته باشدچه 
رازی در سنه ۲۵۱ بدنیا آمده است . 

ازم کتاب وی که خبر داریم دو کتاب بطبع رسیده است . یکی 
از آنها همان «فردوس الحکمه»است که در۱۹۲۸ مسیحی‌در بر آن‌بتشویق 
ادو اردبر اون و اهتمام صدبقی‌چاب شده ودیگر کتاب«ا لدینو الدو له) در 
سنه ۱۹۲۲ مسیحی در منچستر باهتمام منگانا طبع شده است ۰ 

بعد از طبری زمانًابوبکر محمدز کریای‌رازی است که‌بزر گترین 
طبیب اسلام است . وی چنانکه ذکر شد در سنهةٌ ۲۵۱ متو لد شده و در 


۴ وفات یافته است . 


ظاهر ا ابتدا بعلم کیمیاء اشتغال داشت و بعد بو اسطه آفتی که‌به چشم او 

وارد شد و درپی‌علاج بر آمد بعلم طب پرداعت . 

کتاب(الفهرست»۱۴۸ کتاب بزرلة و کو چكکاز تألیفات او می‌شمارد 
و«تاریخ الحکمای»این القفطی که بةول خود از فهرست خود رازی کتب 
ورسایل او رایکان یکان میشمارد ۱۰۶ کتاب ورساله ذکر میکند( کامپ‌بل 
۳ کتاب شمرده ) بیرونی در فهرستی که از کتب رازی نوشته ۱۸۴ 
کتاب میشمارد و ابن‌ابی اصیبعه ۱۹۸ کتاب ثبت میکند کامپ‌بل گو ید که 
۷ کتاب باو سبت داده‌اند و اکثر آنها از بين رفته است برو کلمان 
۶۱ کتاب را که نسخه‌های آنها موجود است میشمارد (ولی شماره های 
۴ و ۵ را از قلم اندانعته).. 

رسالهعیلی معروف‌اوباسم«کتابا (جدری ۵ شاید ازهمه 
تألیفات او پیشتر جالب توجه است . متن عربی آن با ترجمهٌ لاتینی در 
سنة ۶۶ مسیحی در لندن‌طبع شده و متن عربی تنها در ۱۸۴۸در لندن 
و در ۱۸۷۲ در بیررت بطبع رسیده است ترجمة لاتینی این کتاب بین 
سالهای ۱۳۹۸ و ۱۸۶۶ مسیحی قریب چهل مرتبه چساپ شده است و 
ترجمه بونانی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی آن هم نشر شده است‌و 
این آخحری در سنه ۱۸۴۸ بطبع رسیده است . 

کتاب«جدری» رازی خیلی مورد اعجاب و تحسین مغربیان شده‌و 
آنرا یکی از بهتربن کتب طبی قدیم شمرده‌اند این کتاب قدیم تر ین‌و مهم 
ترین کتاب طبی ابتکاری در باب آبله وحصبه (یمعنی سرخحث) است و 
آن در واقع يك قدم عمده‌ایست در علم طب که مسلمین (بطریق‌ابتکارو 
بدون تقلید) برداشته‌اند رازی او لن‌کسی است که آبله را از سر حلك 
تمیز داده‌وشر حیکه در باب آنها ومعالجةٌآنها نوشته تقریباً شبیه‌بتحقیقات 


تاد یخ علوم دراسلام 


عصر ما است نویبور گر گوید که «از راه‌انصاف و از هرحیث این کتاب 
ربنتی است در تألیفات طبی مسلمین» . 
کتاب معروف دیگر وی در باب سنک مثانه و کلیه است(که در 
کتاب برو کلمان‌ذیل تاریخ ادبیات‌عرب ثبت نشده و شاید یکی ازشماره 
های از قلم افتاده است) متن عربی این کتاب «مقالة فیالحصی‌المتو لد 
فی‌الکلی والمثانی»باترجمه فرانسوی آن در لندن در سنهع۱۸۹مسیحی 
طبع شده است کتاب دیگر او رمنافعالاغذية و دفع مضارها» در مصردر 
سنهٌ ۱۳۰۵ قمری طبع شده . 
رازی‌چندین کتاب‌بزر گغو مهم داشته‌ما نندوجامع»و« کافی»و«ا لمدخل 
الکبیر» ورالمدخحل| لصغیر » و کتات «الطبالملو کی» که آنر ابر ای‌علیبن 
وهسودان امیرطبرستان تألیف کرده. کتاب «متصوری» او ازمعروف‌تران 
کتب طبی است و آنرا برای منصورن اسحق سامانی در ده جلدتالیف 
نموده است. ترجمه‌لانینی این کتاب که کاهی« کفابة منصوری» با «الطب 
المنصوری» بار کناش‌منصوری» نامیده شده ازجر ارد کرمونائی ابتدا در 
سنه۱۴۸۱# مسیحی در میلان و بعد درو نیس(۱۴۹۷) و لبون (۱۵۱۰)و بازل 
(۱۵۴۴) ظیع شد و ترجمه جلد نهم آن که معروفترین مجلدات و مر جع 
عمده در اروپابود جدا کانه‌باشرو ح پنج‌بار در تو اریخ مختلفه درو نیس 
چاب شد و بزبان‌ایطالیالی نیز ترجمه شده‌است . در اواخر فرد‌پانزدهم 
مسیحی همین جلد نهم جزو دستور دروس در دارالفنوت تو بینگن‌بود ۰ 
متن عربی آن با ترجمه لاتینی درسنه ۱۷۷۶ مسیحی چاب شده است . 
بزرکترین کتاب رازی کتاب«الحاوی»(شا ید اسم‌دیگر آن «جامع» 
بو ده) است . که درو اقع‌بزر گترین کتاب طبی عر بی و ازرقانو ن»این‌سینا 
هم بزر گتراست این کتاب بقول کتاب «الفهرست» ۱ جلد بودولی‌تر جمه 


لائینی آن ۵ امجاد است . این کتاب را اکرجه حجود رازی ۱۵سال بجمع 


و تألیف آن اشتغال داشته تلامذهٌ رازی بعد از وفات وی از بادداشتهای 
او جمع آوری کرده‌اند نسخه کامل این کتاب در دست نیست‌ومجادات 
متفررقَةٌ آن در کنتا بخانه‌هاپیدا میشود و شاید نسخهةً موجود در اسکور بال 
(مادرید) تقریباً کامل است. این کناب بلائینی ترجمه شده و ترجمهلاتینی 
در سنه ۱۴۸۶ مسیحی در برسکیا (از بلاد ابطالیا) و در سنه ۱۵۰۰(در 
۵ مجلد) و ۱۵۰۶و ۱۵۰۹ و ۱۵۴۲ در ونیس طبع شده است. کتاب 
«تقسیمالعمل» رازی ایز بلاتینی ترجمه شده و نسخةً عربی آن درو نیس 
موجوداست . ترجمه های لاتینی و بونانی و فررنسوی و ابطالیائی کتب 
دیگری‌از رازی نیز طبح شده است (جمعاً ۰ کتاب). 

رازی در فلسفه و الهیات و ماوراء الطبیعه و مجادلات مذهبی و 
فلسفی نیز کتبی نوشته و با آنکه متهم به‌مانویت است در اسامی کتب‌او 
مجادلات وی با سیس (که اسم معروف مانوی ونظیر اسم خليفة مانی 
سی‌سینیرس بود) نامی دیده‌میشود و لی‌ببرونی از شیفتگی رازی بکتب 
مانی‌سخن میکوید. وی کتبی‌در ردمذاهب و ادبان داشته که باعث‌حملات 
شدبد مو لفن‌دیگر شده ما نندتألیفاتی باسم«مخار بق الانبیاعو حبل| 2 
که باو نسبت داده شده است . 

کر اومی‌معتقداست که با وجود ذکری که در کتاب«الفهرست» از 
استفادة رازی از کتب جابربن‌حیان آمده رازی تألیفات منسوب به‌جابر 
را ندیده است . ابوحاتم رازی و حامدالدین کرمانی و ناصرخسرو که 
هر سه اسمعیلی بو دند عقابد فلسفیر از یر ارد کر ده‌اند و فارابیو ابن‌الهیتم 
وعلی‌بن‌رضوان نیزبررضد رازی نوشته‌اند. بنابربعضیما خذ ویرو ابطی 
باحلا ج داشته و بنابرما حذ دیگر بحی‌بن عدی حکیم بعقوبی مسدهب 
تلمیذ فارابی بدا پیشر ازی علم فراگرفته است . 

رازی در مواضع متعدد بر ضدمعتر له نوشته و هم‌چنین بر ضدغلاة 


تاریخ علوم دراسلام 


شیعه و زنادقه . در کتاب «فی نقض الا دبان) که قسمتهائی از آن در کتات 
«اعلام! لنبوه» ابوحاتم ر ازیمحفوظ مانده‌اوشدیدآبرضدادیانو موسسین 
آنها و معجزات مینو بسد . وی خود را بالاتر از افلاطون و ارسطو و 
نزريك به پایةٌ سقراط و درطب معادل و هم پایهٌ بقراط میشمارد (قسمت 
عمده از مطالب اعیر ازمقاله کراوس وپینس در دايرة المعارف‌اسلامی 
درماده رازی اعد شده). کتاب «بر عا لساعه» ر ازی هم با ترجماٌفرانسوی 
در بیروت طبع شده (سنه ۱۹۰۴ مسیحی) . ترجمةً لاتینی چندین کتاب 
دیگر او نیز بطیع رسیده است . بعضی کنب در کیمیا که باو نسبت داده 
شده بی‌اساس است . رازی جندی ریس بیمارستان بغداد شد و بعد به 
ری باز کشت و در وطن خحودمرد . بقول کامپ‌بل رازی اوللن کسی‌است 
که‌تر کیبات‌شیمیائیر ادر عمل‌طبا بت‌داخحل کرد.وی‌در کتاب«ا امنصوری» 
ورالحاوی»از کتب بقراط وجالینوس واوربباسیوس منقولاتی‌دارد . 

بعد از رازی طبیب بزر کث و نامدار علی‌بن عباس مجوسی‌است 
کتاب معروف اودالملکی)بارکامل|اصناعه» که بر ای‌فنا سر و عضدالدو له 
دیلمی تألیف کرده حیلی مشهور است . متن عربی آن که بقول براون 
قریب جهار صدهزار کامه را شامل است در دو جلد در قاهره در ۱۲۹۴ 
قمری چاب شده و ترجمه لائینی آن که استفن‌انطا کسی در سنه ۱۱۳۲۷ 
مسیحی کرده درسنه ۱۴۶۹۲ مسیحی درونیس و در ۱۵۲۳ در لبون بطبع 
رسیده است . قبل از آن هم قسطنطین آفریکانوس مترجم معروف آنرا 
ترجمه کرده بود و قسمت اول آن دربازل از بلادسو پس درسنة ۱:۳۹ 
مسیحی و فسمت دوم در جراحی در ۱۹۰۶ چاب شده . متن فصول‌اول 
و دوم درعلم تشر بح‌با تر جمة فرانسوی جزو کتات رسه‌ر سا له در تشریح» 
در سنهةً ۱۹۰۳۴ مسیحی باهتمام کو نینک تشر اطت6. 
همین شخص فصل ۳۴ از مقالاً نهم را در امراض کلیه و مثانه 


واعراض آن با متن عربی و ترجمهٌ فرانسه درلیدن در سنه ۱۸۵۹۶ نشر 
نموده . قسمت نوزدهم کتاب هسم دارای ۱۱۰ فصل است و مخصوص 
جراحی است‌باز بدست قسطنطین سابق‌الذ کر بلاتینی ترجمه شدهاکرجه 
مترجم اسم مو لف را نداده . مجوسی در سنه ۳۸۴ وفات کرده)رجو ع 
شود به حواشی چهار مقاله از قزوینی) . برو کلمان تاریخ تولد او را 
۳۳۸ و تاریخ وفات او را ۳۷۲ ذکر میکند که ظاهر اً سهو است . کتاب 
او گاهی «الملکی»و کاهی«کامل الصناعة»و گاهی «کناش‌الملکی» و کاهی 
«القانونا لعضدی‌فیا لطب» نامیده میشود. این کتاب قبل از قانوت ابن‌سینا 
کتاب عمدة طب بود . نسیخه کامل آن در بسرلین محفوظ است . 

ابن‌سینا (ابو علی‌حسن‌بن عبدالّه بن‌سینا) مشهور تدرین حکمای 
اسلام است وی در شهرت‌جهانی از همه عامای سابق‌الذ کر بالاتر است 
اگرجه در رشتهٌ طب بمقام رازی نمیرسد . آنچه راجع باو در ماد 
شرقی و غربی نوشته شده و مخصوصاً از چند سال باپنطرف بمناسبت 
مروربك هزارسال قمری از ولادت وی در ممالك غربی و ایران و نیز 
درممالك ختلفه عالم نشر شده بعدری زیاد است که شاید بعداز عمرخیام 
در باب هیچ شخص نامدار شرقی آن اندازه و بان تفصیل شرحی بسه 
تحربر نیامده است . 

در چند سال قبل (سنه ۱۳۱۵ هجری شمسی ) در تر کیه برای 
نهصدمین سال وفات او( البته سالهای شمسی ) بمتاسبت اینکه وی را 
فیلسوف ترك میشمردند جشنی بین‌المللی ترتیب داده و دانشمندانی را 
از همه مما لك دعوت کردند و در آن موقع محفلی علمی هم که فرنگیها 
کنگره و عربها مونمر گوبند در آن مملکت برای تعطابه های علمی در 
بارةٌ آن حکیم منعقد نموده و آن حطابه ها را در مجموعه‌ای طبعو نشر 


سست سس 


مادربخارائی متو لدشده است. اگرچه پدرش از بلخ بودو چون! کثریت 
مردم بخارا در زمان‌ما اوزباك و تر کی زبان است این حالت رابقهقری 
بزمان ابن‌سینا نیز شمول‌دادند در صورتیکه در آن زمان که عهدسامانیان 
بود عنصرتر کی ظاه را هنوز در آن نواحی غلبه نداشت و در بلخ شاید 
کمتر هم بوده‌و پس از حملات اباك‌خحان و سلاحقه‌و غر ها ومغول‌بتدریج 
آن‌شهر تر کی زبان شده است . در اول سال گذشته (سال ۱۳۳۱ هجری 
شمسی) جامعةً عرب با شر کت ممالك عربی و تر کیه و ایراذو اندو نزی 
وممالك ارو پادر بغداد محفلی‌باسم مهرجان ابن‌سینا بمناسبت سال‌هزارم 
(قمری) تولد آن حکیم برپا کرد و چون غالب م لفات ابن‌سینا بزبان 
عر ای است عالم عرب خو درا دارای سهمی نسبت باین فیلسوف اسلام 
دانسته وحتی اورا بیشتر از هرقومی دیگر مال خود شمردند . دررو سیه 
هم او راگاهی اوزيك حساب کرده و جشنهائی برپاساختند . در نتيجة 
محفل ابن‌سینا درتر کیه کتابی‌بوجود آمده و منتشر شد که حاوی‌مقالات 
علمی و خطابه‌ها و غیره در باب آن حکیم و بك فهرست بزرگی از 
م لفات وی بود . مهرجان ابن‌سینا در بغداد نیز شامل حطابه های‌زیادی 
(بیش از ۳۰ خطابه) راجع بان فیلسوف اسلام بود که بنابود بشکل 
مجمو عه‌ای منتشر شود . 

ابن‌سینا مو لفات زیادی داشت که بیش از دویست کتاب و رساله 
از آنها موجود است و آقای قنواتی ۲۷۶ فقره از آنهارا درمجلدی‌باسم 
«مو لفات ابن‌سینا» جم عآوری و ثبث نموده‌است اگرچه قسمتی از آنها 
قطعی‌الاسناد نیست و بطور کلی محتاج تصحیح واصلاح و تکمیل‌است 
و آقای دکتر بحیی مهدوی در این زمینه زحماتی متحمل شده‌اند . در 
مجموعهٌ قنواتی ۲۲ کتاب و رساله وارجوزة طبی از ابن‌سینا ثبت‌شسده 


افتتت .: 
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اول فهرستی از نوشته‌های این‌سینا مشتمل بر ۲۳۸ کتاب و رساله وغیره 
آورده است . قنواتی نسخه‌های حطی مو جود از کتب و رسابل‌این‌سینا 
را با محلی که در آنجا وجود دارد و شرو حوحواشی بر آذ کتب و آنچه 
بطیع رسیده نشان داده است . این‌سینا اشعاری هسم دارد که معروف 
است . 

شر ح‌حال اپن‌سینا در ما حذ مختلفه و از آن جمله بقلم شاگرد او 
ابوعبید جوزجانی که از تقریرات حود حکیم اخذ کرده برایما مانده 
است . وی درسنه ۳۷۰ قمری‌بدنیا آمده و در ۴۲۸ در گذشته و درغالب 
علو م زمان خودتألیفاتی دارد ولی شهرت عظیم او دردرجه اول‌در فلسفه 
از الهیات وطبیعیات است و پس از آن در طب . ابن‌سینا اکرچه پیرو 
بقتراط و جالینوس مود لکن قدمی فراتر گذاشته و عفاید جالینوس رابا 
فلسفةٌ ارسطو وفق داده و تر کیب کرد . 

کتاب «فانون» او درطب ازفرن دو ازدهم مسیحی بللاتینی تر جمه 
شده و در اروپا رایج شد و در قرن سیزدهم مسیحی به‌عبری ترجمه‌شد 
و يك نسخه عطی مصور زیبائی از ترجمه عبری در کتابخانه بو لونیا از 
بلاد ایطالی موجود . 

ترجمه«قانون»بز بان کا لی(ز بان قدیم اسکو تلاندو ایر لاند) نیزمو جود 

است و مکرر در ارو با بطبع رسیده‌است . «قانون» تا او اخر قرن‌سیزدهم 
(بعتی هشتاد سال قبل) در مشرق و تاسه‌قرن قبل در مغرب نیز مدار عمل 
و تعلیم بود این کتاب‌بقول براون قریب يك‌میلیون کلمه دارد متن عریی 
آن در سنه ۱۵٩۹۳‏ مسیحی‌در رم و ترجمهٌ لاتینی آن درو نیزدرسنه۲ ۱۵۴ 
مسیحیچاپ شدهبعلاوه‌قفریب ۱۴ کتاب از کتب او کسه‌بیشتر در طب‌است 
بلانینی و بكك کتاب در باب پول به بونانی ترجمه شده , 
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قریب‌سی‌بار ترجمه‌هایلاتبنی قانون دراروپای‌غربی طبع و نشر 
شده‌متن‌عر بی کتاب نزديك بسه‌قرن پس از طبع‌دررم» در قاهر ه‌هم‌در مطبعه 
بو لاق‌درسنه ۴ بطبیعرسیده در حدودسنه ۱۳۴۹۱ مسیحی تر جمة عبری 
(ناقص) در ناپل‌طبع‌شد . یازده‌طبع عمدةلاتینی کتاب بین‌سنه ۱۴۷۳ و 
۱۶۰۸ مسیحی دراروپا انتشاریافته ودرسنه ۱۵۲۳ مجموعةً عظیمی از 
شرو ح متعدد کتاب‌بلاتینی نشرشده‌است. ابن‌سیتا کتابی‌هم درعلم‌تشر بح 
نوشته (ا کرچه‌ازعمل تشریح بهره‌ای نداشته) که ترجمهةٌ فرانسوی آن‌با 
تر جمةآنچه رازی ومجوسی درتشربح نوشته‌اند درلیدن درسفه ۱٩۹۰۳‏ 
باسم رسهرساله در تشریح» طبع شده است . 

ا گرچه‌تر جمه کتب‌طبی عر بی‌بلاتینی از فرن بازدهم مسیحی(قرن 
پنجم) شرو ع شد و اولین مترجم معروف کونستانتینوس آفریکانسوس 
متولد در تونس ومتوفی در سنة ۱۰۷۸ مسیحی بودکه عدة معتنی به‌از 
کتب‌عربی و مخصوصاأمژ لفات‌محمد بن ز کربایر ازیو ابنا لجزار وعلی‌بن 
عباس‌مجوسی وغیره را ترجمه کرد وغالب این‌ترجمه‌هادرفرن‌شانزدهم 
مسیحی بطبع رسیده ولی معروف ترین و بزرگترین مترجم کتب عربی 
بلاتینی جراردنامی از اهل کرمونا متوفی در سنه ۱۱۸۷ مسیحی است 
که عدة خیلیز بادی از کتب علمی‌عر بی را و از آن جمله «قانون» این‌سینا 
را بلاتینی ترجمه نموده‌است . فر ج‌بن‌سالم طبیب بهودی از اهل‌صفلیه 
هم کتاب«ا لحاوی» رازی راترجمه ودرشنه ۱۲۷۹ مسیحی باتمام‌رسانیدو 
هم‌چنین کتاب «تقو یم‌الابدان» ابن‌جزله وغیره را بازبلاتینی ترجمه کردو 
این ترجمه ها درقرن ۵ و ۱۶ مسیحی در اروپا بطبع رسیده‌است. 

اطبای معروف, نامدار اسلام در قرون سوم تا هفتم بسیارندو کافی 
است گفته شو دکه ابن‌ابی اصیبعه تازمان حود ۴۷۳ نفر از مشاهیر اطبا را 


راشر ح میدهد(| گرچه بعضی از آنهابمعنی حاص طبیب شمرده‌نمیشوند) 
و «تاریخ‌الحکمای» ابنالقفطی ۱۰۱ نفروابن الندیم در کتاب«الفهرست» 
تازمان حود (یعنی اواخر قسرن چهارم ) ۲۸ نقر را ثبت نموده است و 
اخیرا د کتور احمدعیسی بك‌در کتات «معجم‌الا طباء» که تألیف‌نموده ودر 
سنه ۱۹۷۴۶۲ مسیحی درهصر طبع شده شر ح حال ۶۰۰ نفر از اطباء را که 
که بقول خودش بعد از تاریخ‌تألیف «عیون‌الانباء»ابن‌ابن اصیبعه‌بوده‌اند 
در ج کرده اکرچه بعضی راهم که قبل از ابن‌ابیاصیبعه بوده‌اند و از آن 
موٌ لف فوت شده‌یننی در کتاب او ضبط نشده است ثبت ندودهو بعلاوه 
عدةٌ معتدبه‌هم از معاصرین ومتأعرین و هم‌چنین چند نفر از غیرمسلمین 
را که بعربی نوشته‌اند داحل کرده است . 

در زبان فارسی هم کتب طبی زیاد نوشته شده اگرجه قابل قیاس 
بعربی نیست معذلك آدولف فونان آلمانی در رسالهً حود باسم«درعلم 
منابع طب ایرانی» که در سنه ۱۹۱۰ مسیحی طبع کسرده فهرستی از 
چهارصدوهشت کتاب فارسی‌موجود در ج کرده که غالب آنهاخطیاست 
و طبع شده است .۰ 

قدیمترین کتاب طبی‌فار سی‌ظاهر أً «کتاب الابنیه‌عن حقاتُق‌الادو به» 
است که در قرن چهارم تألیف‌شده و مولف آن ابومنصور موفق‌هروی 
است. نسخه‌ای از این کناب بخط اسدی‌ظوسی شاعرمعروف‌در کتابخانة 
وین موجود است و ازروی‌همان نسخه در سنه ۱۸۸۹ مسیحی آن کتاب 
در همان‌شهر بات جمة آ لما نی چاب‌شده است. کتاب دیگری فلرسی‌درعلم 
تشریح‌اعضاء باتصاو بر تأایف‌منصوین محمدبقول برو اندر دست‌است که 
درحدو دسنه۸ ۷۹ لیف شده و کتاب«هد ایةٌ»ابو بکر اخوینی( که تلمیذمحمد 
بن‌ز کر یاء‌رازی‌بود) از اقدم کتب فارسی است( که‌نسخهة آن درطهر ان نزد 
آقای د کتر فرهاد معمتدموجودبود)ذکر این کتاب در«چهارمقالهٌنظامی 
عروضی آمده است . 


تادیخ علوم دراسلام 
«ذخیرة حو ازرمشاهی» زین الدین‌سبداسمعیل جرجانی رامیتو ان 
مهمترین کتاب فارسی طبی شمرد . این کتاب در قرن ششم تألیف شده 
وبفول براون شامل قریب چهارصدوپنجاه هزار کلمه‌است. همین مو لف 
کتب دیگری طبی بفارسی داردمانند «یادگار» و «اغراض‌طب» و«خفی 
علائی». این کتاباخیربشکل بیاض دراز در دو جلد نوشته شده مريك 
دریکی ازموزه‌های مسافر حمل شود که برای مراجعه دسترس باشد و 
بهمین‌جهت خفی‌نامیده شده‌است . 
جنانکه گفته شد نظامی عروضی در «جهارمقاله» از این کتب اسم 
میبرد و البته باآ نکه «چهار مقاله» فقط ۷۰سال بعداز وفات سیداسمعیل 
نوشته شده کتب مزبور آن زمان معروف ومحل رجو ع بوده‌اند. 
رشیدالدین فضل‌اللّه وزیرمعروف ابلخانیان هم طبیب عالمی بود 
ودستورهای او بولابات برای جمع‌و ارسال ادویه در کتابی‌مندر جاست. 
قسمتی از مطالب فوق از کتاب نفیس «طب‌عربی» تألیف ادو ارد 
براون اقتباس شده است 


از اطبای بنام مما لك غربی اسلام‌ومخصوصاً اسپانیا بایدابو لقاسم 
اازهر اوی (حلف؛ن‌عباس)را که بزر گترین جراح اسلام بود نام برد که 
در اوایل قرن پنجم (بقولی‌درسنه۴۰۴)وفات کرد. وی از زهسراء در 
نزدیکی قرطبه است و طبیب‌خایفه اموی‌اندلس الحکم‌ثانی(متو فی ۳۶۶) 
4 ۱ ۱ 

کتاب معروف او «التصریف لمن‌عجزعن التأألیف» درسی قسمت 
شهرت عظیم داشته و مخصوصاً قسمت جراحی آن . این کتاب پنج‌بار 
ترجمه بلاقینی شده . این قسمت جراحی در اروپا عیلی معروف بود . 
متن عربی آذ با ترجمة لاتینی در سنه ۱۷۷۸ مسیحی درا کسفورد طبح 
شده است. کتاب مصور است و تصاویر آلات و اسیاب جر احیرادارد 
کورات درتاریخ «علم جراحی»بزبان آلمانی قسمتهای ۴ و ۵ آن کتاب 
را شرح داده و تصاو بر ۱۰۲ آلت جراحی را که زهراوی بیان کسرده 
شامل است . لکلرك تصاویر مختلفةٌ آلات جراحی را بیش از 3۲۰۰ کر 
میکند . نسخهٌکامل کتاب فقّط دروین موجود است و قسمتهای متفر قه‌در 
کتابخانهای دیکر محقو ظ است . 

ترجمهةً لاتبنی بعضی‌قسمتهای این کتاب در اروپا شهرت تام‌داشت 
و مدار عمل جراحی در اروپا بود و اهمیتی که اوبه‌دا غ کسردن اعضاء 
(کی) میدهد باعث رواج این عمل شد . قسمت جراحی کتاب جدا گانه 


انتشار با فته‌است. مخصوصاأشر ح آلات جراحی و تصاویر آنهاجالب‌تو جه 
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مخصوصی بود و کتاب او اگرجه براساس کتب جالینوس و مخصوصاً 
پاولوس اجینتانی است شامل‌بعضی مطالب ابتکاری است و جالینو سرا 
تحت‌الشعا ع انداخته بود . 


ترجمةًٌ قسمتی از ابن کتاب در سنه۱ ۱۳۴۷ مسیحی دروایس طبح 
شدهو قسمت‌دیگر در ۱۳۹۷ مسیحی باز در و نیس و در ۱۵۳۲ در استر اسپورگک 
وبازل وهم‌چنین در ۱۵۴۱ . ترجمه قسمت طبی‌در آو کسبورگک در سنه 
۹ سمسسیحی و قسمت مربوط بامراض زنانه دربازل در ۱۵۶۶ و در 
استر اسبور گک در سنه ۱۵۹۷ نشر شده . از کتب دیکُر اين مسوّلف متن 
عربی دردست نیست‌ولی ترجمةً لاتینی سه کتاب‌دیگر وی موجوداست 
و یکی از آنهاکه در سنه ۱۴۷۱ مسیحی در وئیس طبع شده در تهیه 
ادویه از معدئیات و مواد حیوانی است و نمو نة قدیم استه‌مال شیمی در 
عمل طب است . علاوه برلاتینی‌قسمت جراحی کتاب به‌ءبری و زبان 
پرو انسال (زبان جنوب فرانسه) نیز ترجمه شده است بعضی قسمتهای 
کتاب مخصوص قابله‌ گی و عمل جراحی چشم و گوش و داندان است. 

ترجمهٌفر انسوی قسمت جراحی‌در پاربس‌در سنه ۱۸۶۱و قسمتی 
از همین ترجمه درضمن کتاب کو نینک «در بات سنکت کلبه و مثانه » 
بفر انسیه در ح شده است . 

لکر لد در کتاب خود «تاریخ طب عرب» شر ح مبسوطی جامع‌در 
احوال و کتب زهراوی نوشته و ترجمهٌ آن بقلم دکتر محمد معین‌در لغت 
نامه دهخدا تحت مادة ابو القاسم در ج شده است . این مو لف زهراوی 
را مبتکرچندین عمل طبی وجراحی شمرده است که آنها را بتفصیل‌بیان 
کرده است . 

از اطبای معروف اندلس‌باز ابن‌جلجل (ابوداود سلیمان‌بن حسان 
ابن جلجل)مو لف‌شهیر«تار یخ‌الاطباء و الفلاسفه» را میتو ان ذکر کرد که‌در 


تلث سوم قرن چهارم در قرطبه زندگی میگرد وی طبیبا بو ا لو لیدهشام 

ثانیا لمویدبن الحکم (۳۶۶- ۳۹۹) بود . وی در مفردات ادو به وغیره 
کتبی دارد که چهار عدداز آنها رابرو کلمان ثبت نموده که موجوداست 
کتاب «تفسیر اسماءالادو بةالمفردة من کتاب دیسموریدس» را درسنة۳۷۲ 


لیف کرده که در واقع شرح کتاب دیسقوریدس و تعبین لغات عسربی 
معادل یونانی بود و بعدکتابی‌دیگر نوشت که در وافع ذیلی بر آن‌کتاب 
بودباسم «مقابلتفی ذ کرالادویةا لتیلم پذ کسرهادیستوریدس فی کتابسه 
ممایستعمل فی‌صناعه الطب ویتتفع به‌ومالا بستعمل لکیلایغفل کر ه» ودر 
آن ادو به‌ای را که در کتاب دیسقوریدس نیامده بود شر ح داد . ابن‌ابی 
اصیبعه که اسامی کتب‌فو قر | بعلاوة کتای«اخبار الاطباءو | لفلاسفه»و ورسالة 
التبین» در اغلاط بعضی اطباء ذ کر می کند شرحی از دیباجة خود کتاب 
ابن‌جلجل در ادو یه مفردنقل می کند که آن ذکر مفید است . وی در آن 
دیباچه گوید که « کتاب‌دبستوریدس در بغداد درعهد خلیفه متو کل‌عباسی 
ترجمه شده و مترجم از پونانی بعربی اصطفن بن‌بسیل ترجمان بسود و 
بعدحنین بن‌اسحق آنرا مرور کرده و تصحیح نمودلکن اصطنن درموقع 
تر جمه از لغات بونانی آنچه را که اسم عربی آنرا مید‌انست درج کرد و 
آنچه را نمیدانست بهمان اصل بونانی کذاشت و اين ترجمه بانسدلس 
رسید و تازمان خلیفه ناصر (عبدالرحمن‌سوم ۳۰۰- ۲۵۰) در همه‌جا 
در مغرب و مشرق مردم از آن استفاده میکردند . در سنه ۳۳۷ بادشاه 
قسطنطینیه (ظاهر آً قسطنطین‌هفتم) هدایائی به ناصر فرستاد که از آنجمله 
اسخهّ بو نانی کتاب دبسقوریدس که نبائات در آن با تصوبر رومی‌عجیب 
مصور بود و بعلاوه کتاب هروسیس () را در تاریخ روم و قصص‌ملوك 
قدیمه که بزبان لاتینی‌بود نیزفرستاد و نوشت چون در مملکت‌تولاطینی 
ها هستند که‌اين کتاب اخحیر را میتوانند برای‌توبعربی نقل کنند ولی کتاب 


تأدیخ علوم در اسالام 


دبسقور بدس تا کسی‌زبان بونانی نداندو آن ادویه‌را نشناسد فایده‌نمیدهد 
و اگر در مملکت‌تو کسی باشد که ابی شر ائط در او باشد از فائده کتاب 


بهر ۵منلد میشُود ۳ 


در قرطبه از مسیحیان اندلس کسی نبود که زبان یونانی قدیم را 
بداند لدا کتاب دبسقوریدس در خزانة عبدالرحمن ناصر ماند . ناصردر ‏ 
جواب پادشاه روم خواهش کرد که کسی را برای او بفرستد که یونانضی 
ولاطینی‌بداند تا به بندگان او اپن زبانها را یاد بدهند که مترجم بشوند» 
پس وی درسنه ۳۴۰ رآهبی باسم نیکولا فرستاد . 

پس اشخاصی که اسامی آنها راذکرمی کند که‌یکی از آنهابونانی 
هم حرف میزد تفسیر ادویه را باد گرفتند و این نیکولا در او ایل‌علافت 
مستنصر(۳۵۰ - ۳۶) مرد ومن اورا درك کردم الخ ۰ _ و این الو افد 
(ابوالمطرف عبدالرحمن‌بن محمدبن بحیی‌بن الو افد) متوفی بعد ازسنة 
. ۵ که از کتابرالادو بةا لمفرده» او قسمتهائی در ترجمه دون موجود 
است وی از اهل‌طلیطله بود و ظاهرا درحدود سنهٌ۳۷۸متو لد شده‌نسخه- 
های عربی کتب او دردست نیست‌و ابن‌بیطار محمدین عبدالله‌ین احمدین 
البیطار از اهل مالقه (اندلس) متوفی در سنه ۶۴۶ مو لف کتاب حیلی 
معروف کتاب‌الجامع فی‌الادو بةالمفردة) با« کتاب| لجامع! لمفردات‌الادو بة 
و الاغذية» که بئول کامپ بل شامل ۱۳۰۰ فقره از ادویه است و ۳۰۰ عدد 
از آنها در زمان اوتازه بوده است . کتاب او مبنی بر کتأب‌دیسقوربدس 
پوتانی بوده ولی خود وی هم خیلی مسافرتها در بلاد مختافه‌نموده ودر 
گیاه‌های‌مختلف مطالعه کرده است. 

این‌ابی اصیبعه در سنه ۶۳۳ او را در دمشق دیده است و علم و 
احاطهٌ او را فوقالعاده میستایدلکن برو کلمان که کتاب‌دیگر او را پاسم 
«المغنی‌فی‌الادو بة المفردة» ذکر می کند و ۷۱نسخه موجود از آنرا نشان 


میدهد گوید که این کتاب تقریباً بتمامه مسأخوذ از کتاب غافقی است . 
ابن ابن اصیبعه پنج کتاب از مژ لفات او را ذکر می‌کند. ابن زهر نیز از 
علمای‌طب معروف اندلس است خانوادة وی کسه اولی آنها (۱) زهر 
بود چندین طبیب معروف دارد بشر ح ذیل (۲) پسر زهر مروان که از 
فتهاء بوده و ظاهراً در سنه ۴۲۲ درطلیره از بلاد اندلس وفات کرده‌است 
و پسر مروان (۳) ابو بکر محمد و پسر او (۴) ابومروان عبدالملكبین 
محمد بود که بقول کامپ‌بل وی یکی از بزر گترین متفکرین اسلام بوده 
کتاب معروف او«التیسیر»است و گوبد که او امر اضیرابا مشاهده‌و معاینه 
و انعتیار تدفیق دموده است و کتات او در سنه ۸۰ «سیحی بهعبریو 
يك سال بعد بلائینی ترجمه‌شده و ترجمهً لاتینی در سنه ۱۴۹۰ درونیس 
بطیع رسیده است و علاوه بر آن ترجمهةٌ لائینی دیگری نیز داردکه از 
عبرانی ترجمه شده و ترجمهً لاتبنی چندین‌بار باترجمهٌ کتاب «الکلیات» 
این ر شد بطبع رسیده است . پسر عبدالملك (۵) ابوالعلاء زهروی در 
۵ در قرطبه وفات کرده و پسرش(۶) ابومروان عبدالملك‌شهرت‌عظیم 
دارد در سنه ۵۵۷در اشبیلیه مردبقول کو لین در «داثرةالمعارف اسلامی» 
آو نزور فر نگیها همین عبدا لماك اسث‌کامپ‌بل نیز برهمین عفیده است 
لکن برو کلمان آو نزوررا! ابومرو ان‌عبدا لماك بن ابن بکر محمدین مر و ال 
بعنی چهارمی میشمارد ولی تاریخ وفات او را ۵۵۷ یعنی تاریخ ششمی 
ست می کندو اللهاعلم (۷) پسراین آحری ابوبکر محمد معروف به‌حفید 
متوفی در ۵۹۶ ابن‌ابی اصیبه کتب متعددی به پنجمی و ششمی نسبت 
میدهد (۸) پسر این آخری‌نیز باسم عبداللّه باز از اطباء بود و بسال ۶۰۲ 
وفات یافته است . در لغت‌نامةٌ دهخدا در مادهّ ابن‌زهر شر ح میسوطی 
راجع به شش نفر از این خاندان مندر ج است با ذکر اسامی مو لفات 


سست دس سسو تست یی هد شخ :نج هس و مس سم 


ِ تادیخ علوم دد اسلام 


آنان ۰ السته معرو فترنن و بزر کتر بن عالم اند لس ابسن‌رشد ۱ ابو الو لید 
محمدبن احمدبن رشد) پیشتر به فلسفه شهرت دارد لکن وی در طب‌نیز 


کتبی نوشته و حود چندی طبیب مخصوص ابویعقوب بسوسف ول از 
امرای موحدین درمرا کش بود وی درسنه ۵۲۰ درقرطبه تولد ودر۵۹۵ 
در مراکش وفات یافت . کتاب او در طب باسم«ا لکلیات»شهرت داشت 
و اخیراً نسخه‌ای از آن‌کتاب که از روی لسخهً اصلی م لف استنساخ 
شده در حوالی غرناطه بدست آمده و مسسة ژنرال فرانکو حکمران 
فعلی اسپانیا برای تحقیقات علوم عسربی اسپانیائی آذرا در سنةٌ ۱۹۳۹ 
مسیحی باچاپ عکسی طبع ونشر نموده است . 

ابن زهر ( ابومرو ان عبدالماك شماره ۶ مذ کور در فوق ) کتاب 
«التیسیر »را بخو اهش ابن‌رشد در تکمیل کتاب« کلیات» وی‌تالیف نمود. 
کتاب «کلیات» در حدود سنه ۶۵۴ بلاتینی ترجمه شده و در سنه۱۴۸۲ 
مسیحی درونیس طبع شده . 

ابن‌رشد بقولابی‌ابی اصیبه ۴۸یا ۵۰ کتاب‌تالیف کرده و لی‌«رنان» 
که گوید فهرست مژ لفات او را از فهرست عربی موجود در کتابخانة 
اسکوریال جمع آوری کرده ۷۸ کتاب باو نسبت میدهد . بسیاری‌ا زکتب 
ابن‌رشد بلاتینی و عبری ترجمه شده است . جون امیر بعهوت موحدی 
براثر تکفیر ابن رشد امر داد کتب او را بسوزانند لذا اغلب کتب او در 
عربی مفقود است و لی‌اثر آنها درلاتینی وعبرانی محفوظ مانده از کتب 
غرکس اوسه کتاب بطبع رسیده و ه کتات در سخةً خطی موجود است . 
درباب ابن‌رشد شر ح‌کامل ومفیدی در «لغت‌نامه دهخدا» (مادة ابن‌رشد) 
مندرح است که ظاهر اً بلکه قطعاً از يك مأحذ اروپائی است ولی اسم 
مأحذ و مولف آن ذکر نشده است و محتملا با از کتاب ارنست رنسان 


است و بااز لکر 2 1 نو سندة آن شرح ظاهر ً به۳۹ کتاتو مقا لها بن‌رشد 


(در زبانهای عربی و عبری ولاتینی) مراجعه نموده است . 

بنابر دیباچهٌ عالمانه ناشر کتاب«ا لکلیات» از کتب ابن‌رشد از آن 
کتاب هفت نسخه بزبان عربی و نحط عربی و هفت نسخه بزبان‌عربی و 
خعط ‌عبری موجود است . 

در قرن چهارم و پنجم وششم بازدرممالك اسلامی شرقیو قلمرو 
عباسیان و فاطمیان علمای‌طب معرو فی‌بودند که ذ کر همه باحتی‌مهم‌ترین 
آنها موجب تطویل میشود واگر بعضی را مانند ابن‌الجزار وابن‌بطلان 
و ابن جزله وغافتی و موسی‌بن میمون و شاید یکی دونفر دیکر را نیز 
نام ببریم فهرست معرو فترین اطبای‌عربی و فارسی نو بس پایان‌می گیرد 

ابن‌جز له (ابوعلی‌پحیی‌بن‌عیسی‌بن علی‌بن‌جزله با همان یحبی‌بن 
عیسی بن‌جز له) بغدادی در نیمه دوم فرن پنجم مشغول تألفات بود. وی 
نخست مسیحی بود و در ۴۶۶ مسلمان شد . ابن‌ابی اصیبعه پنج کتاب ۳ 
رساله از تألیفات او می‌شمارد که‌مهم‌ترین و معرو فترین آنها کتاب«تقویم 
الابدان»است که بر ای‌خلیفه| لمقتدی بامر ال تألیف کرده و هم‌چنین کتاب 
«منها جالبیان(یامنهج البیان)فی‌مایستعمله الانسان» که باز آنرا برای همان 
حلیفه تصنیف نموده است . ابن‌جزله بنابرو ابت ابنا لقفطی درسنه ۷۶۷۳ 
وفات کرده است و لی چون‌او راشاگردا بو لحسن سعید بن‌هبةالله‌میشمارد 
و این طبیب‌بقول ابن‌ابن اصیبعه درسنهن ۴۹ مرده‌لذا گمان میروداین‌جز له 
دبرتر وفات کرده باشد و شاید چنانکه در «کشف‌الظنون» حاجی خلیفه 
گوید (بدابرنقل در کتاب لغت‌نامه دهخدا) در سنه ۴٩۳‏ مرده باشد . 

کتاب «تفویم‌الابدان» ابن‌جز له بلائینی ترجمه شده و مترجم آن 
فر ج بن‌سالم طبیب بهودی‌از اهل صقلیه متوفی در سنه ۱۲۸۵مسیحی 
سابقالذ کر است واین ترجمه در سنه ۱۵۳۲ مسیحی در آر گنت بطبع 
رسیده‌است. يك ترجمهٌآ لمانی‌هم درسنه ۱۵۳۳ مسیحی در استر اسبورگک 


تاد یخ علوم دز آسالام 


طبع شده کتاب دیگری هم بقول کامپ بل از ابن‌جزله بلاتینی تررجمه‌شده 


که اسم عربی آن معلوم نیست: طاهر ا در ادو بةٌ مفرده بوده و اسم‌مترجم 
جامیو لینوس (یاژامبو لینوس) است . 

ابن الجز آر(اب و جعفر احمدین اب راهیم‌بن‌علی بن‌ابی‌خالدقیرو انی) 
از مشاهیر اطبای مغرب بود که پس از عمر دراز که بیش از ۸۰ سال 
داشت در قیروان در سنه ۳۹۵ وفات کرده ۰ پس از مرک او کتب طبی 
کتابخانة او ۵ ۲قنطار تخمین شد(قر یب . ۲ کیلو گرام) کتاب معروف 
او «ز ادلمسافر»است. ظاهر أً اسم کامل کتاب «ز ادا لمسافرو قوتالحاضر» 
بوده و بّول برو کلمان نسخهٌ آن در رامپور از بلاد هند موجود استو 
کامپ‌بل گوبد نسخه‌ای در «درسدن) از بسلاد آلمان محفوظ است . 
ابن ابی اصیبعه کوید این کتاب دو مجلد است در معالجة امراض وعلاوه 
بر آن ۲۴ کتاب از وی‌میشمارد ويك کتاب اوراکه معروف بهربغیة»‌بوده 
در ادو یه مر کبه و بد که بزر کُترین کتابی اس تکه مادر علم طب دیده‌ایمو 
نیزازقول ابن | لَفطی نقل‌می کند که‌ابن‌الجزار کتاب‌عظیمی درطب‌داشته 
باسم «قوتالمقیم)در ۰ ۷ جلدلکن در «تاریخ الحکماء» این لقفطی که‌در 
دست‌است‌اینطلب بیدا نشد. کتاب«زادالمسافر»وی‌بز بان‌عبری‌ویونانی 
ترجمه شده و قسمتی از آن‌را هم‌قسطنطین آفریکانوس سابقا لذ کر بلاتینی 
ترجمه کرده است . 

ابن‌بطلان ( ابو الحسن المختار بن الحسن‌بن‌عبدون بن‌سعدون 
بغدادی که بقول‌بر و کلمان بعدازسنه ۴۶۰و فات کرده است نیز ازم‌شاهیر 
اطباء است. وی مسحیی بوده و کتاب «تقو یم الصحة» اومعروف است و 
بلاتینی هم تر جمه شده » برو کلمان هشت کتاب و رسالهة موجود از وی 
میشمارد ۰ 


به غافتی و کتاب او در ضمن شر ح راجع بابن‌البیطار اشاره شد 


این عالم‌بزرل اسپانیائی(اب و جعفر احمدین‌السید/صاحب بهترین وجامع 
تسرین کتب ادوبه است که فقط ابن‌البطار بااعد مندرجنات کتات او 
«الادو بةالمفرده» آثر اتکمیل کرده‌است. مأخذعمدهٌ او کتاب‌دیستوریدس 
پونانی و کتب جالینوس بوده . 

مشار الیه‌بول برو کلمان درسنه ۵۶۰ وفات کرده است . ازم لفن 
عمده درباب ادویةٌ مفرده که عده آنها در اسلام کم نیست ابن‌سمجون 
(ابوبکر حامدبن سمجون) را نی زکه در اواحر قرن چهارم کتابمعروف 
خود را در ادویه مفرده تألیف کرده است باید نام برد . 

از علمای طب معروف و فیلسوفان ابن‌میمون بهودی اندلسی‌نیز 
شهرت بزر گی در بین مسلمین و ارو پائیان دارد . ابسو عمران موسی بن 
میمون بن‌عبد اه فرطبی اسرائیلی در بین مسلمین بلقب رئیس شهرت 
داشته (و مقصود ر ثیس‌ملت بهود بوده) که چندی هم طبیب‌صلا ح| لدین 
بود در ۱۳۲ جمادی‌الاسنه ۵۲۹ درقرطبه متولد شده و در ۱۹ربیع‌الثانی 
سنهٌ ۶۰۱ وفات کرده است مشارالیه درفلسفه و طب شهرت و مقام‌مهمی 
پیدا کرد و با آنکهر یس و عالم بهودیان بود همه کتب خود راباستثنای 
یکی بعربی نوشت . کتب او در مرض بواسیر وضیق النفس‌شهرتی‌یافت 

ابن‌ابن اصییعه ع کتاب ازاوذکر می کند و ابسن‌القفطی پنج کتاب 
اسم می‌برد که جهارتا از آنها غیر از کتب مد کوردر«عیون‌الانباء» است. 
برو کلمان ۱۳ کتاب موجود اورامی‌شمار که بعفی بعبری استو بعضی 
هم بعربی ولی بخط عبری وباقی بزبان وعط عربی . 

ابن‌میمون که‌در کتب ارو پائی به‌میمو نیدمعروف است‌بقول کامپ‌بل 
«قانون» ابن‌سینا را به‌عبری ترجمه کرده. وی در اواخرایام خحود شهرت 
کاملی پیدا کرد و و قتی‌ریچارد معروف به‌دل‌شیر پادشاه انگلیس که‌درسنة 
۲۱ مسیحی به‌عکا آمد در موقع اقامت خحود در فلسطین بابن میمون 


تادیخ علوم دد اسلام 
برای معالجه‌مر اجعه کرد. کتات نصایح طبی او که باید همان کتات(«مقا له 
فی ند بیر | لصحة»(یافی تدبیر | لصحةا لا فضلیه) باشدبرای الملتالافضل پسر 
صلا حالدین تیف شد ه است‌بعضی کتب او بعبری و ۳۳ تر جمه شده 


است بقول کامپ‌بل کتابی ازاو باسم «لالةالحاثر ین» که درانتقاد اصسول 
ارسطو است و درسنه ۱۱۹۰ مسیحی نوشته شده بعبری و لاتینی تر جمه 
شده و هم ترجمةٌ انگلیسی آن در سالهای ۱۸۸۱- ۱۸۸۵ نشر شده و 
متن عربی آن نیزدر پار بس‌درسالهای ۸۶۶-۱۸۵۶ ۱طبع‌شده است‌تر جمه 
عبری کتاب «تدبیر الصحه) اوهم در سنه۱۸۳۸درپر اک (جکوسلواکی) 
طبع شده و جندین ترجمه تیم آن نز در فرن پانزدهم و شان-زدهم 
مسیحی انتشاریافته است و نیز کتابی باسم«فصول‌موسی»دارد دروصایای 
طبی شبیه به‌وصایای بقراط . کتابی هم باسمرمقالةفی‌صناعةالمنطق» دارد 
وهم‌چنین کتابی در حساب زمان برطبق تقویم بهود . مشارالیه کتبی سم 
مربوط بدین‌بهود دارد مانند «شر ح مشنا» که‌با ن اسم «سراح» داده شده و 
کتاب«الشر ام» که درشر ایم‌یه و داست وشامل‌همةرو ابات«نلمود» است 
کتب او بو اسطةٌ ترجمه لانینی آنها تأثیر عظیمی در فلسفةٌ اسکولاستي 
ارو با (علم کلام مسیحی ) کرده است. از کتات «السموم» نسخه‌هائی در 
کتابخانهای | کسفورد ومادرید وفلورانس وپاریس و گوتا موجوداست. 

گمان میکنم آنچه راجع به‌عده‌ای ازاطباء و علمای طسب قرون 
اول اسلام‌تا او ایل‌فرن هفتمذ کر شد برای‌شر ح اجمالی سیرطب‌در اسلام 
کافی است اکرچه موضو ع استیفای‌کامل نشده و عده معتنی به دیگری‌از 
اطبای مهم وجندبرابر آن ازعلمای درجةٌ دوم‌طب باقی است که‌جزذ کر 
فهرست جامعی از اسامی آنها که قبل از دوسه قرن اخیر بوده‌اند محضص 
اطلا ع برسرمایةً علمی در اسلام ضرورت ندارد . حاجت بتکرارنیست 
که وقتیکه اسلام وعلوم در اسلام گفته میشودمقصود همان قلمرواسلامی 


[7۳ 


و کار مو لقن در زبان 1 است ورنه ا گر غالب‌نتوان‌گفت عمدفعظیم 
معتد بهی ازاطباء وعلمای‌علم طبمسیحی (سر با نیو غیره) و کاهی‌بهودی 
بوده‌اند. در فصول کذشته اشار ه باین نکته کردیم ای وی علم 
و عمل‌طب درمما لك اسلامی‌وحتی‌قبل‌از اسلام درایران بیشتر ازنصاری 
بسوده و حنی‌قبل ازظهور مسیحیت یونانیان در مشرق هم‌بطب اشتغال 
داشتند . 

اطبای درباری هخام‌نشیان غالبا بونانی بودند و اطبای درباری 
ساسانیان باز بایو نانیاه مسیحی باسربانیان مسیحی از /سطور بان‌و بعقو بیان 
بودند . درعهدخلفای اسلام نیزغالباً مسیحیان و گاهی بهودیانو گاهی‌هم 
حرانبان بونانی مدهب معروف به‌صابئین اطبای معروف بغداد و قاهره‌و 
قرطبه وسایر بلادمهمةٌ اسلامی‌بودندحنین‌بن اسحق‌واین ماسویه (طبیب 
هرون‌الرشید) وفسطاین لوقاوثایت‌بن‌فرة و خانواده بختیشو ع و بسباری 
دیکر غیر مسلم بودند وغالباً دردر بار خافاء بمقامات مهم رسیده‌وعطایای 
عظیم می‌بافتند. خانوادة بخنیشو ع که مسیحی بودند قربب ۵۰ ۲ سال‌در 
حرفت طب نامدار بودند (بهرحال افراد او لی آنها نصرانی بودنسد) . 
بنابرو ایت ابن‌قفطی جیرائیل‌بن بختیشو ع ماهی‌دوهزار درهم انز انسة 
خلیفه وسالی پنجاه‌هزار درهم ازوجوه‌حاصهٌ او مو اجب میک فت‌بعلاوه 
خحلا عو البسه بایمت صدهز اردرهم و برای فصدهرونا لرشیددوباردرسال 
صده زار درهمو بر ای دو ادادن‌دومر تبه‌ در سال‌باز صدهز ار درهمو از بز رکان 
دربارسالی‌چهار صدهزار درهم باومیرسید و فیمت‌الیسه‌و عطربات وچهار 
بایان که باومیدادندصدهزار درهم‌بود و از حاصل املاله اودرشوشو بصره 
و عراق‌هرساله‌هشتصدهزاردرهم بودو اضافه‌عایداتی که از معاطعات املاله 
دولتی برای او میماندهفتصد هزاردهم‌بود و ازخحانودة برمکیان‌دومیلیون 
و چهارصدهزاردرهم و بنابررحساب ابن‌القفطی آنچه‌باین‌طریقاودر بیست 


نیم مس ریت تباجا و سس سور سس سس خرا خاسسسسسربسوتتسسسسسسست سسسسس اس مس باب وم 


تاریخ علوم در اسلام 
ومه‌سال مدت‌غعلافت هارون وسیزده‌سال نعدمت به‌برمکیان ول کرد 
غبر از انعامهای هنگفت جدا گانه هشتادو هشت میلیو نو هشتصد هزاردرهم 
میشد که بحساب امروز سه‌میلیون ونیم پهلوی‌طلامیشود . 
مراجعات باطباء هم‌زیادبود شیخ‌عطار گو ید : «بداروخانه‌پسانصد 
شخص بو دند که درهرروز نبضم مینمودند.» انتظامی همبرای کار اطباء 
مقرربود القاهر بالله‌علیفة عباسی که‌درسنه ۳۲۰ بخلافت‌رسید تصدبقنامة 
طبی رسمی برقرار کرد و امتحان خاصی برای مشتغلین باین‌حرفت مقرر 
داشت که پس از گذشتن از آن امتحان اجازه نامه‌ای بهر کدام از آنها داده 
میشد و در آن تصدیفنامه درجه واندازةٌ مجاز برای او بتصدی این‌شغل 
تعیین میشد و بجزاطبای معروف عالی مقام و نامدار که معاف از امتحان 
بودند مرطبیبی بایستی دارای اینتصدبقنامه باشد و باوجود این درشهر 
بعداد هشتصد وشصت طبیب دارای این نوع اجازه بو ده‌اند. 
چنانکه‌سایقاً گفتیم‌عدد کتب‌طبی‌در عربیو فارسی خیلی‌عظیم است 
و فعط در کتاب(«ا لفهر ست» ابن| لندیم که‌درئيمة دوم‌قرن‌چهارم تا لیف شده 
ذکر سیو پنح طبیب مو لف در عربی و ۳۳۷ تألیف وترجمهً طبی آمده 
اشت. وسعت علم از کرت لغات طبی که بیشمار است معلوم میشود.در 
کتاب «شر حاسماءالعقار» موسی بن عبیدالله القر طبی‌متو لد درسنه۰ ۵۳ که 
اخیراً درپاریس بطبع رسیده با آنکه لغات معروفه را ضبط نکرده و از 
باقی فقط عفاقیری راثبت کرده که چنداسم مترادف دارند اسامی‌قسریب 
هزارو پا نصدلغت طبی از نبانات ومعادن آمده و۴۰۵ عدداز آنها راوصف 
کرده . درفهرست چاپی آخر کتاب علاوه‌برعدة زیادی از لغات ادو به 
بلاتینی و اسپانیائی وچینی و بربری وعبرانی وسریانی و سانسکریت و 
مصری قدیم وبابلی و قریب سیصد وپنجاه لغت یونانی فریب۲۷۰ لفت 
فارسی‌ضرط شده است. کتاب«عیون‌الا نباء‌فی‌طبقات الا طباء»ابنابی اطیبعه 


۰۰ 


جامع وسعتر ان اطلاعات در باتاطیاء وشر ححال آنها و مو لفات طبی 
است ووتاریخ‌اطباء» که و ستنفلد آ لمانی‌نوشته‌بااستة اده‌از آن‌اطلاعات این 


موضوع را تکمیل کرده و لکلرله فرانسوی در کتاب‌خود «تاریخ طسب 
عرب» شر ح مبسو طی ازاطبای اسلامی در ح نموده است . 


کی کی ری کر 
رای داهت لب و مرکا کنر : 


۵۲۳۵۹ -  ۷ 


ار حسن تقیزاده منتشر شده است: 
مانی و دین او 

» از پرویز تا چنگیز 

» تاریخ عربستان و قوم عرب 

» تاریخ علوم در اسلام 

» تاریخ انقلاب مشروطیت ایران 

خاطرات سید حسن تقی‌زاده (زندگانی طوفانی) 
» تاریخ مجلس شورای ملی ایران 

تحقیقی در احوال نامر خسرو قبادیانی 
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